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وجود اسید آلزبلیک (ماده موثره لاغری برگرفنه ارجلیکای 
دریایی) و روغن‌هاي لیاهی در ابن صابون: از یکطزف در 
پوست نفوذ کرده وال نره های مولین پوست چرک و 
آلودگي را بیرون آورده و تمیز مینماید و از طرف دیگر 
چربیبای زیر پوست را از بدن خارج نموده و یا تحریک 
 "‏ مقابولیسم در سیستم للفاوق و بود جربان خون موبرگی 
به عدوان قابقن عمل نموده ویاسث لطافت پوست می‌گردد: 


ویژکیها: 

@ کمک به دفع و حذف لاید های چربی زیر پوست 
8 مرطوب کننده و شفاف کننده پوست: 

@ خاسیت نرم کنندکی بالا 
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سم الله الحم الرحیم 


امشب رابهتر بخوابید ۱ 





ماجراهای خواستگاری و وی 
در پیج وحم دادگاه ی ام ن ی ت ا ت ت ی 


استرس, جنین رابی قرار می‌کند سد ۷۶ 
نقش معلم را جدی بگیرید سس تست تب اسب ۷۶ 
فرهنگ مردم <سص<ص۳ ی 
گزارش اززندانها Sass SESS EIRENE ES CONE‏ ۱۱ 
پاورقی خارجی «من سیسرو بود م» ۱ 


زندگی رنگین ۱۲ 


پاورقی ایرانی «گمشدگان» iE E E‏ و وی 
تمایلات درونی خود رالو ندهید ی یبد یت 0 17 
موفقیت در ۰ تانیه مه سس سس سس تست تست تسد مس تسد سس سس مس سم ۳۰ 


چطور پوستی شاداب داشته باشیم ۲[ 
معجزه طبیعت وت رخ س تم هدیعس نا گیب 





شرکت آیرانچاب 
مدير مسوول و سردبیر: 
معاون سردییر: سید احمد شهایی 
معاون ی محمود صفادار 


نشانی: تهران - بلوار میرداماد -خیابان نفت 
جنوبی - مو سسه اطلاعات - اطلاعات هفتگی 
کد پستی: ۱۵۴۹۹۵۱۱۹۹ 
yu AS CC‏ 
نمابر (فاکس): ۲۲۱۷۱۸۱۳ 
تلفن آگهی‌های مجله اطلاعات هفتگی: ۲۲۲۳۵۰۷ 
چاپ از: ایرانچاپ 
چاپخانه موسسه اطلاعات - تلفن: ۲۹۹۹۹ 
شماره ۳۱۷۰ - چهارشنبه ۲۳ دی ۱۳۸۳ 
۱ ذیححه ۱۴۲۵ ۳۲ زانوبه ۲۰۰۵ 
ها هرگونه استفاده از مطالب مجله جهت فیلمنامه سینما. تلویزیون 
و تئاتر و با جاپ در کتاب منوط به کسب اجازه کتبی است. 


8 مقالات ارسالی پس داده نمی‌شود. 
8 مجله در ویرایش مطالب آزاد است. 





شهروندان است 


خدا کند گذر هیچ کس به بیمارستان نیفتد. نه 


اینکه اهالی بیمارستان آدمهای بدی هستند و یا کار 
در بیمارستان کار بدی است. خیر. من معتقدم 
ای کر ار 
شریفی هستند اما در شهرهای شلوغ و بخصوص 
در جهنم دره جنگل مولایی به نام تهران با عرض 
معذرت ‏ افتادن کار ادم به بیمارستان مشکلات 
خاص خودش را دارد. گاهی وقتها با وجودی که 
حتی حاضری پول هم بپردازی باز هم می‌بینی تخت 
خالی نیست و یا باز هم کادر پرستاری مراقبت کافی 
به عمل نمی‌آورند. دکتر و پرستار هم منطق خاص 
خودش را مطرح می‌کند بویژه پرستاران که واقعاً 
باید در بسیاری از موارد به انان حق داد اما در این 
میانه گناه بیمار و اطرافیان بیمار چیست؟ به محض 
وک ی کی مایت کی سس 
بکمرتبه می‌بینی که اصلا کارت راه نمی افتد. 

TTS‏ کر 
بیمارستان بستری بود برای بیرون آمدن سرم بیمار 
بغل دستی به سراغ پرستار محترمی رفته و گفتند 
که «خانم محترم! ده دقیقه است سرم این بیمار بنده 
خدا از جایش درآمده و کسی نیامده تابه دادش برسد. 
لطفاً رسیدگی کنید. پرستار محترم در کل 
بی احترامی فرمودند: به شما مربوط نیست! جالب 

نیست؟! البته پرستار محترم مربوطه هم شاید حق 
دارد. او هم اعصایش خراپ است. هرچه بیشتر کار 
می کند خرج و دخلش جور درنمی اید و حقوق 
پرستاران هم کافی نیست اما باز هم می‌گویم گناه 
بیمار چیست؟ 

مورنی کر CCAS‏ 
پس از معاینه بیمار دستور بستری سریع به 
بیمارستان داده اند انهم به صورت اورژانس, به 
پذیرش که مراجعه کردیم فرمودند تخت خالی 
نداریم. به دکتر مربوطه گفتیم ایا می‌توانیم با توجه 
به وضعیت بیمار در بیمارستان دیگری ایشان را 
بستری کنیم؟ فرمودند من تنها با این بیمارستان کار 
می‌کنم و در بیمارستان دیگری نیستم و خواهش و 
تمنای ماهم ان عصر و شب به نتیجه نرسید و فردای 
ان روز هم تا ظهر همین وضعیت حاکم بود و نکته 
جالب در برخورد همکاران بخش پذیرش بود که 
می‌فرمودند وقتی تخت خالی نداریم دیگر وضعیت 
بیمار برایمان چه تفاوتی دارد؟ 

همین طور است وضع دارو و درمان. نمی دانم 
TS‏ لد با کیرد ی با 
دفترچه بیمه هم پول دارو گاه سر به جهنم می‌زند و 
این درحالی است که دهها میلیون دلار و صدها 
میلیون تومان یارانه به بخش درمان پرداخت 
می شود. با این همه باز هم هزینه تاءمین دارو 
کمرشکن است و بسیاری از اقلام دارویی نیز از 
فهرست بیمه خارج شده اند. 

درباره هزینه‌های درمانی و بیمارستانی حکایت 
بسیار مفصل تر از این حرفهاست. حتماً می‌دانید که 
هزینه درمان بیماریهای خاص حتی از هزینه تاءمین 
ی 
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میلیون تومان هزینه خواهد داشت که تنها در چند 
بیمارستان کشور و از جمله معتبرترین آنهاء 
بیمارستان نمازی شیراز انجام می‌شود. هزینه‌های 
خاص هم بسیار کمرشکن و 
طاقت فرساست. البته این سخن به این معنا نیست 
که در مقایسه با کشورهای اروپایی و آمریکایی 
متوسط هزینه درمان در ایران بالاتر است. طبیعی 
است بسیاری از اعمال جراحی که در ایران انجام 
می شود هزینه‌هایی به‌مراتب کمتر از کشورهای 
مزبور دارد و بهای دارو نیز همین طور است. اما در 
کر 

و پیشرفته». تاءمین این هزینه‌ها 

3 از علل عمده بروز این مشکل. ناتوانی و 
ناکارامدی بیمه و نظام بیمه‌ای در کشور است. در 
ایران بیمه خدمات درمانی و بیمه تاءمین اجتماعی 


دار بیماران 


دراختیار دارند و بحش عمده‌ای از جمعیت کارمند و 
کارگر کشور را از این طریق مورد حمایت قرار 
تا 9 
و انها که بتوانند ترجیح می‌دهند نوعی بیمه مکمل 
هم برای خود دست و پا کنند. گاهی این بیمه مکمل 
هم کفایت نمی‌کند و باز هم مشکل بر سر جای 
خویش باقی است. یکی از مشکلات دیکر نظام 
درمانی کشور عدم تناسب درامدی اجزای 
ی تا اس ام ارت 
حقوق داروسازان با پزشکان, پرستاران با اطبا و نیز 
اختلافی که در حقوق و درامد کادر بیمارستانی 
وجود دارد. به عنوان مثال جامعه پرستاری که 
شاید پنجاه درصد بهبودی بیماران بستگی مستقیم 
به رت و نوع خدمات آنان دارد. همواره از 
و سختی و ا آن و نیز حقوق دریافتی : خود 
گلایه می‌کنند. کاملاً پیداست که وقتی کادر درمانی 
و نیز پرستاران از شغل خویش رضایت مندی ند اشته 
باشند و یا درامد خود را به هیچ عنوان متناسب با 
زحمتی که می کشند ندانند. نمی توانند به درستی 
خدمت رسانی کنند. برآیند چنین عدم تناسبی فضای 
یی وا سا خراه وا کیک شیک 
گذر هیچ کس به بیمارستان نیفتد؟ مگر بیمارستان 
ی 
بیمار و بستگان آن آرامش بخش ترین و امن‌ترین 
محل باشد که در ان سلامت. صحت و ارامش به 
درمان کشور وجود دارد. باعث می شود تا چنین 
امری محقق نگردد. کشوری که ماشاا انقدر ثرو تمند 
است که می‌تواند بیش از ده میلیارد دلار را صرف 
تولید. واردات و توزیع سوخت کشور کند که قسمت 
وقت شهروندان ندارد. چرا باید در تاءمین بهد اشت 
مشکل داشته باشد؟ 
کر ات 
نظامهای اجتماعی جهان حق هر شهروند است. هیچ 
کس نباید به خاطر درمان خود مجبور شود فرش زیر 
په وسایل زندگیء تمام پس انداز یک عمر و یا خانه اش 
را بفروشد. نباید تحقیر ببیند و سختی و عذاب بکشد. 
و درمان مناسب در یک کشور است. این حق اولیه را 


و در مان در همه 





پت 







تامه‌هاای ون واه 


(از طول عمرامام عصر(عم) 


کریمی کاین جهان پاینده دارد 
تواند حجتی را زنده دارد 

چگونه ممکن است انسانی بیش از هزار سال عمر 
TS‏ 
عمر حضرت حجت مطرح کنند. اما باید گفت طرح 
TT‏ ی 
چه دلیلی دارد که نتواند؟ 

تمام آنچه را که در جهان می‌گذرد تقدیر و اراده 
خر یا ار 
ممات است طول عمر کمترین کار است. نکته دیگر 
انکه عمر. امری اعتباری است. ما طبق عادت می‌گوییم 
۱ 
پیرترین فرد عالم هم نمی‌تواند بیشتر از ۱۳۰ سال 
عمر کند چون به عادت انس گرفته‌ایم و از روز اول 
چنین دیده‌ایم. لذا اگر درباره طول عمر انسان غير از 
این بشنویم تعجب می‌کنیم. درحالی که حتی به 
ان 
بدن انسان و نیز سلولهای انسان می‌توانند دوام 
ی El‏ 
چون ژان ژوستاند معتقد است که گرچه عوامل 
طبیعی پیری در ادمی وجود دارند. اما بدون شک 
بسیاری از سلولهای بدن انسان می‌توانند صدها 
سال زنده بمانند. لذا حتی براساس فهم بشر زمینی 
نیز طول عمر هزار ساله ناممکن نیست. 

گذشته از همه این موارد درباره حیات طولانی 
چه از منظر دل و چه از منظر عقل می‌توان دلایل 
بسیاری برشمرد. گرچه اعتقاد به امام زمان(عج) که 
ار ی ور 
دارد و نه اختصاص به جامعه مسلمانان. به نوعی 
همه ادیان به حیات یک منجی و مصلح و بازگشت او 
به زمین برای فلاح و رستگاری نوع بشر عقیده‌مندند. 

محمد غلامی . بیرم لارستان 


اینهم نوعی تهاجم فرهنگی است؛ 


را ار ی 
که به طریقی به فرهنگ ماو آیین و آداب و رسوم ما 
ضربه بزنند. به نظر من سالمترین کشور در دنیا 
همین کشور عزیز خودمان ایران است و انها از این 
سلامتی ما رنج می‌برند و به همین جهت از دیرباز 
طرح و نقشه‌های خائنانه ای در مورد ما و کشورمان 
در سر داشتند که متاءسفانه در بعضی انها موفق 
بوده‌اند. یکی از اهداف پلید استعمارگران این است که 
مارا از نظر اخلاقی و رفتاری مثل خودشان کنند 
یعنی بی‌بندوبار, بی‌عاطفه و... یکی از راههایی که 
ECC TT‏ 
است. تغییر ذائقه و فرهنگ غذایی ماست. مثلاً ما 
غذاهای ایرانی و سنتی خوشمزه و خوبی داریم که 
ای هار هک ای تا ات ها 
که بوی عشق و عاطفه می‌دهند. آنوقت استعمارگران 
غذاهای مزخرف خودشان رایه ما تحمیل کردند. از 
قبیل انواع و اقسام ساندويچ‌ها مثل کالباس» همبرگر. 
چیزبرگر, پیتزا و... که با کمال تاء‌سف حسابی هم این 
aT‏ ۱ 
شهر و دیاری صدها ساندویچی وجود دارد. آنها این 
CE‏ و اه 


ِ 


ایرانی و سنتی خودمان عوض شود و به غذاهای 

وارداتی و استعماری انها عادت کنیم. 
چندی پیش منزل یکی از بستگان بودم. بچه آنها 
پرسید: ماما شام چی داریم؟ مادرش در جواب گفت: 
دیزی. بچه با اخم گفت: از این غذا خوشم نمیاد. من 
پیتزا می‌خوام. حتی بچه‌های ما هم دیگر از غذاهای 
ایرانی خودمان خوششان نمی‌اید. چرا؟ ما باید سعی 
کنیم غذاهای ایرانی و سنتی خودمان را بیشتر 
بشناسانیم و معرفی نماییم و به خوردن این غذاها 
ترغیب و تشویق شویم و از فرهنگ خود فاصله نگیریم. 
غلامعلی چریکی ۔ گچساران 


هند پیشنهاد مطرم شده در ند نامه 





۱ به جای صفحه‌های غیرضروری» صفحه 
صد ای سبز بسیج را بیشتر اهمیت بدهید و چاپ کنید 
و هرازگاهی هم پیش می‌آید که این نیم صفحه را هم 
و نامه به سردبیر بسیار کم است و پاسخگو نیست 
و شما در این صفحه نباید مطالیی مثل بادداشت هفته 
و چاپ و تسلیت نامداران قلم را هم چاپ کنید. برای 
همین جا برای نامه‌ها کم می‌اید و باید یک صفحه 
کار را ی ۱ 

۳-در شماره‌های جدید مجله در جابجایی صفحات 
و مطالب خواننده با مشکل رویروست چرا که قبلاهر 
ترا مر 

و 
صفحه‌ای به نام لبخند به چاپ رسانید برای این مطالب. 
(درحال حاضر دو صفحه طنز در مجله چاپ می‌شود). 

E TT TT 
۳ ایا‎ TR 
رامورد محبت قرار دهید تا بیشتر فعالیت داشته باشند.‎ 

ذکریا آقابابایی . گلستان 


مھربہ یک سنک بزرک است 


ار ی ام ار 
ازدواج جوانان اختلال ایجاد کرده است مساءله ای 
به نام مهریه است. حتی در دوران گذشته هم 
مهریه‌هایی به این سنگینی رواج نداشته است. اما 
امروزه مهریه بالا حتی بدتر از زمان شاه به صورت 
یک فرهنگ درآمده که هیچ با معیارهای اسلامی 
همخوانی ندارد. 

اگر یادمان باشد در ابتدای انقلاب و نیز در دوره 
جنگ. به خاطر وجود روحیه معنوی و ایثارگری در 
جامعه ماء مهریه‌ها پایین و در حد توان مرد تعیین 
می‌شد. اما حال مهریه‌های پانصد سکه و بیشتر به 
کو یک عا نر امد است درست است که 
می‌گویند مهریه را چه کسی داده و چه کسی گرفته. 
اما باید بدانیم که به هرحال از نظر شرعی مهریه 
عند المطالیه است و باید در حد توان مرد باشد تا ان 
را بپردازد. درحالی که مهریه‌های اخیر به هیچ عنوان 
توسط همسران قابل پرداخت نیست. 

درخواست من از نمایندگان مردم این است که 
برای تسهیل در امر ازدواج محدودیتی قانونی برای 
TS‏ اک( 
معتقدند تعیین مهریه نباید با الزام قانونی همراه باشد 
اما فکر می‌کنم الان وضعیت به‌گونه‌ای شده است 
که باید به نوعی در مقابل افزایش سرساماور ارقام 
مهریه اقداماتی انجام داد. 

محمد علی قره‌باغی . اهواز 


نامک نک ب 


با سلامی گرم و صمیمی خدمت همه شما 
خوانندگان ارجمند و با عذرخواهی همیشگی به 
دلیل تاءخیر در ارائه پاسخ به شما عزیزان که علنی 
جز کثرت نامه‌های واصله ندارد. 


0 


6را آقانانانی ۔ گلشتاں: کی ار ذامے‌های 
شمادر همین شماره به چاپ رسیده است. چندین 
نامه دیگر از شما نیز دریافت کرده‌ام. به طور 
خلاصه به برخی از اینها می‌پردازم. 

درباره سازمان جنگل‌ها و ضرورت حفظ 
محیط زیست. مشکلات مردم در زمستان و بویژه 
مسائلی که قطع گاز در فصل سرد برای مشترکین 
به همراه می آورد. بهد اشت زیارتگاهها, لزوم توجه 
به کیفیت تولیدات داخلی, اندک بودن حق و حقوق 
بازنشستگی و ضرورت تعدیل مناسب حقوق این 
قشر زحمت کش اجتماع. مشکلات کشاورزان 
منطقه گلستان. ناسازگاری فرزندان با والدین. 
کمک به فقرا و ترویج فرهنگ احسان و نیکوکاری 
۳ 

فا ی و ان 
را سا ات ار 
برخی از انان استفاده خواهیم کرد. 

محمدرضا شاهد . مازندران: کارت 
خبرنگاری افتخاری شما را ارسال کرده ایم. در 
۱ ۱۱ 
( 

ضمناً چند مقاله و مطلب از شما به دستم 
ی ۱ 
ره 
گرفت. 

حسن چراغیان . خراسان: از لطف شماو 
همچنین خط زیبایتان سپاسگزارم. 

# حفاری .جهرم: نامه شمارابه بخش قلمرو 
داستان ارجاع دادم. 
امور مربوط به اشتراک لطفاً با بخش اشتراک 
موّ سسه اطلاعات مکاتبه کنید و به هرحال 
SS‏ 
مربوطه دادم. 

# مهدیه مهرآبادی . نیشابور: مقاله‌ای که 
درباره حضرت علی(ع) نوشته بودید. به دستم 
رسید. موفق باشید. 

مریم نظافت ‏ مشهد: نامه شما و همچنین 
خانم طاهره اعتمادی از کازرون. برای چاپ در 
بخش نامه‌های بیواسطه در نوبت چاپ قرار 
می گیرد. ۱ 

# عبدالله الفتی . اسلاماباد غرب: نمی دانم 
کارت جدید خبرنگاری شما به دستتان رسیده 
است يا خیر؟ در هر حال مرا مطلع کنید. 

#محسن ذوالفقاری .ساوه: ٩‏ نامه و مقاله از 
شما در نوبت چاپ است. از همکاری خوب شما با 
مجله خودتان سپاسگزارم. 

# نورا خواجات . اهواز: مطالب خوبی برای من 
فرستادید. انشاا مورد استفاده قرار می‌گیرند. 

#سکینه حسینی - رشت: انشاا دریکی از 
شماره‌های ایند ه نامه شما را به دست چاپ 
خواهیم سپرد. پیروز باشید. 
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2 شماره ۳۷/۰ 


میلیون تن کالا از مبادی رسمی کشور خبر داد. 

¶ پرونده‌های اتهامی یک نماینده مجلس و یک 
نماینده مجلس خبرگان منجر به بروز چالش با 
قوه قضاییه ۳۹ 

4 رئیس کل بانک مرکزی: نیمی از برق و بنزین 
کشور را ۰ درصد مرفهان مصرف می‌کنند. 

۵۰۰ هزار خودرو هر سال به خودروهای 
تهران افزوده می شود. 

علی لاریجانی: نیروهای دوم خردادی به 
رفسنجانی رای نمی دهند. 

اروپایی‌ها برای فروش راکتور به ایران 
می‌ادند. 

۲۷۰ خرداد ۸۴ انتخایات ریاست جمهوری 
برگزار می‌شود. 

4 معرفی نامزد اصولگرایان به تعویق افتاد. 

فرودگاه امام(س) دو ماه دیگر راه اند ازی 
می شود. 

4 مجلس دستور برداشت ۲۰۰ میلیون دلار 


دیگر از صندوق ذخیره ارزی را صادر کرد. 


لاریجانی: رئیس جمهور بی‌اختیار نمی‌شوم. 
قرار دارند. 


عراق است. 

موساد خواستار افزایش بودجه خود برای 
مقایله با ابر انش 

ایران سالانه ۵۰ میلیون دلار به افغانستان 
گھگ می که 

4 تعداد نظامیان چین به ۲/۲ میلیون نفر کاهش 
می‌یابد. 

کمیته ملی عفو عمومی در الجزایر تشکیل شد. 

۵۰٩‏ زندانی سیاسی از سوی رژیم نظامی 
برمه آزاد شدند. 

4 پاول: شیعیان کنترل مجلس و حکومت عراق 
را در دست خواهند گرفت. 

#عبداله گل: مناسبات با واشنگتن در اولویت 
سیاست خارجی ترکیه است. 

بشاراسد: آماده مذاکرات صلح با اسرائیل, 
بدون هیچ پیش شرطی هستیم. 

#روسیه از عضویت دائم المان در شورای 
امنیت سازمان ملل حمایت کرد. 

تروریست‌ها استاندار بغداد را ترور کردند. 

قذ افی با حکومت موروثی درلیبی مخالفت کرد. 

#یانکوویچ عاقبت نتایج انتخابات اوکراین را 
aes‏ 

ابومازن: با سازمانهای فلسطینی مقابله 
نخواهم کرد. 

4زنرال مشرف مخالفانش را په شرکت در 
اتات سال ۲۰۰۷ وات 

ران باسک به استقلال این ایالت از 
اسپانیا رای داد. 

قانون ضدشکنجه در مراکش تصویب شد. 

4 دولت افغانستان دارای سه وزیر زن شد. 


> 








در شرایطی که عراق خود را برای برگزاری 
انتخایات در ۲۰ ژانویه اماده می‌کند با چالشهای 
را E‏ 
می‌توآند هر حکومتی را به زانو درآورده و یا هر ملتی 
را از مسیر اصلی دور سازد. 

عراقی‌ها که از سال ۱۹۵۳ زمانی که عبدالکریم 
به برقراری سیستم حکومتی جمهوری در عراق کرد. 
متاسفانه هیچ‌گاه شاهد یک حکومت مردمی و 
دموکراتیک در کشورشان نبوده و نتوانسته اند 
آزادانه اظهارنظر کرده و کشورشان را در راه 

از زمانی که در عراق جمهوری برقرار شد. 
درحفیقت نظامیان در راس حکومنها قرار داشته و 
در این رابطه می‌توان به دوران حاکمیت حزب بعث 
اشاره کرد که از سال ۱۹۶۸ با کودتای احمد 
به عراق به پایان رسید. 

در این سالها احمد حسن الیکر و صدام قدرت را 
در عراق در دست داشته‌اند. ولی هیچ‌گاه مردم در 

البته عراقی‌ها در دوره قبل از جمهوری نیز با 
مشکلاتی مواجه بودند. اگرچه دران رمان که 
سیستم حکومتی این کشور پادشاهی بود و خانواده 
هاشمی با کمک انگلیسی‌ها بر این کشور حکومت 
می کرد. فعالیت احزاب آزاد بود» ولی دخالت انگلیس 
و اعمال سلیقه‌های دربار و افراد متمایل به لندن. مانع 
مردم در ارائه دیدگاهها و نظریاتشان می‌شد. 

همان زمان یک سیاستمدار عراقی گفته بود: «اين 
صحیح و برکناری از کینه توزیها و دشمنی‌ها را 
بفهمد.» 

در جای دیکری یک سیاستمدار دیکر هم عنوان 
کرده بود که: «در این کشور. کینه بیش از اصول و 
میانی. حکومت می کند.» 

پس از سقوط رژیم بعث و صدام. شرایط 
صندوقهای رای حضور يافته و اولین قدمها را برای 
استقرار عدالت و دموکراسی در کشورشان بردارند. 

آنچه در عراق صورت می‌گیرد و تمام اقداماتی 
که از سوی امریکا و یا دولت موقت به اجرا درمی‌اید. 
درحقیقت متکی به توافق‌هایی است که قبل از سقوط 
صدام و حتی پس از آن توسط گروههای معارض 


عراقی اتخان شده و به تأیید آنها و آمریکایی‌ها رسیده 
است. به همین دلیل نمی‌توان ادعا کرد که عراقی‌ها 
در ترسیم این خطوط و چارچوبها نقش نداشته و یا 


مد 


است. 

نگاهی به توافق‌هایی که میان سران گروهها در 
لندن» تهران و صلاح الدین صورت کرفته نتایج 
O TTS‏ ار 
امروزه به اجرا درمی آید. درحقیقت همان توافقها است 
و چون مخالفان به این ای ای ها بر 
تلاش اند آمریکا و دولت موقت عراق را وادار به 
تخطی از این چارچوب کرده و درحقیقت آنها را به 
انحراف بکشند تا بعداً اعلام کنند که آنها به تعهدات 
خود پاییند بیستند. 

تمام اقداماتی که صورت می‌گیرد و این روزها 
به چندین برابر شدت يافته», برای همین مساله است. 
در اه ار E‏ 
مسیر دموکراسی قدم برداشته و برای تحکیم روابط 
تا 9 

روشی که صدام و رژیم بعث عراق پیش گرفته 
بودند و روش کاملا تبعیض آمیز بود. می‌توانست 
این کشور را دچار بحرانهای اساسی کرده و حتی ان 
را به تجزیه بکشاند. 


نجزیه عراق 

حصی‌صایس ار حوادت سال ۰۱ و اراد سا 
کویت. عملاً این کشور با مجوز شورای امنیت 
ار ی را 
نشست‌های چندگانه گروههای معارض مورد تأکید 
و تأیید قرار گرفت. حفظ تمامیت ارضی عراق و پرهیز 
و دوری از بیان مسائل تفرقه انگیز و تجزیه طلبانه 
بود. به گونه ای که همگان به این واقعیت تن دادند که 
زندگی در یک عراق دموکرات و فدرال برتر و مهمتر 
از تبدیل عراق یکپارچه به سه عراق کوچک کرد و 
شيعه و سنی است. اگرچه در این مدت گروههای 
وابسته به القاعده و زرقاوی به تحریک گروههای 
ناراضی سنی پرداخته و درصدد برامده‌اند از انها 
ابزاری برای مخالفت با شیعیان و تقسیم قدرت به 
صورت توافقی در نشست‌های لندن. تهران و 
صلاح الدین بسازند. اما دامنه این مخالفت‌ها محدود 
بوده و قابل مهار است. 

کر سا کر را رای سا 
ابتدای شکل گیری کشوری تحت عنوان عراق توسط 
وینستون چرچیل وزیر مستعمرات انگلیس پس از 
جنک اول جهانی و فروپاشی امپراتوری عثمانی 





مطرح بوده و از سوی همسایگان نیز مورد توجه قرار 
داشته. وضعیت تمامیت ارضی این کشور بوده 
و ای کر را اد ی ی ار 
حاکمیت حزب بعث. عراق همواره به اراضی 
ی را ی دا 
دخالت کرده اما این کشو رها هميشه به تمامیت 
ارصی عراق اسنراه گذارد» و مج ‌گاه اد عاهایی را 
مطرح نکردند. ۱ 

ی را ان رک ار 
منفی بر روابط عراق با آنها برجای گذارده و سبب 
بروز درگیریهای مرزی گردید که حمله به کویت و 
اشغال این شیخ نشین و تجاوز به خاک ایران در سال 
۰ در این راستا صورت گرفت. 

دخالت در امور همسایگان در شرایطی صورت 
می‌گرفت که حزب بعث همواره نگاهی تبعیض آمیز 
به کردها و شیعیان داشته و انها را تحت فشار قرار 
می‌داد. با این حال این گروهها نیز تمایلی به جدایی از 
عراق و تجزیه این کشور نداشتند. حتی کردها که 
اه و E‏ 
محرومیت‌ها دست به گریبان بوده‌اند. 


کشور را دچار بحران سازد. تجزیه این کشور و یا 
تحریک اقوام مختلف برای حرکت در راستای 
ی هر 
ارضی عراق رابا خطر مواجه می‌سازد. همسایگان را 
نیز دچار تشویش و نگرانی خواهد ساخت. 

در این رابطه می‌توان به وضعیت کردها اشاره 
کرد که بزرگترین اقلیت قومی خاورمیانه را تشکیل 
می‌دهند که در کشورهای ترکیه. عراق. سوریه و 
رن رس کی 

اقلیت ثومی خاور میانه 

کردهای عراقی متأسفانه هیچ‌گاه نتوانسته اند به 
e‏ 
TET‏ ی 
حکومت های مرکزی تحت فشار قرار داشته و به 
عنوان یک گروه آشوب‌طلب و یا جدایی خواه با انواع 
و اقسام محدودیت‌ها و محرومیت‌ها دست به گریبان 
بوده‌اند. در این رابطه می‌توان به حادثه بمیاران 
شیمیایی حلبچه اشاره کرد. 

آنها امروزه پس از سقوط رژیم بعث و صدام 
گامهای اولیه را در راه تحقق خواسته‌هایشان 
س د“ 


رسانه‌ها بزرگ‌نمایی می‌شود که می‌تواند آرامش 
ی 

در این ارتباط چندی پیش خبرگزاری فرانسه 
در خبری اعلام کرد. دادخواستی حاوی امضای بیش 
از ۱/۷ میلیون کرد عراقی برای انجام همه‌پرسی 
درباره تشکیل کشور مستقل کردنشین تسلیم 
سازمان ملل شده است. 

این خبرگزاری به نقل از «کاروان عبدا» سخنگوی 
تشکلی موسوم به «جنبش همه‌پرسی کردستان» در 
اربیل اعلام کرد که هیاتی از این سازمان به مقر 
ی 
حاوی امضای بیش از ۱/۷ میلیون کرد را تسلیم این 
سازمان کرده است. به گفته وی» این امضاها از 
ساکنان شهرهای کردستان عراق جمع آوری شده 
است. 

«جنبش همه‌پرسی کردستان» از حمایت حزب 
دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان که 
دو گروه عمده کرد عراقی هستند. برخوردار نیست. 
این دو حزب که در دولت عضویت دارند. همواره از 
تمایل خود به تشکیل کشور مستقل کردنشین به 
دلیل هراس از برانگيخته شدن اعتراض کشورهای 
همسایه عراق. خودداری کرده‌اند. ولی از اوایل اکتبر 
۴ هواداران استقلال کردستان تظاهرات متعددی 
را برای حمایت از آرمانهای خود در شهرهای 
کردستان عراق برگزار کرده‌اند. ولی اقدام آنها به دلیل 
ی دک رون ی ره 


ی ی است که هنری کیسینجد | 2 
6٩|,‏ 


وزیر خارجه پیشین امریکا نیز در گفت وگویی با گر 
را ار 





لے 


بهترین راه‌حلی که برای جلوگیری از تبعیض و 
TT O‏ 
تأیید و توجه اکثریت قرار گرفت. همان سیستم 
فدرالی بود تا کردهاء. شیعیان و اهل سنت دوستانه 
در کنار هم زندگی کرده و ماهیت عراقی خود را حفظ 

ولی از آنجا که یک عراق دموکرات و فدرال خاری 
در چشم دشمنان مردم عراق است. دخالت‌ها و 
اقدامات تحریک آمیز و ایذایی شدت گرفته و هر روزی 
که به زمان برگزاری انتخایات نزدیک می‌شویم. 
دامنه این گونه فعالیت های تخریبی گسترده‌تر 
می شود. 

ار ات 
برای ترور مراجع عالی نجف. دست زدن به 
انفجارهای انتحاری. حمله به نیروهای انتظامی 
عراقی برای ایجاد رعب و وحشت درمیان آنهاء تلاش 
برای رویارو قرار دادن شیعیان و اهل سنت ترور 
شخصیت های تأثیرگذار و تحریک افراد مختلف 
اشاره کرد. 
می‌تواند لطمه‌ای اساسی به عراق وارد آورده و این 








| در استانه بر گزاری اولین 
انتخادات دمو کراتیک در 

Oy 

کر دها فوت ک فته است ۳۹ 





برمی دارند و هوشیار هستند که مورد سوءاستفاده 
قرار نگیرند. 

وضعیت کردها خصوصا پس از جنگ سال 
331 به صورت محسوسی دگرگون شده و بهبود 
بافت. ولی از آنجا که حاکمیت در دست بعثی‌های 
مورد حمله قرار گرفته و قلع و قمع شوند. اما پس از 
سقوط رژیم بعث و صدام. در قالب یک عراق فدرال 
و دموکراتیک. خواسته‌های آنها مورد تأیید قرار 

CCT که‎ 


چنانچه منافع ملی آمریکا در ایجاد یک عراق یکپارچه 
حاصل نشود. بهتر است این کشور تجزیه شود. 

A 
اوضاع دارد. البته این مسأله به نفع مردم عراق و‎ 
منطقه نیست. بلکه به نفع دشمنان این سرزمین است.‎ 
به این دلیل که هرگونه لطمه وارد آمدن به تمامیت‎ 
ارضی عراق می‌تواند اوضاع رادر منطقه آشفته کرده‎ 
و کشورهای دیگر را نیز با مشکل مواجه سازد.‎ 


و حشت از حکو مت اسلامی 


هنری کیسینجر در سخنان خود به دولت بوش 
هم چنین توصیه کرده که مانع شکل گیری یک 
حکومت شیعی در عراق شود. 
مساله‌ای که نیاز به بیان ان به صورت شفاف 
است. ذکر این واقعیت است که در عراق. حکومتی 
شیعی روی کار نخواهد آمد و حکومت آینده این 
کشور همان‌گونه که در قانون اساسی موقت نیز 
نعیین گردیده و در مذاکرات گروههای معارض نیز 
چارچوب آن مشخص شد. حکومتی فدرال خواهد 
بود. لذا با توجه به این واقعیت‌های ملموس انچه از 
سوی برخی رسانه‌ها مطرح می‌شود و یا نشانی‌های 
غلطی که بعضی از مسوولان و دست اندرکاران 
می‌دهند. در حقیقت نوعی فرافکنی است که جایگاهی 
در روند تحولات عراق نار ته این دلا که ترک 
دولت و مجلس از قبل تعیین شده و کردهاء شیعیان 
و سنی‌ها براساس سهمیه‌بندی که به تایید گروهها 
رسیده پست‌ها و مسوولیت‌ها را دراختیار می‌گیرند. 
همچنین جلال طالبانی رهبر اتحادیه میهنی 
کردستان عراق. جدایی کردستان از این کشور را 
غیرواقعی و بی‌نتیجه خواند و گفت: 
بقیه در صفحه ۵۵ 


شماره ۳۷/۰ 2 
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قانون جدیدی تهیه شده 

که نامش را «قانون جامع 

مبارزه با استعمال مواد مخدر» 

ونر اس 

نوشته شده که نویسندگانش فکر 

می‌کنند اگر به انها عمل شود. مشکل 

مواد مخدر در ایران روزیه روز 

کوچکتر می‌شود و این ماجرا آنقدر 

ادامه می بابد که روزی دیگر دیده 

نمی شود. 

در این قانون. معتاد دیگر مجرم 

نیست. بلکه یک بیمار است. برخی بیمار 

می شوند و سرما می خورند و برخی 
بیمار می‌شوند و معتاد. 

براساس ماده‌ای دیگر. باید به این 

بیماران «دوا»! داده شود تا تحت نظر مراجع 





شماره ۳۷۰ 





مسوول «دوا» مصرف کنند و خودشان به 
دنبال به دست آوردن دوا نباشند! به این ترتیب 
اگر کسی دچار بیماری اعتیاد گردید. خودبه خود 
تحت نظارت نهادهای دولتی قرار می‌گیرد» و مقدار 
مصرف روزانه خود را از انها دریافت می‌کند. بی انکه 
از کسی توهین بشنود یا جسارتی ببیند. و آنچنان 
قدر می بیند و بر صدر می نشیند و دوامصرف می کند 
تا پس از مدتی. گذشته را فراموش کرده از بستر 
بیماری اعتیاد به سلامت برخیزد. علاوه بر این 
زمزمه‌ها و پیشنهاداتی هم از سوی برخی مقامات 
مسوول شنیده می‌شود که محتوای این پيشنهادها 
صدور اجازه کشت برخی گیاهان مخدر در داخل 
کشور است تا به این وسیله نیاز کشور به چنین 
موادی از داخل تام کر دک ی 
وابستگی به خارج پایان پذیرد! 
و البته پس از کشت و تولید 
ام ها رسای مس 
برنامه ریزی کلی. هر ماهه 
مقداری در اختیار مصرف‌کنندگان 
سالخورده و کسانی که تحت 
نظارت مراکز درمانی درحال 
معالجه بیماری و ترک اعتیاد 
هستند. قرار می‌گیرد. از دیگر سو 
ای ی < 
کشت چنین گیاهانی در داخل 
کون القت کدی اد ام 
میم رک هدن کل بسا ما 
بهزیستی است که این قانون 
O TT‏ 
به عقب و تکرار تجربه شکست خورده گذشته 
می داند. از نظر این مدیرکل, با برداشتن صفت مجرم 
از ماهر افهای ای کول این مکل شود 
محدود می‌شود و معتادان. دست بازتری برای رفتن 
به سوی اعتیاد خواهند داشت. از طرف دیکر مقایله 
دارویی ‏ پزشکی و روانشناختی با اعتیاد. نیازمند 
فراهم شدن زمینه‌های اجتماعی و اقتصادی ویژه‌ای 
دی یه اس کاخ اف ۲و 2 
اقتصادی امروز. چنین زمینه‌هایی هنوز دور از دست 
است و این روش جدید برخورد با معتادان اثری جز 
فراگیرتر شدن این معضل نخواهد داشت 
یا مادا ف غات نها ی 
پس از پیروزی انقلاب اسلامی, 
سالا درخلے با انم مضل 
دست و پنجه نرم کردند که 
طبق قانون» معتاد مجرم بود و 
اولین اقدام در مقابله با معتاد. 
راهنمایی او به سلولهای زندان. 
نی e‏ 
معتاوان فاضت فة ودد 
بسیاری موارد «معتاد زندانی» 
رابسیار حرفه‌ای‌تر و گرفتارتر 
از «معتاد زندان ندیده» کرده 
است. 
این تجربه جدید و این گناه 
ر ما 
دست قانون را در برخورد 
شدید و قهرامیز با معتادان 
بیندد ولی دست کم فرصت 
مناسبی است که با امکانات و 
تجهیزات پیشرفته‌ای که عله 


سس سر سس _ 





امروز دراختیار بشر قرار داده, راههای درمانی جدید. 
جانشین راهکارهای قهرآمیز قدیمی شود و از این 
میان نتیجه بهتری برای جامعه جوان ایران حاصل 
شود. چرا که تجربه سالهای گذشته تردیدی برای 
کسی باقی نگذارده است که ترس از دستگیری و 
زندان هیچ معتادی را از اعتیاد دور نکرده و حتی محیط 
بسته زندان نیز دسترسی او رابه مواد مخدر متوقف 





یکی از قدیمی‌ترین و معتبرترین نشریات 
مدای در غ وا فراع سای اس 
به نام «نشنال جئوگرافی». نشریه‌ای که برای 





بسیاری از مراکز علمی جهان و دیگر مشترکانڈ 


به طور رایگان ارسال می شود و نزد علمای علم 
رای اخترام قرآوانی دارد. یک ماه قبل: این را 
نقشه ای از خلیج فارس منتشر کرد که به جای 
استفاده از نام متعارف خلیج فارس, نام جعلی خلیج 
عربی بر رویش نوشته شده بود و حتما به یاد دارید 
که این کار مجله نشنال چئوکرافی, بلافاصله از سوی 
وزارت خارجه و مجامع علمی و دانشگاهی ایران 
تق و مات کدی ین کار ار اداه اکت که 
پس از یک ماه این مجله اقدام به چاپ توضیحی کرد 
و ضمن عذرخواهی از به‌کار بردن نام خلیج عربی, از 
خلیج جنوب ایران با همان نام خلیج فارس یاد کرد. 
به این ترتیب ظاهرا ماجرای حمله به نام خلیج فارس 
در کمتر از یک ماه پایان یافت و همه چیز به شرایط 
گذشته بازگشت. اما یک سوال از ابتدای شروع این 
داستان مطرح بود و هنوز هم پس از پایان ظاهری 
ماجرا به قوت خود باقی است. اینکه چرا نشریهای 
چنین معتبر» به چنان ن کار عجیبی تن می‌دهد و عده‌ای 
درا اه ار ان سا چنا که 
نشریه نشنال جئوگرافی در توضیحی که منتشر 
کرد این اتفاق را ناشی از یک اشتباه خواند. ولیکن 
حمایتهایی که از این اشتباه به عمل آمد. به روشنی 
نھان ی ناه که ما ھا کی کمن ارات 
مرزهای ایران زندگی می‌کنند نیز بدشان نمی‌آید که 
این اشتباه هر روز تکرار شود و حتی حاضرند برای 
تکرار این اشتباه پولهای خوبی هم بدهند و البته از 
حق هم نباید گذشت که در دنیای امروز که در پشت 
لبخندهایی که روؤسای کشورها به یکدیگر می‌زنند. 
تیغهایی هم در استین پنهان می‌کنند و هیچ کشوری 
حاضر نیست از منافع خود به نفع دیگری 
چم یوی کت انتک هده‌ای, بخرآفتد.نام. خو درا 














به جای خلیج فارس در نقشه‌ها ببینند. چندان عجیب 
نیست. ولی نکته اینجاست که چرا در این تکه از زمان 
چنین اقدامی عملی می‌شود و این آرزو» رخت حقیقت 
می‌پوشد. سو‌الی است که پاسخش را باید از درون 
مرزهای ایران و از رفتار ایرانیان جستجو کرد. 

دورتر از سیصد سال قبل. نیروی دریایی 
«پرتغال» به خلیج فارس رسید و این پرتغالیهای به 
خلیج رسیده که به شرق و غرب جهان سفر می کردند 
تا مستعمره‌ای پیدا کنند و از منافعش بهره‌مند شوند. 
لنگرهای کشتی‌هایشان را در چند جزیره بزرگ 
خلیج فارس از جمله جزیره زیبای «هرمز» پایین 
می‌اندازند. پس از چند روز گشت و گذار در منطقه 
درمی‌یابند که جزیره زیبای هرمز از نظر جغرافیایی 
د رای و اک ےک اگ کے یر ا فاط وا 
باشد. به‌سادگی می‌تواند بر تنگه هرمز که دهانه ورود 
و خروج به خلیج فارس است. احاطه داشته و رفت و 
آمدها را کنترل کند. با همین هدف. این گروه مهاجم 
قلعه‌ای بزرگ در این جزیره بنا می‌کنند و مرکز آمد 
و شد خود در خلیج فارس را جزیره هرمز قرار 
می‌دهند. این پرتغالیهای استعمارگر البته چندان در 
این جزیره دوام نیاوردند و سپاه ایران در زمان 
ی اما وا از خاک اران ری ات وا 
جزیره نیز پس از آن تاریخ» به دلیل ضعف دولت 
مرکزی ایران. چند صباحی هم به دست نسل دیگری 
ی رگا که هم اک و ویو 
هی وه سیم وا مس اما 
آن روز تاکنون برای هميشه به ایران ملحق شد. 

به این ترتیب نه‌تنها دوران سیطره «پرتغالیها» 
در این جزیره اندک و ناچیز بود و در این ایام کوتاه 
هم. این عده به عنوان استعمارگر. مدتی در «هرمز» 
ماندند. بلکه در این دوره اندک» چیزی هم نصیب این 
کشور و استعمارگران پرتغالی نشد. اما با این وجود 
چندی پیش یک پیشنهاد رسمی از سوی «دولت 
ON‏ وم بت نوی اد 
پیشنهاد چنین نوشته شده که با توجه به گذشت 
سالا اک قفا ای د مط برت الا رتیه 
ایرانی «هرمز» و صدماتی که این قلعه طی سالهای 
گذشته دیده و دچار فرسایش شده این دولت حاضر 
است هر مبلغی را که دولت ایران تعبین کند. به ایران 
پرا رات او غا را ا سے ک دوا 
نابودی آن جلوگیری کند! 

وقتی کشوری در حفظ و نگهداری آثار پیشینیان 
هم یس کول اس ک ۳ 
دولت بیگانه. برای حفظ جلوه‌های تاریخی خود و 
ری وی ری ند 
آنها را با هزینه خود به ایران می‌دهد. چگونه می‌توان 
انتظار داشت که عده‌ای نام خلیج فارس را ندزدند؟! 
حا ف ای که و اا مواد 
فرهنگی تنها زمانی از آغاز به کار طرح ساخت «موزه 
خلیج فارس»» نامگذاری بخشی از اتوبان تهران ۔ قم 
به نام «خلیج فارس» و برگزاری چندین همایش و 
کنفرانس درباره «خلیج فارس». خبر می دهند که 
بیگانگان نام «خلیج عربی» را در یکی از معتبرترین 
مجلات جهان منتشر کرده و هزاران سال تاریخ ایران 
را به بازی می‌گیرند. 





تا چند سال قبل» برخی خیابانهای پایتخت ایران 
ار ا وا کی روهام 
شدید خودروها و وسایل نقلیه بود. به طوری که 





کسانی که با خیابانها و کوچه‌های تهران 
اشنایی بیشتری داشتند. در این ساعات برای گذر 
از این خیابانهای شلوغ از مسیرهای دیگری استفاده 
می کردند تا زودتر و ساده‌تر به مقصد برسند. تولید 
فراوان خودرو و تولید اندک راههای جدید باعث شد 
که برخلاف سالهای گذشته. در سال ۸۲ تقریبا تمام 
خیایانهای اصلی تهران در برحی ساعات گرفتار 
صف طولانی خودروها باشند و انها هم که با راهها 
زودتر از دیگران به مقصد برسند. اما این روزها که 
هر هفته هم به پایان سال و روزهای خرید سال نو 
نزدیک تر می‌شویم. دیگر نه‌فقط در تمام خیابانهای 
اصلی. بلکه در تمام ساعات روز ترافیک. دوست 
همیشگی عابران شده است و تمام کسانی که در این 
دیگر بزرکترین کارخانه خودروسار ایران اعلام 
می‌کند سال اینده ۶۰۰ هزار خودرو تولید خواهد کرد 
و معاون راهنمایی و رانندگی حدس می زند که با 
توجه به بیش از یک هزار و دویست خودرویی که 
هر روز در تهران شماره‌گذاری می‌شوند. سال اینده 
بیش از ۳۰۰ هزار خودروی دیگر به تهران هدیه شود. 
صدور ۲ میلیون خودروی حاضر در خیابانهای 
تهران. به بیش از ۶۰۰ هزار جای پارک رسمی نیاز 
است و اکنون تنها برای ۲۲ هزار خودرو در تهران 
پارکینک رسمی وجود دارد. علاوه بر این همین 
معاونت شهرداری متوسط سرعت حرکت خودروها 
را در تهران سال NY‏ ۱ کیلومتر در ساعت می داند 
که در سال گذشته به ۲۴ کیلومتر در ساعت رسد ۵ 
خودروها در تهران کاسته شود تا میانگین سرعت 
«یک فرد سواره» و «یک فرد پیاده» در تهران مساوی 
شود! از سوی دیگر ماجرا؛ خطوط دیگر متروی تهران 
تا ۴ سال دیگر به پایان نخواهند رسید و برای ساخت 
هر کیلومتر بزرگراه در این شهر به ۳۰ میلیارد تومان 
پول نیاز است و شهرداری اعلام کرده که برای خرید 
۰ کیلومتر مونوریل به ۴ هزار میلیارد تومان پول 
نذه در صدد وق شهرداری پیدا می شود و نه در 
گاوصندوق دولت. مدتی است که علاوه بر خودروها 
یک میلیون و چهارصد هزار موتورسیکلت هم در 
خیابانهای تهران گاز می‌دهند و شهرداری مظلوم 


تهران برای حل این گرہ کور تنها هر چند روز یکبار 














> دولت پرتغال پیشنهادی به ایران 
داده که اساب شرمند گی سازمان 
میراث فرهنگی را فراهم کرده است 




































4 جند صباحی دیگره 
میانگین سرعت وسایل 
نقلیه و عابران محترم 
پیاده در تهران مساوی 
خواهد شد 


«دوربرگردانی» 
جدید در برضی 
بزرگراههای تهران 
می‌زند. بلکه کمی از 
هیاهوی شهر کاسته شود. 
در این مان سو الهای 
بسیاری بی جواب است. از 
جمله اینکه راه فرار از وضع 
موجود چیست و برای این فرار 
چند اسکناس ۲ هزار تومانی 
نیاز است؟ اما ۲ چیز هم کاملاً 
وا کی اس ی ا 
بیش از ده میلیون شهروند تهرانی 
که تمام وزرا و رئيس جمهور و 
رئیس مجلس و تمام نمایندگان 
مجلس و شهردار تهران و اعضای 
شورای شهر و... درمیان انها هستند. 
همه می‌دانند که وقتی طی ۲ سال آینده. 
بیش از ششصد هزار خودروی دیگر به 
این خیابانهای پر از خودرو وارد شد. 
دیگر هیچ کس نمی تواند از اتاق کارش 
کار وکود اک چک ار ای د 
میلیون نفر. درحالی که تردیدی ندارند که 
تا ۲ سال دیگر ماشین سواری در 
خیابانهای تهران. رو‌یایی بیش نیست. قدم 
مو‌ثری برنمی‌دارند! 
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نانک یا ما سستند 


7 ا لزوم ا س کرده‌ایم و به هیچ وجه دیدگاه سلیقه ای را به‌کار می‌رفت. به جهت تأثیری که حضور او در جهان 
به رسم همه ساله در پایان سال میلادی نگرفته‌ايم. به عبارت دیگر ممکن است شخصی در ایجاد کرده بود. باید از او به عنوان یک شخصیت 
صفحات وسط مجله رابه تصویر و مطالب دریاره یک و نان کات دی با را ۰ موت در دا دور واک اد هه 
کسانی اختصاص داده‌ایم که در طی سال. جهان را باشد. اما در هرحال به نوعی تفاوت (ولو منفی) ایجاد اکنون به آنهایی می‌پردازيم که در سال ۲۰۰۴ 


وداع گفته باشند. در انتخاب این اشخاص به تأثیری می‌کند که نمی‌توان از کنار نام او با بی‌تفاوتی عبور میلادی از جهان رفتند و حضور آنها در 
که آنها در طول زندگی خود در جامعه خودی به‌طور کرد. برای مثال اگر آدولف هیتلر هم زنده بود و در سال صحنه‌هایی چون سیاست. اقتصاد. فرهنگ و ادب. 
اخص و در جهان به طور اعم داشته اند. توجه میلادی که چند رو پیش به پایان رسید. از جهان هنر و حتی ورزش تأثیرگذار بوده است. 





TTT‏ را وا رت NT‏ ات 
با ۱ او ال ی را ۱ 
هنگامی که یاسر عرفات در پایان جنگ شش روزه اعراب و اسرائیل. مسوولیت سازمان آزادیبخش فلسطین 
(۱-0-) را (نزدیک به چهل سال پیش تر) برعهده گرفت. او را صاحب تاکتیک‌های بی‌رحمانه‌ای می‌دانستند. 
اما برخی هم معتقد بودند که برای بقای خودش و سازمان آزادیبخش فلسطین, این تاکتیک‌ها لازم بوده است. 
E‏ ک ۵ وال وا سا وا را مد ات ۱ ۳ ۳ 
بقای خودش بود. در حالی که او به حق تلاش زیادی را هم برای آزادی مردم فلسطین متحمل شد. درمیان 
حوادث مهم پیرامون زندگی عرفات باید از ماجرای خونین سپتامبر سياه در سال ۱۹۷۰ نام برد که متعاقب 
ددرت رای ی ایس ا عم مر را کر را ال کی ار ی رل 
توسط اسرائیلی‌ها و در سال ۱۹۸۲ از جانب سوریه‌ای‌ها هم اخراج شد. انگاه عرفات در تونس و سپس در 
عراق که توسط صدام اداره می‌شد. تمرکز یافت. اما با همه این احوال عرفات را اغلب یک تقلاگر خارق‌العاده 
می‌شناسند. به‌گونه‌ ای که در ضعیف‌ترین و ناتوان‌ترین دوران خود ناگهان سر و کله اش در حیات مشرف 
به کاخ سفید در واشنکتن پیدا شد. انهم درحالی که با رئیس جمهور آمریکا دست می‌داد! عرفات برنده جایزه 
اش رت ام وا ار راک ات ای ری تک رل 
تقریباً برای او غیرممکن می‌ساخت و سرانجام وقتی هم که مجوز سفر برایش صادر شد. برای این بود که 
به پاریس برود و در ماه نوامبر به علت یا عللی نامعلوم جهان را وداع گوید. 


نکته جالب درباره ریگان این است که داستان زندگی او بیشتر به یک فیلمنامه شیاهت دارد چون همانطور 
که می‌دانیم حرفه اصلی رونالد ریگان. بازیگری در سینما بوده است. اما به شکل عجیبی تغییر رویه داد و پس 
از فرمانداری در ایالت کالیفرنیا به کاخ سفید هم راہ پیدا کرد. در دوران ریاست جمهوری او تغییرات شکرفی 
در جهان سیاست روی داد که مهمترین انها فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی بود. 

او دو دوره برای ریاست جمهوری امریکا انتخاب شد که دوره دوم با حرف و حدیث فراوان درخصوص 
فا اک ار 
می‌گرفت. ریگان در ده سال پایانی عمر خود با بیماری آلزایمر دست به گریبان بود که سرانجام به مرگ او 


وقتی که هر بازیکر تازه‌ای در سینمارا که استعدادی خارق العاده از خود نشان می‌دهد. به او بی‌شباهت 
نمی‌دانند. پس قاعدتا باید یکی از بزرگترین استعدادهای تاریخ در سینما را مثال بزنند. و چنین است مارلون 
براندو. با این تفاوت که هنوز سینما مارلون براندو دومی را بهخځود ندیده لمعت صفاتی که درباره او به‌کار 
می‌برند نیز در نوع خود بی‌نظیر است: «... مانند یک آتشفشان... فراموش ناشدنی... اصلی و واقعی....» 

هنوز منتقدان و فیلم شناسان نتوانسته‌اند تا روی بهترین نقش ایفا شده توسط او اتفاق‌نظر داشته باشند. در 
نقش مارکوس انتونیوس در ژول سزار. در کسوت ناپلئون در دزیره در نقش امیلیانو زاپاتا در زنده‌باد زاپاتا 
فیلمی درباره انقلابی بزرگ مکزیکی, به نقش فلچر کریستین در شورش در کشتی بونتی. در نقش استانلی 
گوالسکی در اتوبوسی به نام هوس, در لباس تری مالوی در شاهکار الیاکازان موسوم به در بارانداز و سرانجام 
در لباس یک مافیایی دلرحم اما ترسناک یعنی ویتو کورلیونه در فیلم پدرخوانده البته عموم سه نقش آخر 
راکه در دو مورد از آنها براندو جایزه اسکار را کسب کرد بهترین مثالهای قدرت بازیگری در او می‌نامند. 
ضمن انکه براندو در شش مورد دیگر هم نامزد دریافت جایزه اسکار شد براندو در زندگی حصوصی هم 
مانند نقش‌هایش درگیر بالا و پایین‌های بسیاری شد و در مجموع زندگی پرجنجالی را پشت سر گذاشت. 
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یکی از بزرکترین و اعجاب انگیزترین مثالهایی که در مورد عشق به زندگی می‌توان پیدا کرد. کریستوفر 
ریو با بازی در نقش سوپرمن در فیلم‌هایی که از روی این شخصیت به عنوان مبارز و نمادی از خوبی‌ها و 
غلیه کننده بر بدی‌ها ساخته شد. اشتهار جهانی یافت تا انجا که تی شرت و مجسمه‌های کوچک با چهره 
کریستوفر ریو در نقش سوپرمن به فروشی با ارقام نجومی در سرتاسر جهان دست یافت. اما در سال ۱۹۹۵ 
و در پس یک سانحه اسب سواری» این بازیگر مشهور که شیفته ورزشهای پرخطر نیز بود. از گردن به پایین 
دچار فلج دائم شد. اما پس از مشکلات اولیه که حتی با ارتکاب به خودکشی توسط او نیز همراه بود. ناگهان 
کریستوفر ریو به سمبولی از عشق به زندگی و مبارزه برای زنده ماندن تبدیل شد. 

تلاشهای او ۴۶ میلیون دلار را برای صرف هزینه جهت تحقیق پیرامون معالجه فلج. جمع اوری کرد و 
او زندگی و ثروت خود را به کمک به ابتلایان به فلج دائم اختصاص داد. او برای معالجه خودش هم تلاش 
رابه حرکت دراورد. اما سرانجام او هم تسلیم سرنوشت شد و جان خود را از دست داد. اما در چشم جهانیان 


ری چارلز با اینکه درمیان عموم محبوبیت داشت و حتی آنانکه به موسیقی چندان علاقه‌ای نداشتند. از 
و ار ار بر مر ارت اب رح سس 
تحولات ایجاد کرد که در برخی از انها فقط جرات کسی مانند ری چارلز می‌توانست نتیجه‌بخش باشد. 

اس نس شک رب ار سا او مت رای ی ار رک ری ی ما 
جنوب در ایالات متحده بزرگ می‌شد. اوج تبعیض نژادی را در مقابل خود و خانواده‌اش حس می‌کرد. در 
هفت سالگی به دنبال یک بیماری نادر, بینایی خود را از دست داد و در پانزده سالگی هم تبدیل به یک نوجوان 
ی اس ی کار ار 
پروردگار دست یابد و همین باور وایمان او را از مهلکه‌ها نجات داد. او موسیقی جاز را با موسیقی کلیسایی 
در آن زمان درهم آمیخت و نوآوریهای او بی‌درنگ به شاهکارهای موسیقی یکی پس از دیگری تبدیل شد. 
آثار ری چارلز در بازار فروش رکوردها را شکست و کنسرتهایش در سرتاسر جهان از مدتها قبل پیش فروش 
می‌شد. اما درآمدهای ری چارلز هم به بیراهه نمی‌رفت. او ثروت عظیم خود را صرف مبارزه با تبعیض 
نژادی از یک طرف. ایجاد زمینه برای شکوفایی استعدادهای موسیقی که امکان نمایان کردن استعداد خود را 
به چهت فقر مطلق نداشتند. از جهت دیگر و سرانجام تحقیق و پژوهش در جهان و علم پزشکی در مورد 
بیماریهای چشمی و نابینایی‌های دائمی. می‌کرد و ارثیه قابل توجهی راهم به همین اهداف اختصاص داد اما 
بزرکترین شاهکار ری چارلز این بود که موسیقی او مردم را به گوش دادن سوق می داد. 





یک روحانی دوست داشتنی با محبوبیتی بی نظیر درمیان فلسطینی‌ها. او در سال ۱۹۸۷ حماس را 
تاء‌سیس کرد که از طرفی با رژیم اشغالگر به مبارزه پرداخت و از جهت دیکر هم امکانات تحصیل و تغذیه را 
برای کودکان فلسطین ایجاد می‌کرد که حتی حکومت خودگردان فلسطین نیز از آن عاجز بود. اما یکی از 
معدود کسانی بود که جنایتکار اسرائیلی یعنی اریل شارون به‌واقع از او واهمه داشت و به قول خودش 
شب ‌ها را با مکافات به روز می‌رساند. چرا که تصور می کرد یاسین احمد چون سایه‌ای بالای سرش ایستاده 
است. یاسین احمد از کودکی دچار بیماری شده و از همان زمان فقط به وسیله صندلی چرخدار حرکت 
می‌کرد. اسرائیلی‌ها سرانجام این روحانی دوست داشتنی را مورد هدف قرار دادند. اما مرگ یاسین احمد. 
ی را ی 
مجبور به فرار کرد. و در مدت چند ساعت پوستر و عکسهای بزرگ یاسین احمد روی دیوارها نصب شد. 
ای اس ار و ره تس رل رل ی ی 


ان بر که ای ای کر رن نع ۱ را ان 
اف ی ات ی اه ار E I‏ 
آرایش زنانه را ایجاد کردند و از آن پس فقط بزرگتر و بزرگتر شدند. 

استه لادر اولین کرم صورت را در خانه و با استفاده از اجاق گاز خود تولید کرد. در دهه چهل میلادی 
این بانوی باهوش و پرکار. اولین شعبه ویژه لوازم آرایشی و زیبایی را در فروشگاه مشهور «ساکس خیابان 
پنجممه در تبویورک راهاتدازی کرد و از طرفی هم با کلیه آرایشگاهها و سالن‌های زیبایی بانوان در مورد 
عرضه و فروش مواد تولید شده قرارداد بست و از ان پس ثروت او به شکل تصاعدی رو به افزایش گذاشت 
ار تا را ار را 
سرمایه و نقدینگی او از ده میلیارد دلار هم فزونتر شد. 

فراورده‌های استه لادر در مقوله بهداشت پوست. پیشرفت‌های بسیاری را در جهان پزشکی باعث شد. 


برد کترین لاش و ج 
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خاطرات روان پز شک 


شخصیت های دردسرسار 


برخی از انسانهابه دلایل عدیده و به جهت حوادث 
و اتفاقات در زندگی خود دارای شخصیتی می‌شوند 
که اصطلاحابه آن شرور می‌گویند. دروقعاینگونه 
شخصیت از نام ان پید است. یعنی کسانی که به دنبال 
شر هستند و دروأقع رفتاری ضد اجتماعی دارند و حتی 
اگر رفتار او در چارچوبهای قانونی هم جای گیرد باز 
هم نوعی مردم‌آزاری از رفتار ان هویدا است. 

تجربه و امار نشان داده که این دست از افراد از 
کودکی خود دچار مشکلاتی می‌شوند که به دوران 
بعد در زندگی آنان نیز منتقل می‌شود. حتی متوجه 
شده‌ایم که برخی از بزهکاران نیز از دوران کودکی و 
نوجوانی رفتار ضداجتماعی خود را اغاز کرده‌اند. 
در مورد این دست از افراد. نوع درمان و زمان آن 
اهمیت فراوانی دارد. چرا که اولا از نظر زمان. درمان 
و جهت دهی صحیح به شخصیت بايد هرچه زودتر 
نسبت به سن شخص انجام گیرد و بعد هم نوع درمان 
باید به‌گونه ای باشد که تأثیر و تمردهی بلندمدت 
داشته باشه و فقط برای یک دوره موقتی نباشد. 
بسیاری از نوجوانان را که به وادی بزهکاری سقوط 
می کنند. می توان در همان فرصت های اولیه با 
جهت دهی و کانالیزه کردن اهداف او, اصلاح کرد. اما 
متأسفانه در اغلب مواقع نوجوانان را محکوم به 
اه CEG‏ که 
آکنده از فساد و بد آموزی است. اعمال نابهنجار دیگری 
رانیز فرامی‌گیرند و درواقع کاری که به عنوان اصلاح 
صورت گرفته تبدیل به آموزش جرم و جنایت 
می شود. در مورد این گونه شخصیت ها مطالعه 
پرونده «الیویا تاکر» کمک شایانی به درک شرایط 
ال ها وا کر 


الیویای خشمکین 

ST CT 
اساسشگاه به‌تازگی اغاز کرده بودم» یک دختر ۱۷ ساله‎ 
را مسوولان دارالتأدیب و بزه دختران نوجوان به نزد‎ 
ما آوردند. درحقیقت رفتار او به‌قدری دردسرساز شده‎ 
بود که به همراه مسوول مربوطه. دو محافظ هم‎ 
حضور داشتند تا دختر جوان را کنترل کنند. نام او‎ 
الیویا تاکر بود و برطبق صحبت‌های مسوولی که او را‎ 
از دارالتادیب آورده بود. از ۱۳ سالگی به تناوب و به‎ 
خاطر اعمال و جرائم مختلف او را به دارالتأدیب آورده‎ 
بودند. مسوول مربوطه به ما گفت که اگرچه انها در‎ 


ارات دار ی را سس ون و افاها 


این واحد را چند روان‌شناس زن و مرد و مجرب اداره 
E TT‏ 
ا این واحد در مورد الیویا و ایجاد آرامش در 
ey‏ 
کال تفاوت پیدا 0 مسوول مربوطه به 
اخرین تلاش برای نجات الیویا او را به نزد ما اورده 
بود تا شاید بتوانیم به عنوان آخرین سد از تبدیل شدن 
الیویا به یک مجرم و یک انسان ضداجتماعی تمام عیار 
جلوگیری کنیم. 


ت الیویا 
الیویا خود هیچ صحبتی نمی کرد و بیشتر اوقات 





دارد 


دکتر بهمن بهروزی 


ککا ی را 

وا ۱ 
صحبت های ردوبدل شده را تمسخر می کرد. 
مسوول مربوطه پرونده قطوری را که کارنامه 
الک له 
که همه چیز در پرونده درج شده و این شما و این 
ای TO‏ 
خواست تا ارزیابی خود را در مورد او حداکثر تا یک 
ماه تکمیل کنیم. چرا که از نقطه نظر قانونی او هنوز 
تحت تکفل دارالتادیب بود و درحقیقت دوران 
محکومیت رامی‌گذراند و ما باید پس از پایان ارزیابی. 
او را دوباره به دارالتآدیب تحویل می‌دادیم. 


داستان زندگی الیویا 

الیویا تاکر از آغاز زندگی یک مجرم بالفطره یا یک 
شخصیت دردسرساز نبود. بلکه برعکس او از پدر و 
مادری به دنیا امده بود که ازدواج انها تمره عشق بود. 
عشقی که از نوجوانی شروع شده و سرانجام به ازدواج 
منتهی شده بود. اما این ازدواج با تمام شکوه و عشق و 
یج ت و با آمدن البویا به 
ان اولین فرزند به اوج رسدد. > اسیر دست بی‌رحم 


هد کات چو 


یک طفل بی سرپرست به بزه و 
و رت اک اورد اما ایا 
می توان او را از وادی گناه و 
جرم نحات داد؟ 


هچ + 


رسید. براثریک تصادف وحشتناک اتومبیل در بزرگراه 
که بیشتر از بیست و پنج خودرو را دربر می‌گرفت. 
بسیاری از اتومبیل‌ها در یکدیکر کره خورده و دچار 
e‏ 
شده و روی قسمتی از وسط جاده که چمن کاری شده 
بود فرود امد و باز هم به نحو معجزه‌اسایی کوچکترین 
اسیبی به او وارد نشد. 

اما مشکلات پس از | SS‏ ار دیکری برور 
کرد. پدر و مادر الیویاء خانواده‌ای در مکان اقامت خود 
تلد اس و تنها خویشاوندانی در ابالت های دوردست 
TS‏ اد ۱ 
اطفال بی سرپرست فقط به خویشاوندانی سپرده 
می‌شوند که مقیم کالیفرنیا باشند و هیچ بچه‌ای به 
خارج از ایالت تحویل داده نمی‌شود و بدین ترتیب 
الیویا از دو سالگی به مرکز نگهداری اطفال 
بی سرپرست سپرده شد. درصد کمی از اطفال در این 
مراکز به خانواده‌ای بابضاعت که به دنبال پذیرفتن 


فرزند هستند راه می‌یابند چرا که مرکز در این مورد 
سخت گیری می‌کند و اجازه نمی‌دهد تا اطفال به هر 
پدر و مادری سپرده شوند. متأسفانه الیویا هم 
ار 
پذیرفتن او به فرزندی, یافت نشد و الیویا در مرکز به 
زندگی ادامه داد تا نه سن آموزش ابتدایی رسید. در 
ی ی 
که امکانات تحصیلات ابتدایی را داشته باشد و بدین 
اس یی مرک ری در 
اینجا بود که البویا شخصیت خشمگین و دردسرساز 
O TT‏ ۱ 
برخی از دخترهای بزرگتر هم شیطنت‌ها را 
N‏ 

E ES 
بدون پرداختن بهای آنها برداشته و به‌گونه‌ای آنها را‎ 
در لباس خود پنهان کرده و سپس از فروشگاه خارج‎ 
شود و بدین ترتیب بود که در ده سالگی برای اولین‎ 
بار صاحب یک مغازه در هنگامی که الیویا یک جفت‎ 
رای ال بای خی کات سم را‎ 
گرفت و به مرکز گزارش داد. الیویا متوجه شد که‎ 
مجازات کار فقط چند کلمه نصیحت بود و بس.‎ 
درنتیجه به کارهای خود ادامه داد. تا اینکه باز هم‎ 
نوبت به نقل مکان او به مرکزی که امکانات‎ 
تحصیلات مرحله اول دییرستان (راهنمایی) را‎ 
داشت. رسید و باز هم الیویا در مکان تازه رفتارهای‎ 
ی‎ 
خودش هم از نظر اخلاقی انسانی بسیار خشمگین‎ 
را‎ 
یا دوستی کند.‎ 

الیویا به یک انسان کاملا منفی تبدیل می‌شد و 
متأسفانه مسوولان مرکز نگهداری از نوجوانان 
بی سرپرست متوجه هشدارها نشدند تا اقدام عاجل 
برای اصلاح و تربیت الیویا به عمل بیاورند. 


Ts‏ ری کی ار 
دردسر شد. اما هر بار به دلیل تضمین مسوولان 
مرکز از دارالتادیب می‌گریخت. سرانجام نوبت به 
یک نقل مکان دیگر رسید و برای بچه‌های 
چراکه زمان e‏ دبیرستان فرا رسید و الیویا 
1 ت. در این مکان البو با هرانچه که 
درباره رفتار نابهنجار لازم داشت ا دخترهای 
بزرگتر که هفده و هجده ساله بودند آموخت تا اینکه 
جرائم نسبتاً بزرگتر و جدی‌تری روی آورد که از 
میان انها جیب بری» کیف زنی و سرقت پوشاک از 
فروشگاهها نیز وجود داشت و سرانجام برای اولین 
بار گذر الیویا به دارالتادیب هم افتاد چراکه او پس از 
انکه چند دست لباس را از یک فروشگاه سرقت کرد. 
درحالی که همه آنها را بر تن کرده بود. در هنگام 
خروج مورد سوءظن نگهبان قرار گرفت و سرانجام 
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بازد اشت شده و تحویل پلیس داده شد. در این مورد 
دیگر مرکز نمی‌توانست دخالت کند. چرا که این دیگر 
عملی نبود که با تربیت و آموزش بتوان با آن برخورد 
کرد. بلکه ارتکاب به یک جرم بود و باید به مجازات 
می‌رسید. اما این اخرین باری نبود که گذر الیویا به 
دارالتادیب افتاد. بعد از آن بار دیگر پس از ارتکاب به 
جرائم مختلف الیویا با محکومیت‌های کوتاه و بلندی 
ات را ار اک را ۳ 
قفا بالگ امیعوع ان که او در ار 
گذراند. از مجموع زمان زندگی او در خارج از زندان 
توجواتان بیشتر بود و این تدها دکته منفی درباره 
اقامت در دارالتادیب نبود. نکته بسیار نگران کننده 
این بود که رفتار پرخاشگرانه و نابهنجار او در 
دارالتادیب به دلیل الگوها و سرمشق‌های نامناسب 
ی با یک وال مارد 
را فرا می‌گرفت که تاکنون حتی از آنها اطلاع نداشت. 
بدین ترتیب هر زمان که دوران محکومیت تمام 
می‌شد و به مرکز بازمی‌گشت باز هم در کوتاهترین 
مدت مرتکب جرمی می شد و به زندان جوانان 
بازمی گشت. 


ناامیدی مسووقان 

سرانجام مسوولان مرکز نگهداری, از هدایت و 
ار 
۱ 
و تنها چند ماه بعد او باید برای هميشه در جامعه رها 
می‌شد و تمام مسوولیت‌های خودش رآخود به عهده 
می‌گرفت. مسوولان بران شدند که به عنوان آخرین 
تلاش الیویا را به نزد ما اورند تا ما بتوانیم قبل از 
ورود رسمی او به جامعه که فقط می‌توانست یک 
زندگی مجرمانه باشد. به‌گونه ای او را با حقایق زندکی 
ار 
۱ 


شک کجا 0 ؟ 
CT‏ ۱ 
کردیم» به این نتیجه رسیدیم که مشکل رفتار 
نابهنجار الیویا قبل از انکه یک وسواس برای تمایل 
به اعمال مجرمانه باشد. بیشتر نوعی واکنش 


خشم الود نسبت به جامعه بود. ما 
متوجه شدیم که الیویا از اينکه در دو 
سالگی یک زندگی خوب و کامل را از 
دست داده و به چنین بدیختی‌هایی 
تن داده. خشمگین بود و از طرف دیگر 
ار 
در زمانی که او طفل بی‌گناهی بیش 
نبود» برای پذیرش او به فرزندی 
داوطلب نشد نیز خشمگین بود. 
درواقع او به خود قبولانده بود که 
با را ار اک 
مادر و زندگی او را منهدم کرده و 
ضمنا هیچ پدر و مادر دیگری او را 
قبول نکرده بود. پس بنابراین او هم 
به نوبه خود اجتماع را قبول ندارد و 
TT‏ 
او از سرقت هیچ ‌گاه ثروت نبود چراکه اغلب حتی 
لباس یا زیورآلاتی را که سرقت می‌کرد. به بچه‌های 
فقیر می بخشید و خودش هیچ‌گاه از آنها استفاده 
کی ار ار اک زر 
جرایم برای او نوعی انتقام‌گیری از اجتماع بود که او 
رابه چنین شخصی تبدیل کرده بود. تا اینجای کار 
a ESS‏ 
اما اکنون چگونه می‌توانستیم این ذهنیت را در او 
عوض کنیم و به عبارت دیگر او چه چیزی درون 
خود داشت که می‌توانستیم به کمک ان پدیده درونی» 
۱ 
ہبہ دنبال يك پدیده متبت 

ما در تحقیقاتی که درباره رفتار و اعمال او به 
عمل آوردیم. متوجه شدیم که تنها تفریح او بازیهای 
کامپیوتری بودند که در مرکز نگهداری مرتبا خود را 
با ان مشغول می کرد» بخصوص از انجا که با 
هیچ کس هم ارتباط برقرار نمی کرد و انسانی 
درون‌گرا و تنها بود. این ارتباط او با بازیها که بسیار 
مشکل, بیشتر و بیشتر می‌شد. او در برخی از بازیها 
امتیازات بسیار جالبی به دست می‌اورد که نشان از 
هوش سرشار می داد کا هیچ‌گاه در امور 
TS‏ 
او در بازی شطرنج اغلب در برابر کامپیوتر 
پیروزمندانه بلند می‌شد و چندین سطح از هوش 
کامپیوتری در شطرنج را شکست داده بود. در 
اسایشگاه هم ما چند بار ازمایشی صفحه شطرنج 
رادر داخل اتاق او قرار دادیم و بعد با تماشای ویدیویی 
رفتار او متوجه شدیم که او حتی با خودش هم 
شطرنج بازی می‌کرد و این نشان از یک علاقه درونی 
از او می‌داد و ما سرانجام تصمیم گرفتیم روی همین 
نکته کار کنیم. 

ابتدا یک مسابقه شطرنج برای داخل آسایشگاه با 
شرکت همه داوطلبان اعم از پزشک. پرستار و یا حتی 
بیمار ترتیب دادیم و جایزه‌ای هم مختصر برای آن 
تعیین کردیم. الیویا که کار دیگری در اسایشگاه نداشت 
با اکراه به مسابقه وارد شد و بعد در کمترین مدت همه 
شرکت کنندگان دیگر را حذف کرد و به قهرمانی رسید. 
ما در این میان متوجه یک امر دیگر نیز گشتیم و در 
Gg TE yy‏ 
شطرنج به عمل آوردیم متوجه شدیم که درون 
خشمگین خود را پس از بازی شطرنج تخلیه می‌کند. 
یعنی بازی شطرنج نوعی تخلیه برای او بود. و اگر میزان 
خشم او قبل از شطرنج ٩۳‏ از ۱۰۰ اندازه‌گیری شده بود. 


پس از شطرنج این میزان به ۲۲ از ۱۰۰ تقلیل می‌یافت. 
و این یعنی یک کاهش ۰ درصدی که حکایت از یک 
پدیده مناسب برای تخلیه خشم می‌کرد. 

بدین ترتیب ما فورا برای مسوولان نگهداری ماجرا 
راشرح داده و به آنها گفتیم که بهترین وسیله برای تخلیه 
او شطرنج است. ضمن آنکه او در شطرنج وقتی که به 
موفقیت می‌رسید. اعتماد به نفس خود رابه دست 
می‌آورد و مهمتر از همه نوعی مقبولیت اجتماعی را 
مشاهده می‌کند که بزرگترین مشکل او بود. یعنی اینکه 
بزرکترین چالش در او این بود که تصور می‌کرد اجتماع 
او را قبول ندارد. اما پیروزی در یک تورنمنت و احترامی 
کر ی کر 
می‌شد و برای اولین بار این نام پس از یک دستاورد 
مثبت سر زبانها می‌افتاد. این چالش رانفی می‌کرد. و او 
در ذهن خود متوجه می‌شد که نه‌تنها اجتماع او را قبول 
دارد. بلکه به او احترام هم می‌گذارد و فقط باید برای 
پیروزی کوشا باشد. 


بدین ترتیب مرکز نگهداری هم با تلاشهای 
همه‌جانبه نام او را به عنوان شطرنج باز در چند 
تورنمنت ثبت کرد که در تمامی انها الیویا به مقامهای 
ارزنده دست یافت و جامها و مدالها به‌ سوی او سرازیر 
شد. حتی ما متوجه شدیم که شطرنج برای او 
به‌قدری عزیز بود که باخت هم در او چالش ایجاد 
نمی کرد بلکه پس از باخت. مسابقه را مرور می‌کرد 
و سعی می‌کرد تا نقاط ضعفش را پوشش دهد. 

_ پیشرفت او در شطرنج حیرت انگیز بود. گویی 
هرانچه که در چند سال در درون خود پنهان کرده 
و به ان دست نیافته» دوباره توانسته بود تا انها را به 
دست آورد و بدین ترتیب بود که الیویا راه خود را 
سرانجام پیدا کرد. 

مسابقه بزرک 

پس از آنکه الیویا به هجده سالگی رسید و با به 
دست او ند رانا و استقلال در اجتماع به 
مسوولیت خودش واگذار شد. در یک مسابقه بزرگ 
که دارای جایزه نقدی قابل توجهی بود. شرکت کرد 
و در بخش بانوان در آن مسابقه به مقام قهرمانی 
رسید و جایزه نقدی را تماما به خود اختصاص داد. 
اما روز بعد او تمام وجهی را که برنده شده بود و طی 
یک چک به او داده بودند. برداشت و به مرکز نگهداری 
تا ار 
داده بودند. رفت. در مرأسم پس از آنکه او رابه عنوان 
یک الگو و سرمشق مثبت به دیگر اطفال معرفی کردند. 
الیویا رشته سخن را در دست گرفت و درحالی که 
نمی توانست از اشکهایش که بی اختیار بر گونه‌هایش 
فرود می آمد جلوگیری کند. گفت: «من این جایزه را 
به مرکز اهدا می‌کنم و فقط از آنها می‌خواهم که لطفاً 
به دنبال یافتن استعداد در بچه‌ها باشند تا به کمک 
این استعداد از چالش‌ها خارج شوند. زندگی متعلق 
به همه است و من این را نمی‌دانستم و فقط تصور 
می‌کردم که زندگی متعلق به آنهایی است که پدر و 
مادر دارند. اما دوستان من باور کنید شما هم 
می‌توانید زندگی کنید و خود را باور داشته باشید و 
نشان بدهید که اگر شمارا باور کنند به کجاها 
می‌توانید قدم بگذارید و من بدین وسیله اولین مرکز 
استعد ادیابی برای کودکان بی‌سرپرست را تاسیس 
می‌کنم تا همه شما باور کنید که زندگی متعلق به 


شماها نیز می‌باشد.» 
2 1 0 
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۱ داستان زندگی 


رک یک رارر۳: 
آشنا شدم. همه چیز را شبیه فیلم‌های هندی می‌بینم 
که یک جوان «گداکشنه» و پاپتی, طی یک قهرمان‌بازی 
OTT‏ 
و عاشق هم می‌شوند و قرار ازدواج می‌گذارند و همه 
چیز خوب جلو می‌رود جز اینکه ناگهان خانواده دختر 
را ار 
دهها و صدها فیلم هندی دیده‌اید! آشنایی من و بیتا 
نیز همینطوری آغاز شد؛ آن روز سوار بر موتورم به 
دیدن «شاهرخ» رفته بودم» او بهترین رفیقم بود که 
در دوران سربازی با هم اشنا شده بودیم. با اینکه 
شاهرخ جزو پولدارها یا به قول بچه‌های آسایشگاه 
خرو «از ما بهتران» بود. اما از ان جایی که یکی از 
محاسن لباس خاکی رنگ سربازی این است که همه 
«همشکل» می شوند» لذا من و شاهرخ نیز موقعی 
فهمیدیم طبقه اجتماعیمان از زمین تا اسمان فرق دارد. 
TS‏ رفیق شده بودیم. بعد از ان نیز؛ 
«جیب هميشه پر از پول» او کیسه ندوخته‌ام! و من 
نیز دیدم که او هرگز بخاطر ثروت پدرش به من فخر 
نمی‌فروشد. لذا رفاقتمان طوری با یکدیگر صمیمی 
شد که پس از پایان دوران خدمت نیز ادامه یافت. و 
این دوستی کم کم طوری از «عهد برادری» هم 
محکمتر شد. که شاهرخ به‌سادگی از بیتا گذشت تا به 
e‏ 

اری» ان روز به محله شاهرخ که رسیدم. او را 
ديدم که طبق معمول سوار ماشین گرانقیمتش شده 
و سر چهارراه منتظر دختری بود که چند ماهی 
می‌شد هوش و حواس او رابرده بود. به شوخی گفتم: 
«تو هنوز نتونستی قاپ این «دختر شاه پریان» را 
بدزدی تا بری خواستکاری اش؟! 

خندید و گفت: «و ظاهراً نیز هرگز نخواهم 
و و ها ۰ 
«از دیدن ریختت حالم به هم می‌خوره!» خندیدم و 
پرسیدم: «پس چرا دوباره اینجا وایسادی»؟ و او 
شکلک دراورد و پاسخ داد: «من که از دیدن اون حالم 
به هم نمی خوره؟» داشتیم می‌خندیدیم که سروکله 
یجاسن ری ی مایرع الب 
بود! خواستم از کنارش رد شوم که ناگهان متوجه 
شدم که چند جوان لاشخور مزاحمتی برای بیتا 
ات ی رن و 
صورت تکور ان رده اماای نامر تب نامرد ی نکرد 
و سیلی بیتا را با یک کشیده سنگین تر پاسخ ا 
سا کر از 
فرصتی بود پا جلو گذاشت و نفر اول e‏ 
زمینگیر کرد اما... اما دو نفر دیگر چنان او را چپ و 
را کرک ار 
آن ایام از آن‌جایی که من نیز مانند اکثر بچه‌های 
جنوبشهر به کلاس ورزش‌های رزمی می‌رفتم - و 
حسابی هم ورزیده شده بودم -لذا وارد دعوا شدم و 
خدا نیز کمکم کرد و طوری آنها را زدم که ۔ بعدها 
فهمیدم تا چند هفته در خانه بستری بودند. هنوز 
درحال و هوای درگیری بودم که ناگهان بیتا فریاد 
زد: «شاهرخ... شاهرخ داره می میره...»! سر که 
برگرداندم حق رابه ان دختر دادم؛ ظاهرا یکی از ان 
سه نفر لکد سنگینی به قفسه سینه شاهرخ زده که در 


نتیجه نفسش به شمارش افتاده و رنگش کبود و 
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سفیدی چشمانش بالا آمده بود. طوری دست و پایم 
را گم کرده بودم 
رسید: «سوار ماشینش کنین تا ببریمش بیمارستان»! 
این درحالی بود که من تا آن روز یکبار هم پشت 
فرمان ی 
درنتیجه خود بیتا پشت فرمان نشست و من نیز سر 
شاهرخ را کک گرفتم وراهی بیمارستان شدیم. 

O 

- خدا خیلی به دوستتان رحم کرد... نفس لو ی 
سینه اش حبس شده بود و اگر کمی دیرتر به اینجا 
می‌رسید کار از کار گذشته بود... 

این را دکتر گفت و به ما اجازه ملاقات با شاهرخ 
را داد. طفلک شاهرخ که روی نگاه کردن به صورت 

بیتا را هم نداشت. فقط گفت: «بابت همه چیز از شما 
معذرت می‌خوام... مطمئن باشین شما دیکه خواهر 
من هستین»! 

و همین رفتار قشنگ شاهرخ بود که باعث شد 


که سرانجام خود «بیتا» به دادم 


بیتا۔که از سویی خودش رآمدیون و مسبب وضعیت 
شاهرخ می‌دانست - تا روز پنجم هر روز به 
بیمارستان بیاید و به شاهرخ سر بزند. درخلال همان 
دیدارها بود که من نیز گاهی اوقات ساعتها با بیتا 
همکلام می‌شدم. او آنقدر دختر زیبا و کاملی بود که 
هر E NT‏ 
می داند که تا صبح روز ترخیص شدن شاهرخ از 
بیمارستان که خودش موضوع را پیش کشید. مدام 
از آن فکر می‌گریختم! تا اینکه آن روز صبح شاهرخ 

گفت: «بیتا دختر خوییه... من چند ماهی ميشه که 
زیرنظر گرفتمش, دختر فوق العاده نجیبیه که توی 
خیابون سرش رو بلند نمی‌کنه. خانواده ثروتمند و 
eS‏ رک ار 
اونقدر حالیم هست که بفهمم «بیتا» از تو خوشش 
اومده در مورد من هم بیخودی «وجدان درد» نگیر؛ 
اگه همین الان هم بفهمم بیتا راضی به ازدواج با منه 
گردن بهترین رفیقم‌رو که تو باشی! می‌شکنم اگه 
بخوای مانع ازدواج من و اون بشی» ولی خودت که 


در جریان هستی اریا؛ بیتا حتی از ريخت من هم - 


لاقل به عنوان همسر -بیزاره» پس تو از این موقعیت 
استفاده کن و قبل از اینکه این «همای سعادت» که 
داره دور و بر کله ات می چرخه» از طرف دیگه‌ای صید 
بش کاررو تمام کن» 

حقیقتش را بخواهید حرفهای شاهرخ خیلی خیالم 
را راحت کرد. در حقیقت اکر ای ات صحیت ها را 
نمی‌کرد. شاید تا پایان عمر نیز به فکر بیتا نمی افتادم. 
لبخندهای امیدوار کننده بیتا افتادم که عین آن پنج 
روز در بیمارستان تکرار می‌شد! و خب. برای یک 
جوان «ندید بدیدی» مثل من که حتی توی خواب 
نمی دید روزی با دختری تا این اندازه زیبا و از 
خانواده‌ای اینقدر تروتمند ازدواج کند. بیتا بهترین 
اما گاهی اوقات درست در لحظه‌ای که فکر می‌کنی 
همه چیز دارد به حوی پیش روا راک ات 
ناگهان کن فیکون می شود؛ درست شبیه همان 

O 

روزهای اول که مادر و پدرم حرفم را باور 
نمی کردند: «مگه مردم مغز خر خوردن که دختر عزیز 
دردانه‌شان را به تو بدهند... ان هم دختری با اون 
خانواده ثروتمند و پولدار!» 

بیشتر از همه «عمه نفیسه» بود که حرفم را باور 








حا. 


نمی کرد. عمه نفیسه که به قول مادرمان 
«سرجهیزیه پدر بود». از آن‌جایی که هرگز ازدواج 
نکرده و حالا نزدیک به شصت سال سن داشت. در 
طول سال دست کم چهار ماه با ما زندگی می‌کرد و 
هشت ماه بقیه را با پنج خواهر و برادر دیگرش! 
را و ۱ 
ثروتمند بشین و پاشو داشت و مدعی بود که این 
افراد را خوب می‌شناسد. مدام می‌گفت: عمه جون از 
من گفتن, اینطور آدم‌های ثروتمند بین خودشان دختر 
و پسر ردوبدل می‌کنند. حتی اگه دختر یا پسرشون 
عاشق یک جوان اس و پاس هم بشه. شده «پول خون» 
طرف رو میدن. اما حاضر نمیشن از غير پولدارها 
عروس و داماد بگیرند» 
و این درحالی بود که من بی‌توجه به حرفهای 
انهاء روزبه‌روز بیشتر عاشق بیتا می‌شدم. بیتا همان 
دختری بود که نشان می داد؛ مهربان. خوش قلب. 
اجتماعی» زیبا؛ خوش پوش و تحصیلکرده. من اما یک 
وا ار 
قول کک - توی ذوق نمی‌زد! با این حال بیتا مرا 
شت و همین برایم کافی بود» و می‌گفت: 
«ببین آریا .من ن و تو بدون پول و ثروت هم می‌تونیم 
شق هم باشیم!» 
و اما ۳ برایم عجیب بود. ناسازگاری بیتا 
با خواستگاری آمدن من بود. هر بار که می‌گفتم 
E yT‏ 


دوست داشت 


























تهیه و تنظیم از: محسن طیب 








می‌گفت: «الان زوده آریاء چند وقتی صبر کن تا من 
شرایط رو مهیا کنم و بعد با خانواده‌ات بيا 
خواستکاری»! ولی من که برای به دست اوردن 
«بیتا» بی‌تاب بودم. به او می‌گفتم: «چه شرایطی‌رو 
باید مهیا کنی که الان نمی‌تونی؟» 
می‌ گفت: «موقعش برسه می‌فهمی!» من که منظورش 
را نمی‌فهمیدم به سراغ شاهرخ رفتم که هنوز هم 
بهترین رفیقم بود و حتی از خانواده‌ام بیشتر در 
ی 
درددل و مشورت کردم» خندید و کمی من و من کرد 
و درنهایت گفت: «ببین شاهرخ جان,. تو رفیق من 
هستی و خودت می‌دونی که من باتو صادقانه حرف 
می‌زنم. الان هم بهت میگم باید به بیتا زمان بدهی تا 
تو را در خانواده اش جا بیندازد. روراست بهت بگم 
LTT TTS‏ 
ثروتمند و خیلی مرفه که یک دختر مثل بیتا دارند. به 
این سادگی حاضر نباشند دخترشون رو به... به 
جوانی مثل تو بدهند و... 

.مگه من چمه که نخواهند دختر به من بدهند... 

این رامن گفتم. صادقانه بگویم که من از کودکی 
نیز خیلی مغرور -و یا به قول مادرم؛ پررو - بودم! به 





همین دلیل نیز وقتی این حرف را زدم» شاهرخ خندید 
و ادامه داد: «دلخور نشو رفیق, اگه من خودم خواهر 
داشتم که دودستی به تو می دادم» ولی... ولی چطوری 
بگم اریاء متاءسفانه چه دوست داشته باشی چه نه, 
حقیقت اینه که از نظر هر خانواده‌ای. خصوصا 
خانواده‌های ثروتمند و پولدار مثل پدر و مادر بیتاء 
ثروت و پول و تحصیلات داماد اا ملاک 
خیلی مهمیه. یعنی چیزهایی که تو نداری و من فکر 
می‌کنم که بیتا دقیقا به همین منظور می خواد فرصت 
داشته باشه که تو و محسنات معنوی تورو برای 
خانواده‌اش جا بیندازه... متوجه میشی چی میگم [با 
عصبانیت از جا برخاستم و بطرف در راه افتادم که 
شاهرخ ادامه داد:] چرا مثل بچه‌ها عصبانی میشی 


مه میم 


اریا؟ این حقيقته و تو هم باید قبولش کنی و... 

اما من بیشتر از این در خانه شاهرخ نماندم تا 
حرفهایش را بشنوم. احساس می‌کردم غرورم خرد 
شده است و باید کاری می‌کردم... کاری که همه چیز 
رابه هم ریخت! آری. من همان موقع به خانه رفتم 
و از پدر و مادرم خواستم که همان لحظه به 
خواستکاری بیتا بروند! پدرم که در جریان حرفهای 
شاهرخ قرار گرفت و در ضمن پیشنهاد بیتا را نیز از 
زبان خودم شنیده بود [که مدتی صبر کنم] با آن دو 
هم عقیده شد و گفت: «عجله نکن اریء هم بیتا و هم 
و ای رت ار 
شرایطرو برای پذیرش خانواده‌اش مهيا کنه و...» 

سر پدرم فریاد کشیدم: «گور پدرشون که بخوان 
شرایط منو قبول کنند یا نه!..» و بعد که ديدم پدرم 
با اس کر 
خودم همراه مادرم و عمه نفیسه به خانه بیتا رفتیم 
و... اولین سو ال پدر بیتا همان بود که می‌ترسیدم: 
«از خودت بگو»! و من نیز همه چیز را همانطور که 
کر اک 

- خب پسرم. تو نه تحصیلات عالیه داری. نه 
صاحب شغل و درآمد خوب هستی, اگر خیلی هم هنر 
بکنی همین فردا یک شغل باماهی دویست هزار تومان 
برای خودت دست و پا می‌کنی» و چون با این درامد 
حتی نمی تونی اجاره یک خونه‌ رو بپردازی, لابد 
می‌خوای دختر منو توی همان خانه شصت متری 
ببری که پدر و مادر و عمه خانمت زندگی می‌کنند! با 
ی اد از ان کت کر 
خودت جای من باشیء دخترت رو به چنین جوانی - 
هر قدر هم سالم و بامعرفت -خواهی داد؟ 

احساس کردم اگر جواب ندهم دق می‌کنم! باید 
یکطوری غرورم را حفظ می‌کردم. و لذا با 
خودخواهی زیاد گفتم: «ولی من با پای خودم به این 
یعنی بیتا خانم بود که عاشق من شد و ازم خواست 
که به خواستگاری اش بیام...» 

پدر بیتا که رنگش کبود شده بود پاسخ داد: «اگر 
دختر من حاضر شده باشه با مردی که اینطوری 
احترامش رو از بین می‌بره عروسی کنه. من حرفی 
تدارم پس مرها حودش وال کننم. 

و بعد دخترش را صدا کرد و بیتا درحالی که 
رنگش کبود شده بود داخل شد و قبل از هر سوالی از 
سوی پدرش خودش گفت: «من نمی‌دونم این اقا 
چطوری به خودش حق داده که پا توی این خونه 
بگذاره» در هر صورت پدر. من با عرض معذرت 
را ی ار ار 
کرد] باید بگم همانطور که شما گفتین. من به 


هیچ وجه حاضر نیستم با چنین مردی که ذره‌ای 


برای غرور من ارزش قائل نیست ازدواج کنم... این 
احساس می‌ کردم اتاق دار دور سرم می جر کد.. 
دیگر حرفی نمانده بود! 
0 


آن شب تا صبح توی خیابانها قدم زدم. هرقدر 
ظهر درحالی که یک چاقو توی جیبم گذاشته بودم. 
سر راه بیتا ایستادم و پرسید م: «اگر برای کار رشت 
دیشبت دلیل قانع کننده‌ای نداشته باشی. روی اون 
صورت قشنگت برای همیشه یک یادگاری می‌گذ ارح!» 

بیتا نيز بی معطلی پاسخ داد: «می خوای چیکار 
کنی؟ اسید بپاشی؟ چاقو بزنی؟ مهم نیست. حتی آکرا 
این کارهارو بکنی هم من دیکه با تو ازدواج نخواهم 
کرد... چون... چون تو معرفت نداری... تو انتظار داشتی 
وقتی من‌رو جلوی خانواده خودم و خانواده خودت 
ضايع می‌کنی» من باز هم بگم عاشقت هستم... نه 
اری؛ همه چیز بین ما تمام شد...» 

حرفهای بیتا که تمام شد. یکی دو بار خواستم 
چاقو را بیرون بیاورم و... اما نتوانستم! شاید به این 
خاطر که برای اولین بار در زندگی ام می‌خواستم به 
دیگران حق بدهم؛ اری. بیتا حق داشت که با من 
آنطور رفتار کند!» 

همانطور گوشه خیابان ایستاده بودم که صدای 
شاهرخ را از پشت سرم شنید م: «پس همه چیزرو 
خراب کردی؟ من که بهت گفتم بهش وقت بده... حالا 
هم فقط دعا کن من بتونم راضی اش کنم!» 

اینها را شاهرخ گفت و من در پاسخش گفتم: 
«درستش کن شاهرخ... من جز تو هیچکس رو ندارم!» 

از فردای ان روز مثل سایه در تعقیب شاهرخ و 
بیتا بودم» می ديدم که شاهرخ با بیتا جر و بحث 
می‌کند و می‌دیدم که بیتا هزار بار «نه» می‌گوید و 
شاهرخ برای بار هزار و یکم می‌خواهد او را قانم کند 
و نمی‌تواند! و در همان تعقیب کردن‌ها بود که ناکهان 
و بی‌اختیار به یک نتیجه رسیدم: «نه... هرطور نگاه 
می‌کنم می‌بینم شاهرخ و بیتا بیشتر به همدیگر 
ا 

عصر همان روز وقتی این حرف را به شاهرخ 
زدم. او با عصبانیت برگشت و سرم داد کشید: «تو 
فکر کردی من حیوونم...؟» 

او را ارام کردم و گفتم: «نه رفیق... رفاقت تو به 
من ثابت شده... ولی بگذار واسه یکمرتبه هم که شده 
من مثل ادم بزرگها رفتار کنم؛ شاهرخ اکه بیتا مایله 
باهاش ازدواج کن. اون دختر خوبیه و حیفه که 
نصیب کس دیگری بشه, برو جلو شاهرخ...» 

شاهرخ سر که بالا کرد در چشمانش اشک 
می جوشید! 

O 

O 

امیدوارم هر جفتتان خوشبخت بشین از امروز 
روی من هم مثل یک برادر حساب کنین... 

این را گفتم و کادویی را که برایشان گرفته بودم 
به دست عروس و داماد دادم و از سالن عروسی 
خارج شدم. 

توی خیابان که قدم می‌زدم صدها و هزاران 
نفررا ديدم که مانند من راه می روند. انها نیز چه 
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پس از سه ماه تنبیه انضباطی» یک دانش آموز ایرانی» مسوولان آموزش و 
پرورش شهر پاریس. حکم اخراج او را از تحصیل در فرانسه به دلیل داشتن 
پوشش اسلامی صادر کردند. 

«زینب» که از دو سال پیش در یک کالج در پاریس مشغول تحصیل بود با 
شروع سال تحصیلی جدید و درپی تصویب قوانین ضداسلامی در فرانسه به 
جای پوشش همیشگی خود. از نوعی پوشش با نام «بندانا» که استفاده از آن 
برای ران در کشورهای غربی مرسوم است. استفاده کرد تا به این طریق هم 
موهای خود را پرشاده باشه و ھی آننکه انکان ادات تحصیل وات باکت 

اما مدير مدرسه از حضور وی در مدرسه جلوگیری نمود و اعلام کرد. طبق 
قانون جدید فرانسه. داشتن هرگونه علامت مذهبی در مدرسه ممنوع است. 

با وجود اعتراض این دانش آموز ایرانی مبنی بر اینکه وی هيچ‌گونه پوششی 
که معرف علامت مذهبی باشد. نداشته و روسری او که موسوم به «بندانا» 
است. مورد استفاده بسیاری از زنان و دختران فرانسوی است و نزد هیچ کس 
این روسری نشانه مذهبی تلقی نمی‌شود. مسوولان آموزش و پروش پاریس 








یک دانش اموز به دلسل استفاده از 
روسری از مدرسه اخراج شد 






از حون اين 
دانش اموز مسلمان 
ایرانی در سر 
کلاسهای درس 
جلوگیری کردند. 
مسوولان 
مدرسه تيز تا 
معلوم شدن تکلیف 
دی ا 
تنبیه او کرده و او را 
از رفتن سر کلاس محروم نمودند. ۱ 
زینب هر روز در مدرسه به سالنی که معمولاً دانش آموزان 
ما ارا 
گذشنته آذامه داشت 


خاطی و 
ن نگهداری می‌کنند. هدایت می‌شد. این کار در مدت سه ماه 
ت تا اینکه مدير مدرسه به وی پیشنهاد داد که در صورتی که 


تسیز نوی ببعترسر._ جرا ختی یکبار دستت را به من ندادی؟ 


«اين نامه را یکی از عزیزان بسیجی که سالها در جبهه‌ها حضور داشته است. 
در جواب نامه یکی از عزیزان جوان که چندی قبل در مجله چاپ شد. ارسال 
کرده‌اند.» 

در مجله شماره مورخه ۱۱ آذر ۸۳ و در صفحه بازتاپ نامه یک نسل سومی 
به چاپ رسیده بود با عنوان «چرا یکبار دستم را نگرفتی» من بر خود لازم دیدم 
در حد توان پاسخگوی او باشم. 

فرزندم» اگر تو گاهی ذهنت آنقدر پر می‌شود که... من هميشه فکرم مشغول 
است و اگر تو با نوشتن ارام می‌گیری, من با درددل کردن. و عجیب که تو مرا 
ماه وا یدام ای کو ا ع دای تست مود 
چنین انقلابی و اداره هشت سال دفاع مقدس و... هنوز در حیرت است. کاش 
سری به بهشت زهرا(س). آسایشگاه جانبازان. بیمارستان ساسان. پایگاههای 
بسیج و هر اداره و کوی و برزن و... می‌زدی تانشانی از گمنامها می‌دیدی. و عجیب تر 
اينکه» تابلوهایی را در کنار خیابان می‌بینی, اما اینهمه نام و نشان را بی‌نشان 
خوانده‌ای. در حالی که من تو را خوب می‌شناسم و برای نشانی تو کافی است. در 
خیابانهای شهر. پارکهاء کوچه پس کوچه‌های شهر و... گذری کنم. 

پس من هم برای آشنایی‌بیشتر تو بیوگرافی خودم را می‌آورم؛ درست همسن 
و سال تو بودم در دبیرستانی درس می‌خواندم که مدیرش کمونیست بود و 
معلممان مائوئیست. دبیر زبانمان خانمی بود که سر و وضعش نامناسپ بود. در 
دبیرستان نماز جماعت برپا نمی‌شد. در کلاسمان خوردن مشروبات و چاقوکشی 
امری عادی بود. کلاسمان مختلط بود و از امکانات مذهبی خبری نبود. رادیو و 
تلویزیون پر از همان فیلم‌هایی بود که امروز هنوز هم مخفیانه آنها را رد و بدل 
می‌کنند! پارکها و کنار خیابانها خیلی بدتر از آن چیزی بود که حالا شما می‌بینی. 
تعداد کاباره‌ها و مشروب‌فروشی‌ها و.. ین از صاخو ر کا ات ها ت اضاا 
مگر کتابخانه‌ای بود؟ و پدرانه بگویم که هرآنچه بود سالم نبود. اگر به تو بگویم. 
نماز می‌خواندم و تمسخر می‌شدم. باور می کنی؟ و اگر بگویم به خاطر برپایی نماز 
جماعت هفت هشت نفره تحت تعقیب قرار می‌گرفتم. قبول می‌کنی؟ و هزاران دلیل 
دیگر برای نابودی من و از بین بردن ارزشهایم وجود داشت. قبول خواهی کرد که 
شرایط برای انحراف من مهیاتر بود امامن نخواستم. نخواستم که از هویت دینی 
و ملی خود بگذرم. اگر شما سیبل گروهها و انحرافات هستید مامیدان تیر و میدان 
مین آنها بودیم. پس قبول خواهی کرد که به قول شهید مطهری ماهی تا در آب 
هست. قدر آن را نمی‌داند و وقتی بیرون می‌افتد و بال بال می‌زند به فکر می‌افتد 

حال سوّالم این است که دست مرا چه کسی گرفت؟ حتما خواهی گفت که 
کی سح ای اقا هه را سای وس می که ایام دای کک وای 


دست آوردن یک پیام و سخنرانی امام چه مصیبتی می‌کشیدیم؟ و تازه امام 
زمانی که برای نجات ما به ایران آمد. هفتاد سال داشت. چرا قبل از آن نیامد؟ ما 
خواستیم که ایشان بر خود تکلیف دیدند و اما شما! آیا واقعاً نفس نجات بخش 
اا وا ن ر اک هام کک وو ےہ کت انا گرم سدع 
جانبازمان را بر روی سر و صورتتان لمس نمی‌کنید؟ ما در کویر آب پیدا کردیم 
و شما در اقیانوس تشنه‌اید! 

فرزندم. عجیب است که در کنار تو هستم و تو در تاریخ می‌گردی. حال آنکه 
جامعه پر است از نسل اولی‌هاء تو می‌گویی که به دنبالت بیایم و تو را ببرم. آیا اگر 
به طرفت آمدم. فرار نمی‌کنی؟ آیا نمی‌گویی که لااکراه فی‌الدین؟ آیا مرا متهم به 
ی ی مها کر ساسا 
هت رواب تست ی ان ای فواس وا ‏ ا ام سر 
کھت مهای عم بے کا ادن یش ک ماه اباعیای ترا ارام نهد 1 
اينهمه مراسم مذهبی و برنامه‌های فرهنگی را حس نمی‌کنی؟ درست است که 
کارهای فرهنگی کم و بعضا ناقص است. راستی چطور حاضری صبح تا غروب 
کنار خیابان. پارکها و سینما و... پرسه بزنی و وقتت را هدر بدهی, اما حاضر 
نیستی دقایقی رادر مسجد به دیدن خدا بیایی؟ ایاندای مرا از کرخه طلاییه, مجنون. 
شلمچه و... نمی‌شنوی که چند روزی از تعطیلات عید را با خیل جوانان زنده‌دل 
به دیدنم بیایی؟! 

فرزندم چرا گرفتن فیلم‌های جبهه و جنگ و برنامه‌های مذهبی و ثمره تلاشهای 
شهید آوینی که در روایت فتح جمع شده است. اینقدر برایت سخت است ت؟ اما به 
دنبال سی دی‌های آنچنانی رفتن. :انكر امتان 1 

را کف ال افو نا اس فان و 
فرزندم! حرفهای من نه‌تنها رازی در دل نیست. بلکه دردی است ناگفتنی چرا که 
این راه رهرو نمی خواهد. پیرو می خواهد. اینجا محبوب نمی خواهد. مجنون 
می‌خواهد. این احساس حکم نمی‌کند. عقل حاکم است و بهتر بگویم عشق حرف 
اول را می‌زند. اینجا شور بیکاره است. شعور غوغا می‌کند. هر کسی به زور امد 
به‌راحتی رفت. باید با دل بیایی تا بی سر برگردی. مجلس ما محرمانه نیست. 
داوطلبانه است. آیا عاشق را به زور به دیدار معشوق می‌برند؟ فرزندم. ما هم برای 
تو راه گذاشته‌ایم. اما راه ما دل و سر می‌برد و راه آنها عقل و هوش. من توقع ندارم 
که تو حرف مرا بپذیری, چرا که ما هم حرفهای پدرمان را گوش نکردیم. آنها هم به 
ما نهیب می‌زدند. راهپیمایی نرو جبهه نرو و... و ما انها را قانع و عشق رابرای انها 
هم تفسیر کردیم و رفتیم. طبیعی است هر کسی می‌خواهد راه خود را تجربه کند. اما 
فرقی بین من و توست و ان اينکه ما دنبال عشق بودیم و تو دنبال هوس. 





حاضر باشد گوشها و مقداری از موهایش را از «بندانا» بیرون بگذارد. می‌تواند 
مقداری از مو و گوشها با برداشتن کامل حچاب نیست. 

درپی رد این درخواست و پس از سه ماه تنبیه انضباطی. مسوولان این 
کالج که در حومه پاریس واقع است. تشکیل جلسه دادند و حکم اخراج دائمی 
این دانش آموز ایرانی را از مدرسه به دلیل پوشش موهای سر خود به خانواده 
وی اعلام گر قانق. 
«بندآنا» یک نوع پوشش مرسوم در غرب است که زنان و دختران فرانسوی از 
پوشش توسط دانش اموزان مسلمان را به عنوان نشانه‌ای مذهبی قلمداد 

درپی اتخاذ سیاستهای کنترلی شدید فرانسه بر عليه مسلمانان. 
دانش اموزان مسلمان به جرم پوشاندن موی سر در این کشور مدعی مهد 
ازادی خانه‌نشین شده‌اند. 

طبق امار رسمی تلویزیون فرانسه تاکنون تعداد ۴۳ نفر از دانش اموزان 

قابل ذکر است که مادر زینب. فرانسوی بوده و مذهب شيعه را برگزیده و 
پدر وی ایرانی است. 

وزارت امور خارجه کشورمان تاکنون هیچ عکس العملی در مقابل این 
اقدام کشور فرانسه در مقابل اتباع ایرانی از خود نشان نداده است. 


فرزندم. دستت را می گیرم. اما به شرطی که دستت را 





نکشی. من تو را خوب می شناسم و دوستت دارم 


بپذیر که نخواستی. ما هم مشکلات خود را داشتیم هشت سال مصیبت. جنگ 
و انواع توطثه‌های داخلی و درگیری‌های شهری و ترورهای ناجوانمردانه. هجوم 
کروهکهای معاند. اعم از منافقین و کمونیست‌ها و... بعد از جنک هم هر کسی 
به فکر خود بود و همانهایی که پشت صحنه غنیمت درو می‌کردند. حالا 
فرزند انمان. اعتقادمان و ارزشهایمان را نشانه رفته‌اند. من هم خسته تنهاء 
داغدار و وامانده از کاروان عشاق, احساس عقب افتادگی از زندگی را هم داشتم. 
بگذریم که به جای خسته نباشیء چه زخم زبانهایی را نیز باید تحمل می‌کردم: 
.جنگ طلب برادرکش. دیدید اخر صلح کردید؟ و...» و ما فکر می‌کردیم که حالا 
نسل جوان می‌اید و عصای دستمان می‌شود و بار انقلاب و سختیهای بعد از 
جنگ را از دوش ما می‌گیرد. نمی دانستیم که خودش هم نیازمند کمک خواهد 
دو‌د. 
می‌شناسم و دوسنت دارم. چرا که تو خود یادکار نسل اول هستی و دلت پاک 
مسوولیت کردی, برایم ارزنده است و به تو می‌گویم که رزمنده‌ها و شهدا و 
نسل اولی‌ها هم مثل تو بودند و مثل همه مردم. قدر خودت را بدان. 

متأسفانه بعضی‌ها می خواهند بگویند که انها از اسمان امده‌اند نه شهوت 
داشتند. نه ترس در آنها بود. نه دنیادوستی داشتند. نه غریزه در آنها وجود 
داشت. نه عشق و علاقه‌ای به خانواده داشتند و... نخیر به شما می‌گویم که انها 
هم انسان بودند. اما آنها همه چیز را فدای هدفی والاتر کردند. 

فرزندم. می خواهند شما را ناامید کنند وگرنه شما هیچ چیز از آنها کم ندارید 
و با نیروی جوانی که دارید. موجی از عزم و اراده در وجودتان لبریز است. و 
اگر این عزم و اراده را با ایمان به خداوند دراویزید. اراده‌ای پولادین خواهید 
بود و خدای سبحان نیز پشتیبان شما خواهد بود و البته ما نسل اولیها به اینده 

در پایان به تمام فرزندان عزیزم. نسل سومی‌های بزرگوار اعلام می‌کنم 
که منتظرتان شستتم. در مسجد دوکوهه» در هیئت رزمندگان حو فان انصار و 
مقداد و... و در قطعه شهدای بهشت زهرا(س)» دستت رابا افتخار می‌گیرم و به 

«منصور کلهر» 











تاکن گار اجمه سای دادن ای که امار ات قول ر جعت 
کردی و تماس گرفتی و همچنین تمامی آنهایی که مطلب مجله شماره ۳۱۶۶ 
صدای سبز بسیج شما را به عکس العمل واداشت. 

این چند سطر نه جنبه توجیه دارد و نه برای اظهار تغییر عقیده ارائه 
می‌شود و نه تکذیب مطلب قبلی است. مطلب قبلی و عقیده قبلی, یک عقیده 
ريشه‌ای است و هميشه سر جای خودش است. جهت تنویر افکار عمومی. 
خصوصا این بزرگواران چند مطلب را متذکر می‌شوم. 

۱.قبل از چاپ آن مطلب با مدیرکل بنیاه جانبازان استان گلستان صحبت 


| کر هھ و ار اسان خواستم فپوست کد ماد وا نکی کف که فان هم گام 


کارفایی کا یرای اا بی کی اعا کو راک ار ناا ی مشکسن 
شد که صحبت‌های جانباز خمبری خلاف واقع بوده و عکس العمل صدای 
سبز بسیج به خاطر این بود که چرا یک جانباز حرفهایش اینقدر با حقیقت 
فاصله دارد اینهمه امکانات که حق جانباز است گرفته شود اما باز هم گفته 
شود. چیزی نگرفتیم جای تعجب و تأسف دارد. 

۲.با احترام به جانبازان عزیز و خصلت و شأن و منزلت آنان اعتقاد داریم. 
تظاهر به برخی از مشکلات و معضلات و یا بزرگ‌نمایی آن حق مطلب را 
ضایع می‌کند. یعنی حقیقتی که غلوامیز به تصویر کشیده شود. اصل حقیقت 
را زیرسو ال می‌برد. 

۲.در اینکه جانبازان بزرگوار و صبور با مشکلاتی دست به کریبان هستند 
که هرگز من و امثال من لحظه‌ای از آن را نمی‌توانیم تحمل کنیم. شکی نیست. 
صبر و تأمل جانبازان متال‌زدنی و بی‌نظیر است. ما هرگز این حقیقت راکتمان 
نمی‌کنیم. جانبازان با مشکلاتی دست به گریبان هستند که هرگز ما تصور ان 
راهم نمی‌توانیم بکنیم. اگر ما را خاک پای جانبازان بدانید منتی بزرگ سر ما 
گذ اشته اید. 

۴.حضور این عزیزان. قبل از جانبازی در جبهه و خصوصاً وضعیت حال 
این عزیزان می‌طلبد. تمام امکانات بنیاد. بدون کوچکترین اهمال و سستی در 
خدمت انها قرار گیرد. اصلا حیات بنیاد بارسیدکی به این عزیزان معنا می‌گیرد. 


و وظیفه بنیاد است که به همه برسد. من اصلاً می‌گویم هر چقدر که به جانباز 


بدهند باز هم کم است ماشین. خانه, تلفن. تلفن همراه و... هرچه تصورش را 
می‌شود کرد. باید برای جانبازان فراهم کرد. بحث ما این نبود بلکه ما معتقدیم. 
امکاناتی که داده شده با اغماض و نادیده گرفتن رسیدگی‌ها و ارائه امکانات و 
یا وارونه نشان دادن برخی از موارد نباید مواجه شود. مردم می‌فهمند و 
را طوری وانمود کنیم که بغض ان نصیب ماشود؟ 

۵ بحث ما روی پخش تلویزیونی این مشکلات و معضلات. نشر اکاذیب 
از رسانه ملی بود. وقتی می‌شنویم خانواده جانباز می‌گویند. جمعا نود هزار 
پانصد هزار تومان حقوق می‌گیرد. وقتی تجهیزات داده شده و یا اتومبیل 
قسطی را در صورتی که قسطش یک پنجم ان چیزی است که جانباز می‌گوید 
و... گوش می‌کنیم» چه را باید باور کنیم؟ (اين اطلاعات در دفتر مجله محفوظ 
است) چرا صدا و سیما بدون تحقیق و اطلاع کافی این برنامه را روی انتن 
می برد؟! 

در پایان باز هم با صدای بلند و اعتقاد راسخ می‌گویم که من خاک پای 
جانبازان هستم و هرگز به خود اجازه نمی‌دهم آنهمه رشادتها و بزرگواریها و 
اینهمه تحمل و صبر و کرامت جانبازان عزیز نادیده گرفته شود. و معتقدم. هر 
چقدر به این جانبازان رسیدگی شود. باز هم کم است و از ان‌ طرف هم خدای 
نکرده. مطالب معکوس جلوه نکند. 

با تشکر . صدای سبز بسیج ‏ حسین جوادی 
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«... بیهترین راه این 
است که جینی ها 

5 
مردم تبت فراهم 

کنند و ما غذای روح 
و درون ول 


داستان زندضی مقدسین 

داستان زندگی چهاردهمین «دالایی‌لاما» که نام 
اصلی او «تن زین گیاتسو» می‌باشد. بیشتر شبیه به 
چهان می‌گویند در او روح بودا دمیده شده است و 
درواقع نه‌تنها نماینده بوداء بلکه خود او می‌باشد و از 
این رو شخصیت دالایی لاما برای دنبال‌کنندگان او 
بسیار مقدس و مورد احترام است. و نکته جالب 
اینجاست که این تعیین شخصیت و نتیجه‌گیری که 
او بودا می‌باشد. در همان بدو تولد و دوران خردسالی 
صورت می‌پذبرد. اما از بد حادثه دوران تولد و کودکی 
چهاردهمین دالایی لاما پس از بودا (در طِ هزاران 
سال فقط چپارده تن. تولد دوباره بودا شناخته 
شده‌اند که «تن زین» آخرین آنها است) با به قدرت 
رسیدن مائو تسه تونگ و کمونیسم در چين مصادف 
شد چرا که یکی از نظریات مائو که در کتاب او هم 
درج شده» مذهب و بویژه بود ائیسم رایه عنوان 
کنترل کنند ه و شستشو د هذد ۵ ذهن تو د ۵ مردم 
شناخته و آن را از دلایل عمده عقب‌ماندگی فکری 
بخصوص در طیقات پایین تر قلمداد کرده است ی 
هنگامی که اين نظریه با یک نظریه سیاسی و 
اقتصادی دیگر از جانب چين که سرزمین تبت و 
قلمروی دالایی لاما را جزئی از خاک خود شناسایی 
کرده بود. درهم آمیخت. در نتیجه چين به رهبری 
مائو در دهه پنجاه میلادی مدعی مالکیت بر تبت شد 
و برای اعمال این مالکیت و برچیدن بساط دالاییلاما 
نیروی نظامی خود را به تبت گسیل داشت. مردم 


ار ۳۷۰ 


گز ارش رتگی ومصاجبه 


برگردان: بهروز بهرامی 


«... ملت تبت بیش از 
چپهار دهه با حکومتی که 
در تبعید و در کشور هند 
فيم شده در انتظار 
استقلال و یا خودمختاری 
هستند تا سنت, فرهنگ, 
قومیت و محیط زیست 
خود و حفظ کنند.) 


تچ 





زد و خورد نیو‌دند. اما 


د... من به جرج بوش چون جاسشین و 


در خطر دیدند. دست 
مبارزه ای 


نصحت کرد که 


کار درستی نیست و نابرایر زدند به‌گونه‌ای 


که ارتش چندصد 
هزار نفری و تا دندان 
مسلح چين در برابر 
نیروی هزار نفری مسلح به 
تفنگ های ساخت قرن نوزدهم و 
شمشیر و تیروکمان قرار گرفتند که 
البته در مبارزه نابرابری که تمام 
تبتی‌ها از زن و مرد و پیر و جوان 
به گونه ای در آن حضور داشتند. 
م‌ثرترین سلاح آنان بی‌تفاوتی و 
بی محلی کامل و عدم برقراری 
ی 
نظامیان چینی در هجوم به تبت. 
بازداشت دالاییلاما و تمسخر او در برابر 
مردمش را به عنوان یکی از اهداف خود مدنظر 
داشتند. اما تن زین تنها با چهار نگهبان به یکی از 
قهرمانانه و پرحادثه‌ترین گریزهای تاریخ از برابر یک 
ارتش عظیم دست زد که در مورد این فرار و گریز 
کتابها به رشته تحریر درامده و فیلم‌ها تهیه شده 
TNS‏ 
قاطر, از ارتفاعات صعب العبور که بلندی برخی از انها 
به شش تا هفت هزار متر می‌رسید. از برابر ارتش 
چین, که تنها چند قدم از او عقب تر بود. می‌گریخت 
اف ی ی E dD‏ 
Cl NS‏ 


نتایج مثبتی به بار 
نخواهد د اشت...» 


او را تعقیب می‌کرد. قافله چند نفره دالایی‌لامابه مرز 
هند رسید که بلافاصله مجوز عبور از مرز برای او 
صادر شد و در سال ۱۹۵۹ دالایی‌لاما حکومت بودا 
را در کشور هند به صورت تبعیدی به‌پا ساخت و 
ار 
چینی‌ها بودند. فقط دستورات او را در کشور خود 
اجرامی کردند. 


پس از جهار دهه در تسعید 


این تبعید چهار دهه به طول انجامید و در خلال 
و EE‏ 
ملت خود و رساندن تبت به استقلال از فعالیت دست 
بردارد. او چند بار در سازمان ملل متحد ظاهر شد و 
ی ی یراد کرد سس اک ی رز 
کشورهای جهان هم استقلال تبت را حق مسلم 
مردم این کشور می‌دانستند. 

اماسرانجام گذر زمان و تغییرات سریع و شگرف 
در چین سبب شد تا نوعی خوش بینی در مورد آینده 


روابط چین و تبت ایجاد شود و دالایی‌لاما هم کاملاً 


دای ما 


۵ مت آرام تبت با اینکه اهل مبارزه و 





این خوش بینی را احساس کرده» به‌طوری که طی 
چهار سال گذشته چهار هیئت را برای انجام مذاکرات 
به پکن فرستاده است. 

اه 
مذاکرات سیاسی, اعتماد دوجانبه ای بین او و 
حکومت چين به‌وجود اورد تا به تدریج این اعتماد 
به بازگشت او به تبت و همچنین خودمختاری این 
سرزمین منجر شده و درعین حال فرهنگ, قومیت و 
همچنین محیط زیست و طبیعت نیز در تبت برای 
همیشه حفظ و حمایت شود. 

هفته‌نامه نیوزویک هم براساس همین فعالیت‌ها 
و پیشرفت‌های به‌وجود امده و همچنین راه اینده در 
تبت» مصاحبه‌ای با دالایی‌لامای ۶۹ ساله ترتیب داده 
است که توجه خوانندگان عزیز را به خلاصه‌ای از 
این گفتگو جلب می‌کنیم. 

۸ شما گفته‌اید که نسل جوان‌تر درمیان رهبران 
چینی تمایل بیشتری به حل مساله تبت نشان 
داده‌اند. چه باعث شده که تصور کنید «پاهوجحین 
تائو» رئیس جمهور چین می تواند به مراتب 
خوشبینانه تر مذاکره کند تا رهبران قبلی در چین؟ 
هرچه باشد او در دهه ۸۰ میلادی. دبیر حزب 
کمونیست چین در تبت بود و درواقع مسوولیت 
ظلم ها و زورگویی‌های بسیاری که بر مردم تبت روا 
شد. متوجه خود او می‌باشد. 

© در آن زمان بسیاری از جریانات از دست و 
مسوولیت او هم خارج بود. هوجین تائو به نظر 
می‌رسد که مردی محافظه‌کار و فهیم است و از نظر 
بسیاری از مردم. درمیان رهبران چینی. هو تنها کسی 
است که به وضعیت و شرایط تبت و همچنین زیروبم 
مسائل در تبت اگاهی دارد. اما اينکه واقعا در ذهن هو 
چه می‌گذرد. هیچ کس نمی داند. 

یکی از اقلیت‌های چینی موسوم به نژاد هان 
هم اکنون در تبت. جمعیتی بیشتر از تبتی‌ها دارد. 
۱ 

2 من هم خود بسیار نگران حضور جمعیت 
چینی در تبت هستم. چرا که با یک اکثریت چینی در 
تبت. بسیار مشکل خواهد بود که فرهنگ. قومیت و 
محیط زیست خود را حفظ کنیم. 

۶یا شما اعتقاد دارید که خودمختاری و نه 
استقلال در تبت می‌تواند باعث حمایت فرهنگ و 
قومیت تبتی شود؟ 

۶ همگان تصور می‌کنند که من و مائو دشمن 
بودیم. اما واقعیت این است که من در عنفوان جوانی 
که بر سر مسائل تبت در دهه پنجاه با مائو و سایر 
رهیران انقلابی چینی مذاکره می کردم» درسهای 
بسیاری از آنها آموختم. یکی از درسها این بود که 
برای توده مردم و انها که باور و اعتقاد دارند مرزهای 
TT‏ 
SSNS SSS‏ رمان ان نست 
که مردم تبت برای مرزها نبرد کنند بلکه امروزه 
واقعیت‌های اقتصادی بیش از هر پدیده دیگری اهمیت 





دارد. حال بیایید تبت را مستقل تصور کنیم. تنها و 
سرزمین سرد بدون منابع اقتصادی لازم که از مردم 
حمایت کند. استقلال در چنین سرزمینی دیری 
نخواهد پایید. حال اگر دولت چین به ما ضمانت‌هایی 
بدهد که فرهنگ و محیط زیست مارا تخریب يا منهدم 
نکند. آنگاه به نظر می‌رسد که به نفع هر دو طرف 
است که ما خودمختاری داشته باشیم. در چنین 
حالتی چین تمامیتی را که می‌خواهد حفظ می‌کند و 
ماهم از نظر اقتصادی شرایط مطلوب تری پیدا 
نیز حفظ خواهیم کرد. 

sS‏ که 
او باید هند. افغانستان, پاکستان, سریلانکا و برمه» باید 
همگی در یک فدراسیون قرار گيرند. البته این تفکر تا 
حدودی افراطی است. اما من می خواهم تا انجا که 
ممکن است ذهن و تفکری باز در مورد مساله تبت 
داشته باشم و این با طرف چینی است که راه بیاید و 
خود را تطبیق دهد. من به‌واقع می‌خواهم تا در راهی 
که امکان عقلی و منطقی داشته باشد قدم بگذارم. 
چینی‌ها می‌توانند غذای جسم تبت را مهیا کنند و ما 
غذای روح و ذهن مردم تبت راء و این یک راه 

«نسل حوان تبت هم درحال تغییر است. آنها 
تحت تأثیر غرب و همچنین فیلم‌های هندی قرار 
گرفته‌اند و به‌سوی یک جامعه جذب می‌شوند. 
زیبایی E‏ عنوان ڊ یک رهبر ٍِ در ور 
تحولات ذکر شده چه 9 دارید؟ 

۶ 2 اینها موارد مهمی نیستند. بیست سال پیش 
یک تبتی جوان که در سوئیس زندگی می کرد به 
دیدن من آمد. وقتی که او داخل اناق من شد. من او را 
مانند یک جوان هیپی مسلک دیدم. سر و وضع و 
موی او به شکل عجیبی بود. اما وقتی که او در برابر 
من نشست و شروع به شرح وضعیت زندگی خودش 
فرهنگ قوی تبتی بود. مهم روح و درون است و ظاهر 
ادمی معنایی ندارد. 

2> شما به جرج بوش نصبحت کردید تا از اعمال 
خشونت و زور در افغانستان و عراق خودداری کند. 
ابا از انچه که سرانجام در این مناطق روی داد. متاسف 

© ۶ در ان زمان جرج بوش تصور می کرد 
همین که سربازان امریکایی به عراق قدم بگذارند. 
E E LS‏ 
آزادکننده خود قلمداد می‌کنند. اما این اتفاق نیفتاد. 
به‌گونه ای بود که نوعی مداخله نظامی را طلب می کرد 
چرا که طالبان بسیار کوته فکر بودند و مردم در 
4 که ات از نیروی دلایل Sa‏ 
پیش بینی است ار کنر ل ارت مور 
که اسلحه در دست دارد احساس می‌کند که صاحب 
حق هم می‌باشد. وضعیت عراق به‌قدری وخیم است 
TY ly‏ 
نتایج و دردر نداشته است. 

E 


شما چه باور کنید و چه نکنید در اسپانیا هر 


زدن هم هست!! 
درپی کک کک 


را اعلام 0 0 جزو 
کوچکترین جزایر مجمع الجزایر قناری است. 
می‌توانند گفت وگوی از راه دور خود را با سوت 
زدن امکان‌پذیر سازند. 

درواقع این افراد برای گفت وگوی معمولی 
خود با یکدیگر حرف می‌زنند اما وقتی نیاز به 


یی 2 که 
Ihe‏ 





از «سیلبو» که نام گونه‌ای کلام سوتی است سود 
در مر 

البته باید گفت کوهستانی بودن منطقه لاگمرا 
و وجود ارتفاعات و دریاهای عمیق و باریک که 
ان مشکلات ایجاد شده در رقت و امد اهالی 
استفاده از روش جالب سوت زدن را برای 
گفت وگو تشدید می‌کند. 

درواقع با استفاده ار روش سنتی است 
که یک پیغام بسیار مهم به راحتی می تواند 
توسط سوت زدن از چندین متر انسوتر دریافت 
شده و حتی پاسخ ان ارسال گردد. درحالی که 
طی این مسیر با پای پیاده ممکن است یک ساعت 
ای کم 

کل از اینکه در صورت مساعد بودن 
شرایط جوی مثل زمانی که وزش باد بسیار کم 
و اینجاست که شما باور می کنید صدای یک 
را سر ار 
زدن این مشکل به‌طور کلی وجود ندارد. 

نکته جالب تر اينکه در لاگمرا روشهای زياد و 
متنوعی هم برای سوت زدن به کار گرفته می شود 
و تنها روشی که هیچ ‌گاه کاربرد ندارد روش رایج 





ای ایحاد شده EEE‏ ۳ استفاده SÊ‏ 
جالب e‏ زدن را برای ا 





سوت ردن با استفاده از لب است؛ چون صدای 
کوتاه و ضعیفی دارد و به همین منظور اهالی این 
منطقه معمولا یک یا دو انگشت خود را داخل دهان 
قرار داده و نوک زبان را طوری روی آنها 
می‌گذ ارند که صدای سوت تن خاصی به خود 
می گیرد و با قدری تمرین این روش می‌تواند 
صدای صاف و درعین حال بلند و شگفت انگیزی 
را ایجاد نماید. 

ناگفته نماند که در قسمت شرقی این جزیره 
اکثر اهالی با گستره صوتی بالاتری سوت می زنند 
و در دیگری از جزیره این کار با گستره 





صوتی پایین تر صورت می گیرد. 


E E ی‎ LS 
هیچ عنوان از انگشتانشان استفاده نمی‌کنند و در‎ 
عوض انها گودی ای در بخش جلویی زبان تشکیل‎ 
می‌دهند و ان را به دندانهای جلو می‌چسبانند و‎ 
سپس با استفاده از دستهایشان نوعی بلندگو‎ 
می‌سازند و هیچ مسأله غیرعادی در مورد این‎ 
روشهای سوت زنی وجود ندارد و هر کسی با‎ 
یکسری دندانهای مرتب طی چند روز قادر خواهد‎ 
بود صدایی حتی شبیه صدای سوت بخار ایجاد‎ 
کی‎ 
نکته قابل توجه این است که این صدای ساده‎ 
می‌تواند به عنوان یک زبان تلقی شود. چون سوت‎ 


یک صدای صاف و عملا غیرقایل تغییر است. و | 


تنها تفاوت آنها در تن و طول صدا است. 

البته این نوع سوت تمام تنوع آهنگ را که در 
صحبت کردن اهمیت دارد دارا نمی‌باشد و برای 
ی ی رشن یسک مد 


lT STG TT 


کت 


ET‏ ار رت 


طبیعی است و اینجاست که باید دوباره گفت: از 
سیلبو برای گفتن هر چیزی می‌توان استفاده کرد 
و هر چیزی که در اسپانیا قابل صحبت کردن باشد 
قایل سوت زدن نیز هست! 


کسی که لا 


ط رو ۰ 
۰۰۰ 


یالیو 


ذد اا هت 


ابیتله 


۰ 
۰ 


2 
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اهد آموخت 
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فارغ التحصیل دوره پیش دانشگاهی هستم. 
سال گذشته نتوانستم در آزمونهای سراسری قبول 
وع و انال هم ها آنکه از میراد تخسمتم ران 
فاشتتم درس مکو انم فا مرو رک ارال کی ماه است 
نتوانسته‌ام به جز چند کتاب درسی در فراگیری 
مظالی شرفت داه اشم و اصوا می دات 
چگونه باید برنامه‌ریزی کنم تا بتوانم مطالعه و 
مرور درسهای مربوط به آزمونهای سراسری را به 
اتمام روسان 

6۵ ابتدا بهتر است هدفتان را از درس خواندن 
به روشنی مشخص کنید. از خود بپرسید که به چه 
رشته تحصیلی و شغلی علاقه‌مندید. پاسخ به این 
سوال و حتی نوشتن آن روی کاغذ می‌تواند در شما 
انگیزه و کشش لازم را برای رسیدن به هدف ایجاد 
کند. البته بهتر است مرتب هدفتان را به خودتان 
یاداوری کرده و در ذهنتان ان را مجسم نمایید. 

پس از مشخص شدن هدف لازم است 
برنامه‌ریزی منظمی داشته باشید تا از زمان 
ائ ی ری اانه که دو 
برنامه خود وقت استراحت و اوقات فراغت هم 

در ضمن این برنامه بايد برطبق توان ذهنی و 
روحی شما باشد. مثلا برای مطالعه روزانه زمانی را 














باید درنظر بگیرید که قادر به ادامه آن باشید. علاوه 
بر این برنامه‌ریزی درسی شما بايد براساس قوتها و 
ضعف هایی که در دروس مختلف دارید باشد. ممکن 
است شما در درس زبان از ایتد ای دیبرستان ضعیف 
بوده باشید. بنابراین در برنامه‌ریزی بايد وقت 
بیشتری را به مطالعه دقیق و عمیق این درس 
اختصاص بدهید. پس هر کسی با توجه به 
توانایی‌های کنونی و ضعف هایی که دارد برنامه 
خاص خودش را می‌تواند دنبال کند. 

برداشت کرده بودم که برای قبولی در ازمونهای 
سراسری فقط باید درس بخوانم. طوری که در 
بسیاری از یادم برود. ضمن اینکه دچار استرس و 
اضطر اب زیادی هم بودح و انهمه تلاشم درواقع 










وکیل دادگستری: 
8 سعید مجیدی‌نژاد 
ات جهارشنبه‌ها از ساعت 
۰ نا ۱۶/۳۰ 
شماره تماس: 
۱۳۹۳۵ 


شوهرم مرا کتک می زند 

خلاصه سوال: زنی ۲۲ ساله هستم. سه سال است 
ازدواج کرده‌ام ویک دختر یکسال و نیمه دارم. از وقتی 
دخترمان به دنیا آمد. همسرم هر روز به یک بهانه‌ای 
دعوا راه می‌اندازد و فحاشی می‌کند و چند بار هم 
دست روی من بلند کرده و به خانواده‌ام بی احترامی 
می‌کند. شبها دير به خانه می‌اید و هر روز جنگ 
اعصاب داریم. چند بار به خانواده اش گفته ام ولی 
در جواب به من گفتند پسرمان تو را نمی خواهد و 
طلاق بگیر. خودش هم حاضر نیست دست از این 
کارها بردارد و هرگاه از او خواسته‌ام درست ردن 








شماره ۳۷۳۰ 


از: زهرا طرقیان 


نتیجه ای منفی داشت و با آنکه هميشه در دوره 
دبیرستان شاگرد ممتازی بودم. در کنکور سراسری 
رتبه‌ای بالاتر از بیست هزار کسب نمودم! 

6۵ به خاطر داشته باشید که به ازای هر دو 
ساعت مطالعه. نیم ساعت استراحت کنید و حداقل 
هفت ساعت در شبانه‌روز بخوایید. همچنین تغذیه 
مناسب و نرمشهای روزانه. بخصوص پیاده‌روی و 
تنفس عمیق و روشهای ارام‌سازی و تمرینات بهتر 
شدن تمرکز هم کمک می‌کنند تا میزان یادگیری و 
یاداوری به‌موقع مطالب را به نحو مطلوبی افزایش 
دهید. 


مه 


با توجه به اينکه تا امروز درسهای 
مربوط به کنکور را نخوانده‌ام. فکر می‌کنید 
بتوانم نتیجه مطلوبی بگیرم یا کلا مطالعه و 
درس خواندن را کنار بگذارم؟ 

0شما با توجه به تواناییها و 
ضعف هایی که در دروس مخثلف دارید 
, برنامه هفتگی مناسبی برای خودتان تهیه و 
ی رو ھی ران ارال 
اسفند ماه به پایان برسانید و در برنامه هفتگی 
خود معین کنید از هر درس چند صفحه را باید 
بخوانید و سعی نمایید هم دروس عمومی و 
هم اختصاصی رادر ان بگنجانید ولی با توجه 
به ضعف در بعضی دروس تعداد موارد 
مطالعه آنها باید بیشتر باشد و در پایان هفته. روزی 
رابرای مرور درسهای خوانده شده درنظر بگیرید و 
از همین حالا تمرینات تست زدن رابا توجه به زمان 
تعیین شده برای هر تست شروع کنید. پس از اتمام 
دروس پیش دانشگاهی دروس سال سوم دبیرستان 
را شروع کنید و پس از ان» سال دوم و اول و در پایان 
هر هفته مرور مطالب خوانده شده را مرور کنید. در 
ضمن موقع مطالعه از یادداشت برداری و 
خلاصه‌نویسی و یاداوری دروس خوانده شده به 
زبان خودتان هم استفاده نمایید. 

پس می‌توانم امیدوار باشم؟ 

9 بله. امیدوار باشید و با روحیه حرکت کنید. 
فراموش نکنید شما هدف مشخصی دارید و مرتباً به 
آن فکر می‌کنید و در راه رسیدن به آن بی‌دریغ تلاش 
می‌نمایید. این را مرتبا به خودتان یاداور شوید و 
بااراده قوی و عزمی راسخ پیش بروید. 





کند. ناسا شنیده‌ام و سیلی خورده‌ام. می‌گوید آنقدر 
ار اون می‌دهم تا طلاقت را بگیری و دخترم راهم از 
تو می‌گیرم و به دستت نمی سپارم. می خواستم 
فان اء کدوک 

E ATT 
کنم. باید به دادگاه خانواده بروم یا در کدام محضر‎ 
می‌توانم این کار را انجام دهم؟‎ 

۲ چون خودم می‌خواهم طلاق بگیرم. آیا 
می‌توانم نگهداری فرزندم را تا هفت سال برعهده 
بگیرم یا این حق از من گرفته می‌شود؟ 

زهرا صفایی . تهران 
طلا ق حق شماست 

خلاصه پاسخ: به موجب ماده واحده قانون اصلاح 
مقررات مربوط به طلاق مصوب سال ۱۳۷۱ کلیه 


زوجهایی که قصد طلاق و جدایی از یکدیگر را دارند. 
بایستی جهت رسیدگی به اختلاف خود به دادگاه 


خانواده مراجعه کرده و اقامه دعوی نمایند. در این 
داورهای دوطرف که برگزیده دادگاه هستند حل و 
فصل نگردید دادگاه با صدور گواهی عدم امکان 
بدین جهت ایتداتاباید به دادگاه خانواده مراجعه کرده 
و با تقدیم دادخواست طلاق اقامه دعوی کنید و پس 
سازش به دفترخانه طلاق بروید. 

اینکه دختر یا پسر باشد مادر تا هفت سال از تاریخ 
ولادت کودک بر پدر اولویت دارد. در اجرای این ماده 
قانونی تفاوتی ندارد که طلاق به تقاضای کدامیک از 
زوجین صورت گرفته است. بدین ترتیب در صورت 





مشاوره ویژه 


> زنی ۲۰ ساله, دیپلمه و خانه‌دار هستم. مدت 
دوازده سال از زندگی مشترکم می‌گذرد و ثمره 
ازدواجم دو دختر (هشت و پنج ساله) است. همسر 
من بسیار خوب. صمیمی و مهربان است و مابا هم 
تاک د انس اما عفن آساس ام در ار فاط با 
فرزندانم بخصوص دختر بزرگم است که از گفتن 
ان خجالت می‌کشم. من اخلاق بسیار بدی دارم و 
این اخازقم تنها در ارتباط با دخترم بروز می‌کند؛ من 
بسن هر ماه ای ختی چیو‌های ی میت بای 
زود از کوره درمی‌روم و دخترم را کتک می‌زنم. این 
کتک زدن در موأقعی به حدی می شود که خودم 
خسته می‌شوم و دست از تنبیه برمی‌دارم. 

اکنون احساس می‌کنم که دخترم از من متنفر 
شده است. با وجود اينکه بعد از هر تنبیه خودم هم به 
گریه می‌افتم و احساس گناه و پشیمانی زیادی 
می‌کنم» اما نمی‌دانم که چرا دوباره این عادت بد را 
تکرار می‌کنم و نمی دانم چگونه خشم خودم را 
کنترل کنم و اساسا مشکل من چیست؟ 

> ۸ در چه مواردی بیشتر دخترتان را تنبیه 
بدنی می‌کنید؟ 

2 برای نمونه. اگر او به حرفم گوش نکند و یا 
جوابم را بدهد و یا تکالیفش را به‌موقع و به درستی 
انجام ندهد و یا اگر درسی بپرسم و بلد نباشد و... 

اما واقعیت اين است كعك ۱۲۱۱۲۱ 
من به خانه مادرشوهر یا خواهرشوهرم و یا حتی 
مادرم بروم و انها باعث ناراحتی من بشوند و یا اگر 
مادرم از بچه‌ما ۱۳۳۳۱۱۱۱ 
برادرم مقایسه کند و... این ناراحتی از وجودم خارج 
نمی‌شود تا زمانی که این ناراحتی را با کوچکترین 
بهانه بر سر دخترم خالی کنم! 

۰ ۵ یعنی شما به غیر از اينکه دخترتان را برای 
انجام ندادن وظایفش تنبیه بدنی می‌کنید. برای 
مسائل دیگر زندگی‌تان که در آن موقع قادر به دفاع 
کردن از خود نیستید نیز تنبیه بدنی می‌کنید؟ 

« بله. چون من پیش دیگران سعی می‌کنم 
ناراحتی‌ام را بروز ندهم و خودم را صبور و 
بی‌تفاوت نشان می‌دهم. اما در درونم اینطور نیست. 

کی در آن لحظه که دخترتان را تنبیه بدنی 
می‌کنید. چه احساسی دارید؟ 

^ تا به‌حال به این احساس توجه نکرده‌ام. اما 
نوعی احساس سبکی و از درون خالی شدن می‌کنم. 
امابعدش همانطور ک ۱۱۲۲۱۱۱۳ 
پشیمانی و شروع به کریه می‌کنم! 

2> )در این ارتباط همسرتان چه کمکی به شما 
کرده است؟ 

٣او‏ در این سالها مرتب مرا نصیحت می‌کند و 
حتی پیشنهاد می دهد که رفت و آمدمان را با اطرافیان 
کم کنیم و کاری به آنها نداشته باشیم. همچنین او 
دوست ندارد که درباره انها در خانه صحبت کنم» و 
از اینکه دخترم را تنبیه می‌کنم. بسیار ناراحت است 
و دلیل ان را عصبی بودن من می‌داند. او مداح به 
ITN‏ 

همسرم برای اینکه من به ارامش برسم» هر چیزی 
که بخواهم برایم تهیه می‌کند. با این همه تحمل من 
هر روز کمتر می‌شود و به سختی می‌توانم خودم را 
کنترل کنم. من نسبت به خودم احساس بدی پیدا 
کرده‌ام و فکر می‌کنم که مادر بسیار بدی هستم. 





یک مورد استثنایی و بسیار آموزنده 


دخترم را 
از ار می دهم 


۸ > دوران کودکی شمابه چه شکل بوده است؟ 
آیا در آن زمان تنبیه می‌شدید؟ 

۸ واقعیت این است که من دوران کودکی خوبی 
نداشتم و تا اوایل نوجوانی» توسط برادرم که هشت 
سال از من بزرگتر بود. مورد تنبیه بدنی قرار 
می‌گرفتم. همچنین مادرم نیز ما را تنبیه بدنی شدید 
می‌کرد که البته در برابر تنبیهات من هیچی نبود. 
من در ان دوران. خشم خود را در درون حبس 
می‌کردم و هميشه از انها می‌ترسیدم. 

همان طور که در صحبت‌هایتان مشخص 
ED‏ ی 
انباشته شده, در رنج هستید و با خود آن را حمل 
می‌کنید. شما ادم بد و یا عصبی نیستید. بلکه به دلیل 
اینکه در کودکی و در بزرگسالی نتوانسته اید از حق 
را ی 
شیوه رفتاری را انتخاب کرده‌اید 











همسرم برای اینکه من به ارامش برسم» هر 
چیزی که بخواهم برایم تهیه می کند. با این 
همه تحمل من هر روز کمتر می شود 





را یر 
بد رفتار می‌شد. احساس بدی نسبت به خودتان پیدا 
کرده‌اید. حال این احساسات و خشم بروز نيافته را 
در بزرگسالی در برخورد با افراد مورد علاقه و 
ضعیف یعنی دخترتان به صورت ناخوداگاه ابراز 
می دار دد. 

شما هر بار که دخترتان را تنبیه بدنی می‌کنید. 
در اصل هدف دخترتان و رفتارش نیست. بلکه شما 
هر بار ان احساس و عواطف کهنه را که سالهاست 
فرو خورده‌اید به محض برخورد با یک موضوع 
بیدار کرده و بروز می‌دهید و پیامد ان هم همانطور 
که اشاره کردید. احساس کناهی است که به شما 
دست می‌دشد. 

بنایراین ریشه اصلی این عادت رفتاری شما در 
دوران کودکی‌تان است و بدون شناخت علت خشم. 





کنترل و درمان آن راه‌حلی موقتی خواهد بود. 

« من تا به‌حال به این موضوع فکر نکرده بودم 
و دلیل ان را عصبانیت خودم و اذیت دخترم 
می‌دانستم. پس من هر زمان که از دست مادر و یا 
مادرشوهرم و.. عصباتی می‌شدم به دلیل اينکه در 
ان زمان سکوت می‌کردم. و نمی‌توانستم به‌راحتی 
حرفم را بزنم» این خشم رابه دخترم انتقال می دادم 
و انتقام انها را از دخترم می‌گرفتم. یعنی در اصل من 
آنها را می‌زدم, نه دخترم را 

2 )بله, دقیقاً همین طور است که گفتید. 

من چگونه می توانم تغییر کنم؟ 

0هتانطون که کت آولین کار که ما اتبا 
دادیم. شناخت منشاء خشم در شما بوده است. حال 
بعد از شناخت باید روی التیام ان نیز با هم کار کنیم. 
یعنی به ان کودک ازرده‌ای که در درونتان است. اجازه 
بدهید احساساتی را که در خود محبوس کرده بیان 
کند. برای عملی کردن این مورد. ابتدا باید در یک 
فرصت مناسب به مادر و برادرتان بگویید و یا اگر 
گفتن برایتان مشکل است. برایشان بنویسید که 
گت بدنی آنها بشما در این سالها چه کرده است؟ 
و چه غم و خشمی را با خود دارید حمل می‌کنید و 
دلیل اینگونه رفتار را از انها جویا شوید. (اين خود 
نیز نوعی شناخت و ریشه‌یابی است). همچنین از 
گر زمانی که از دیگران ناراحت 
می‌ شوید. در همان موقع احساس خود را به زبان 
بیاورید. البته به شکلی درست و با توجه به احترام 
و حقوق دیگران. ۲ 

اینگونه تمرین مستلزم ان است که شما به 
دیگران هم اجازه بدهید تا احساسشان را به‌راحتی 
نسبت به شما بیان کنند. پس در این ارتباط برایتان 
مهم نباشد که دیگران در مورد شما چه قضاوتی 
می‌کنند. بلکه مهمتر این است که شما از حق خود و 
با احترام به حقوق دیگران دفاع کرده‌اید. این نوع 
رفتار نیاز به تمرین دارد و بايد سعی کنید که در 
استفاده از جملات از ضمیر «من» بیشتر استفاده کنید. 

در ارتباط با دخترتان بهترین روش این است 
CS‏ و ۱ 
خود را توضیح دهید و برای عدم تکرار این رفتار از 
خود او هم کمک بخواهید و تقریبا از طریق همین نامه 
یک قرارداد با او ببندید که دیگر وی را تنبیه بدنی 
نخواهید کرد و... در کنار اینها زمانی که خشمگین 
می شوید شمردن تا ده و سکوت کردن می‌تواند برای 
ی 

گنه برای شماهمان رها 
کردن عواطف کهنه و فروخورده دوران کودکی 
است. زیرا با انجام ان به زودی متوجه خواهید شد 
که کنترل خشم برایتان آسانتر می‌شود و دیگر به 
اندازه سایق احساس خشم نمی‌کنید. پس از موضع 
خشم نیز واکنش نشان نمی‌دهید. 


مشاوره دندانیزشکی 
آن دسته از عزیزانی که از بیماریهای دهان و 


دندان رنج می برند و استطاعت مالی اندکی دارند 
و قادر به کاشت دندان» ارتودنسی. جراحی لثه و 


دندان مصنوعی نمی باشند می توانند با روابط 
عمومی مجله و یا روزهای چهارشنبه از ساعت 
۰ الی ۵ابا تلفن ۲۹۹۹۳۲۳۸ با دکتر چرامین 


تماس حاصل فرمایند. 
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پدر خواستگارم 
یکدفعه با یک 
جهش سریع از روی 
مبل به هوا پرید و 
من هم هاج و داج 
او را نگاه می کردم 
و در این ميان 
جشمان متحیر همه 
مخصوصاً مادرم 
۱ 


بعد از مدتها سختی کشیدن و اصرار و راضی 
کردن خواهرم به ازدواج. قرار بود پنج شنبه شب 
خواستگارهای خواهرم بیایند. نزدیک به چند ماهی 
می‌شد که بحث ازدواج در خانه تبدیل به داغترین 
مادرم به او می‌گفت دیگر بهانه‌ ای برای رد کردن 
خواستگارها ندارد. چون هم درسش دارد تمام 
می شود. و هم اینکه خواستگارهای کحونی دا لك 
خواهرم سال اخر رشته دندانپزشکی بود و من هم 
سال دوم رشته داروسازی را می‌خواندم. مادرم 
دوست داشت تا وقتی که سنش بالا نرفته و هنوز 
برایمان جهاز تهیه کند. سیسمونی بگیرد و خلاصه 
اينکه خانواده جدیدی به خانواده ما اضافه شود و 
همه اینها تنها با ازدواج موفق خواهرم به وقوع 
می‌پیوست. درحالی که پدرم اصراری نداشت که ما 
ازدواج کنیم و می‌گفت در این دوره و زمانه نمی شود 
به کسی اعتماد کرد. پدرم می‌گفت بزرگترین شانس 
زندگی او و مادرم این است که دو دختر دارد (یعنی 
من و خواهرم) و نمی خواهد به این زودیها از خانه اش 
بروند. اما من و مادرم بعد از کلی صحبت با خواهرم 
اوراراضی کردیم تابا امدن این خواستگارها موافقت 
کند. 

خواستگارها از دوستان خانوادگی ما بودند و با 
انها به شدت رودربایستی داشتیم به همین دلیل بعد 
از اينکه قرار خواستکگاری گذاشته شد. بیشترین 
نگرانی مادرم این بود که همه چیز بسیار خوب و 


عالی باشد. 
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یک روز قبل از مراسم. همه خانواده به غیر از من 
برای خرید میوه» شیرینی و وسایل لازم به بیرون 
رفتند و مادرم مرا مسوول گردگیری خانه کرد و 
مسوولیت سنگین تر آنکه باید از درون دکور فنجانها 
را درآورده و روی میز می‌گذاشتم. فنجانهای قجری 
زمینه سرمه‌ای با نقش و نگارهای ظریف سفید که 
ها ی 

فنجانها را از دکور خارج کرده و یکی یکی در 
co O‏ 
بشویم و خشک کنم و آماده روی میز بگذارم تا کار 
مادرم هم کمی سبکتر شود. برای همین به آشپزخانه 
رفته و فنجانها را شستم و همین طور که با دستمال 
یکی یکی و بااحتیاط کامل درحال خشک کردن انھا 
بودم. یکمرتبه فنجان آخری از دستمال لیز خورد و 
به داخل ظرفشویی افتاد و دسته ظریفش از بدنه جدا 
قح 

برای یک لحظه از شدت اضطراب موقعیت مکانی 
و زمانی خودم را فراموش کردم. نمی دانستم باید 
جواب مادرم را چه بدهم و امکان نداشت بتوانم به 
او حقیقت را بگویم. چون مخصوصاً به من تأکید 
کرده بود که فقط آنهارا از داخل دکور درآورم وروی 
میز بگذارم. فقط همین و نه بیشتر. کمی که به خودم 
یل را ار 
و با چسب قوی و محکم پدرم با دقتی فراوان شروع 
به چسباندن دسته فنجان به بدنه اش کردم. 
دستهایم به قدری يخ کرده بود که نمی توانستم 
کاری انجام دهم. اما با هزار و یک بدبختی کارم را 
انجام دادم و ان رابه همراه بقیه فنجانها در روی میز 
گذاشتم. 

آن شب تا صبح خوابم نبرد. با دل و جرأتی که 
در خودم سراغ داشتم تصمیم گرفتم که فردا صبح 
همه چیز را به مادرم بگویم. اما صبح نه‌تنها 
نتوانستم به مادرم حقیقت ماجرا را تعریف کنم. بلکه 
حتی نتوانستم موضوع را از طریق خواهرم به گوش 
او برسانم تا از فنجانهای دیگری برای امشب استفاده 
کند. 

نمی‌دانید چه وضعیتی داشتم و هرچه ساعت 
به امدن خواستگارها نزدیک می‌شد من وضعیتم 
بدتر از قبل به هم می‌ریخت. به هر دری که می‌زدم 
نمی شد. به هر رآهی که می‌رفتم به بن بست 
می‌خوردم. حتی به مادرم گفتم که این فنجانها زیبا 
رک ی رن رک 
ال کار 

بالاخره زمان موعود فرا رسید و خواستگارها 
آمدند. به جای خواهرم من اضطراب داشتم. به حدی 
که از شدت نگرانی دل درد گرفته بودم. بخصوص 
وقتی بعد از یک ربع» مادرم به اشپزخانه رفت و با 
سینی چای برگشت. بغض گلویم را گرفت ولی کاری 
از دستم ساخته نبود. در سینی دقیق شدم تا فنجان 
را پیدا کنم اما نتوانستم و حتی نفهمیدم که چه کسی 


استگاریم هنوز ورد زبانهاست 


آن را برداشت. در اوضاع بدی به سر می‌بردم و 
چشمم به روی میزها می‌چرخید. چند دقیقه ای بعد 
همه شروع به خوردن چای کردند. استرس آورترین 
دسته فنجان از بدنه اش جدا شود اگر آبروریزی شود 
اگر... 

ولی اتفاقی نیفتاد و همه میهمانها فنجانهای خالی 
رابه روی میزها برگرداندند. در دل خدارا شکر کردم. 
با خودم فکر می‌کردم که خوب است کسی حواسش 
جم اوست رو خاک ک عاسی e‏ 
نفس عمیقی بودم که یک لحظه متوجه نگاههای 
سنگین و بادقت برادر خواستگار شدم! و کمی خودم 
را جمع و جور کردم... 

دو سال از ان جریان گذشت و خواهرم نیز با 
ها کر ET‏ 
را برای کسی تعریف نکردم. حالا بشنوید از جای 

دو سال از مراسم خواهرم می‌گذشت و قرار بر 
این بود که دوباره همان خواستگارها به منزل ما 
بیایند. ولی این بار به منظور خواستکاری کردن از 
من برای پسر دیگرشان. یعنی همان برادرشوهر 
خواهرم که گفتم و من خیلی خوشحال بودم که 
جاری خواهرم می‌شوم. 

اما 

مادرم پایش را در یک کفش کرد که باید از همان 
زیبا... دیگر حال من را تصور کنید. هر چقدر به 
مادرم می‌گفتم که برای خواستگاری دو سال پیش 
هم از آنها استفاده کرده‌ای دیگر از آن فنجانها استفاده 
نکن به خرجش نمی رفت که نمی رفت. 

به همه راههای ممکن متوسل شدم تا مادرم را 
مادر را عوض کرد؟ مادرم می گفت تو نگران این 
مسائل نباش, این چیزها به عهده من است نه تو! 

تصمیم گرفتم همه چیز را به مادرم بگویم. ولی 
مادرم مطمئنا با شنیدن این حرف يا باور نمی‌کرد و 
کی ی را 
متوسل شدم و به او گفتم که به هیچ طریقی حاضر 
رن بای کر ی را 
اصرار و پافشاری غیرعادی من را دید قبول کرد! 
پیش می‌رفت تا اينکه مادرم برای آوردن چای به 
اشپزخانه رفت و وقتی که برگشت. چشمتان روز بد 
فنجانهای زیبای مادرم!! حالم به شدت بد شد. از 
اضطراب و نگرانی در جایم بند نبودم و حس بدی 
بیچاره مادرم هم از نگاههای عصبی من درمانده 








به جای خواهرم 


مرن اقتراب اا د 
OTR‏ نگرانی دل‌درد گرفته 
2 بخصو ص وقتی مب 


آشیزخانه رفت و با سینی حای برگشتت 
بغضصض گلویم را فت ول کاری از 
دستم ساخته نود 


نداشت! 

شنیدنش آسان است. موقعیتی که برایم پیش 
امده بود را کسی نمی تواند درک کند. در شب 
خواستگاری, آن هم با ان خانواده دقیق و موشکاف 
و رودربایستی که با ازدواج خواهرم نیز هنوز 
ته مانده اش باقی بود. فنجان دسته شکسته ای که 
هرن ن¿ امکان داشت وا برود و معلوم نبود که دست 
چه کسی است! اضطراب دو سال پیش دوباره به 
سراغم آمد ولی با شدتی چندین برابر. نفسم را در 
سینه حبس کرده بودم و به زور لبخند می‌زدم که 


ید 


0» 


خواستگارم یکدفعه با یک جهش سریع از روی مبل 
به هوا پرید و به همراه او من هم بلند شدم. پدر 
خواستگارم با دسته خالی فنجان ایستاده بود و من 
هم هاج و واج او را نگاه می‌کردم. او از سوزش چای 
داغ برجای خود بند نبود و در این ميان چشمان 


چشمتان هیچ وقت رور دك نییند. ید ر 


متحیر همه مخصوصاً مادرم شاهد ماجرا... 
له این هم از فتجانهای خوش یمن مادرم! بعد از 
چند دقیقه که همه سر جایشان نشستند و کمی ابها 
از آسیاب افتاد. فرصت را غنیمت شمردم و قبل از 
SS‏ 
بعد از تمام شدن صحبت‌هایم سکوت سنگینی 
برقرار شد. اما یکدفعه پدر خواستگارم شروع به 
خندیدن کرد و این اتفاق به فال نیک گرفته شد و 
TS‏ 
خوش یمتی آنها مجلس را تمام کرد. 
حالا سه سال از آن اتفاق می‌گذرد و با این حال 
E ET‏ 
همچنین ورد زبان پدرشوهر مهربانم است... 
1 








آمشب را بهتر بخو ابید ! 


چنانچه با مشکل کم خوابی یا کسر خواب مواجه 
هستید و یا اینکه به دلایل گوناگون به وضعیتی دچار 
شده‌اید که دلتان برای یک خواب راحت لک زده 
است. توصیه می‌کنیم مطلب زیر را بخوانید. 

ممکن است فکر کنید سرطان سینه. بیماریهای 
0 


زر لا 
چرا که قبل E‏ نگران کمبود خواب 


«جیمز ماس» پروفسور روان نشناسی در دان نے گا 
«کرنل» می گوید: «خستگی بر همه چیز ازجمله 
تمرکز. خلق و خو. قضاوت. هماهنگی بدن و... تأثیر 
میک ار این درحالی ات که براساس : فرق ت 
به عمل آمدة اغلب ران به اندازه کافی (هشت ساعت 
در شبانه‌رون) نمی خوابند و بیشتر آنها مشکلات 
کارشناسان خواب رفتیم و 
خواسته‌های روزانه شما با 
نیازهای بدنتان پرسشهایی 


تحفیقات حدید 


۵ بسیاری از خانمها 
می گو بند با شش ساعت 
خواب احساس راحتی می‌کنند. آیا این زمان کافی 
است؟ 

مطالعات نشان می دهد که برای بهترین شرایط 
افرادی که کمتر از این مقدار می خوابند بیشتر در 
معرض بیماریهایی مانند فشارخون» دیابت و 
بیماریهای قلبی هستند و علاوه بر این دستگاه ایمنی. 
را سل را ار کاس 
می‌یابد. 

۵ افرادی که امکان بیشتر از هشت ساعت 

معمولا زیاد خوابیدن هم به اندازه کم خوابی 
زیان آور است. به‌طوری که تحقیقات محققان ژاپنی 
هم نشان داده بزرگسالانی که به‌طور میانگین هفت 
ساعت می خوابند» بیشتر از کسانی که ميزان خواب 
انها بیش از هشت ساعت می‌باشد. عمر می‌کنند. 
همچنین خواب زیاد با میزان بالای افسردگی, چاقی 
و دیگر بیماریهای جدی همراه است. بر همین اساس 
در رابطه با افرادی که از خواب به عنوان راه فرار 
که شاید به افسردگی دچار شد ۵ باشند. 

۵ آیا کم خوابیدن باعث اضافه وزن می‌شود! 

بله. افرادی که کم می خوابند» در سیستم 
بدنشان هورمون کورتیزول بیشتری دارند و این 
امر می تواند متابولیسم قند و تنظیم انسولین را 
مل کرده و ذخایر چربی رابالا ببرد و حتی باعث 
میل شدید به مصرف کربوهیدارتها شود. تحقیقات 
جدید هم نشان می دهد افرادی که خواب بدی دارند 


افرادی که خواب بدی دارند 
پیش از سایرین به خوردن 
هله هوله و خوراکیهای قنددار 


از: فاطمه شبرزاد 


بیش از سایرین به خوردن هله‌هوله و خوراکیهای 


آگاهانه سعی کنید که وقتی خسته هستید. غذاهای 


سالم را انتخاب کنید و به‌طور منظم ورزش کنید تا 
باعث کم شدن میزان کورتیزول بدنتان شود. 
0 برای کسانی که با وجود خستگی از شدت فکر 
و خیال خوابشان نمی‌برد چه پیشنهادی دارید؟ 
در طول روز «یک دوره نگرانی» درنظر بگیرید. 
۰ دقیقه يا بیشتر را صرف یادداشت مشکلات و 
راه‌حلهای ممکن کنید و یا اینکه به کلاس «پوگا» 
بروید. در مرحله بعد سعی کنید بعد از شام 
استراحت را شروع کنید و علاوه بر این نور را کم 
ی 
فعالیت آرامش‌بخش دیگری انجام دهید. 
ار I‏ 
سخت تر ؟ 
N. CLE‏ 
ES‏ 
زمان ورزش و زمان خواب 
TS‏ ار رت 
فشار بالای بدن و تپش قلب 
چلوگیری شود. اما با ورزش 
کردن در دیگر ساعات روز 
برای خواب آماده‌تر می‌شوید. 
٥‏ آیا بیدار شدن در طول شب طبیعی است؟ 
۰ نیو کین مرس عم بر کي 
است. هر چیز که اکثر مردم از این مساله اگاه 
نیستند. علاوه بر این. تحقیقات جدید نشان می دهد 
که استرس رایج ترین دلیلی است که مردم 
نمی توانند دوباره به سرعت به خواب بروند و 
بهترین پیشنهاد برای حل این مشکل هم چیزی 
نیست جز اینکه ذهنشان رابایک تجسم ارام نمایند. 
در ضمن یادتان باشد برای رسیدن به یک 
خواب راحت از نوشیدن مایعات زیاد قبل از خواب 
خودداری کنید و اگر هم به خاطر پرشدن مثانه‌تان 
بیدار شدید. چراغ دستشویی راروشن نکنید یا اینکه 
یک چراغ کم نور آنجا تعبیه نمایید و تکته آخر اینکه 
اگر معمولا بیش از سه بار در طول شب به 
دستشویی می‌روید. حتما به دکتر مراجعه کنید چرا 
کاس لمع ات فشداری رای نک مشکل 
اساسی مثل دیابت با عفونت مثانه باشد. 
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وقتی هجده سالم بود. فکر می‌ کردم در دنیا به 
سر ار ار کر ی رت 
دارم که نباید به فکر ازدواج بیفتم. بلندپرواز بودم. از 
ان بلندپروازهایی که کمتر در دخترها دیده می‌شود. 

۱ 
سختی‌های زیاد. بالاخره وارد دانشگاه شدم. اما بعد 
از ورودم آنقدر جدی و سخت کار کردم که دیگه 
نوی ES‏ هیچ مشکلی برای ان درسها 
نداشتم. زمان جلو می‌رفت و من اصلا حس 
نمی کردم که کم کم درحال نزدیک شدن به زمان 
ازدواج هستم. حتی گاهی هم که از بزرگترهای 
خانواده می‌شنیدم دارند برایم دعای خير می‌کنند و 
ار بت کی را شخ و 
می‌گرفت. آنقدر کار و فکرهای عجیب و غریب توی 
سرم بود که دیگه نمی‌توانستم به ازدواج هم فکر کنم. 

دانشگاه که تمام شد. دوستانم یکی یکی ازدواج 
کردند. اما من در کارخانه دوردستی شروع به 
کارآموزی کردم. کار... کار... همه زندگی‌ام شده بود 
کار. اميد داشتم هرچه زودتر درجات موفقیت را 
بگذرانم و به یک جای خوبی برسم. 

به خودم که امدم ۲۷ ساله بودم. با یک موقعیت 
ی ۱ را ار را 
حاضر نشدم راجع به یکی از خواستگارها فکر کنم. 
اما بعد از مدتی غرغرهای مادرم شروع شد. مدام از 
من می‌خواست که به ازدواج فکر کنم و حواسم به 
گذشتن سنم باشد. انقدر این حرفها را زد که وقتی 
تا اب ی ی لا خر 
به خواستکاری بیاید. قبول کردم. ۱ 

ی ی ۳ 
آنها من را نمی‌پسندند و یا من اعلام می‌کنم که انها 
را نپسندیده‌ام و قضیه تمام می‌شود. 

اما داستان جور دیگری پیش رفت. جلال همراه 
مادر و خواهرش در یک بعدازظهر گرم به 
خواستگاری من آمدند. تازه از کارخانه برگشته و 
با را 
خودم برسم راهم نداشتم. برای همین دست و 
OL CE‏ 

هیچ انگیزه‌ای برای نقش بازی کردن و ادای 
دخترهای مظلوم را دراوردن نداشتم. خیلی زود 
خودم رفتم سر اصل مطلب. گفتم که من کار را خیلی 
دوست دارم و هیچ کس و هیچ چیز نمی‌تواند جای 
ان را برایم بگیرد. اگر هم بخواهم ازدواج کنم و 
خانواده تشکیل بدهم باید شریک زندگی‌ام خودش 
رابا این وضعیت تطبیق بدهد و... انقدر تند رفتم که 
بعدهاء جلال کلی ادای حرف زدن من را در روز 
خواستگاری درمی آورد... 

رک ار 
و طوری رفتار کردم که آنها مجبور شدند بلند شوند 


از : کورش کاشانی 


و بروند. هنوز پایشان را بیرون نگذاشته بودند که 
CC‏ بر 
مادرم تا ته کوچه می‌آمد و او و مادرش کلی به این 
رفتارها خندیده بودند. 

یقین داشتم که این خواستگار دیگه برنمی‌گردد. 
کمی هم اعتماد به نفسم را از دست داده بودم. مادرم 
برای هر کس تعریف می کرد که من چه رفتاری 
داشتم تقبیحم می‌کردند. باید اعتراف کنم که رفتار 
درستی نداشتم. انگار کنترلم را از دست داده بودم. 
ی ار 
داده باشم. بلکه به این علت که مبادا من در این مورد 
هميشه دچار اشتباه شوم. حس می کردم اصلا 
نمی‌دانم با مردها در مورد زندگی‌ام چطور حرف 
بزنم. سراغ دخترخاله‌ها و دختردایی‌هایم رفتم. هر 
کدام اولین تجربه خواستکاری‌شان را برایم تعریف 
کردند اما هیچ کد امشان مثل من احمقانه رفتار نکرده 
بو‌دنك... 

سه. چهار روزی گذشت و خبری از خواستگارم 
نشد. یقین داشتم که مرا نپسندیده‌اند. یک روز که 
غروب از سر کار برگشتم مادر با بد خلقی گفت: 

راستی مادر اون خواستگار زنگ زد. 

بی انکه بدانم چراء به وجد امدم. انگار حس 
می‌کردم مورد پسند واقع شده‌ام و به همین دلیل 
رضایت قلبی پیدا کردم. مادر دستش را توی هوا 
تکان داد و گفت: 

.مثل اینکه تو این دوره و زمانه همه خل شد‌اند. 
خانمه می‌گفت. پسرش از همین نوع حرف زدن و 
رک‌گویی تو خوشش آمده... خدا به دور اگر من بودم 
حاضر نمی شدم چنین عروسی را بیاورم خانه ام... 

خنده‌ام گرفته بود. نمی‌دانستم چه بگویم. مادرم 





rf jim 


Ty 
e TT 
سفارش کرد که دوباره سخنرانی‌هایم راشروع نکنم‎ 
و مثل یک خانم متشخص یک گوشه بنشینم و حرفی‎ 
3۳ 

مهمانی نسبتا شلوغ بود. جلال اصرار داشت 
ها ها ها ی 
امدند و کنار من و چند دقیقه‌ای با هم حرف زدیم. 
چشمتان روز بد نبیند. انقدر حرف زدم که دهانم 
کف کرد و مادرم مدام برایم چشم و ابرو می آمد که 
دیگه تمامش کنم. اما مگر می‌شد؟ انها حسابی سوال 
جوابم می‌کردند... ۱ 

خلاصه جلال دست بردار نبود. از فردای ان روز 
مدام به دیدنم می‌آمد و از هر دری حرف می‌زدیم. 
بعدها بهم گفت که در نوع حرف زدن و پرگویی‌های 
من یک حس صداقت وجود داشته که همه خوششان 
آمده بود... 

سه ماه بعد سر سفره عقد نشستم و به طور 
رسمی همسر چلال شدم. 

OE‏ ار 
صحبت خواستگاری من می‌شود. جلال با هیجان 
غریبی رفتار و حرفهای آن روز من رابه خاطر 
می‌آورد. می‌گفت اولین دختری بودم که روز 
خواستکاری راحت و بی شیله و پیله براش حرف 
زدم و رفتارم مثل این بود که در محیط کار دارم با 
همکارهایم حرف می‌زنم... 

تا کر ره 
پرحرف و رگ است. خدا می د اند او جلو 
خواستگارهایش چطور حرف بزند... 
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یفین داشتم که این خواستگار دیکه پرنمی گردد. کمی هم اعتماد به نفسم را از دست داده بودم. مادرم برای هر کس 


تعریف می کرد که من چه رفتاری داشتم تفبیحم می کردند 











وقتی نامه اش به دستم رسید , نمی دانید چه حالی 
شدم. انگار دنیا روی سرم خراب ET‏ 
۱ 

دلم گرفته است. هیچ زنی مثل من اینقدر سریع 
به بدیختی خودش پی نمی‌برد! نمی دانم چرا راضی 
E E TT‏ 
کی ۱ 

تازه درس دانشگاهم تمام شده بود و دنبال کار 
می‌گشتم که بهرام از خارج آمد. برادرشوهر خواهرم 
بود. تا ان موقع ندیده بودمش. همه خانواده‌اش از 
برگشتن او خوشحال بودند. شنیده بودم که پسر 
بسیار مهربان و باعاطفه ای است. با وجودی که 
چندین سال خارج از کشور زندگی می‌کرد. اما هنوز 
حس ایرانی بودن و عاطفه ایرانی اشر 
بود. از همان روز اول که با او اشنا شدم. حرف 


اش رااز دست ند اده 


مشترک زیادی برای هم داشتیم. رشته های 
CT‏ 
شبیه بود. خیلی روزها او رادر خانه خواهرم می ديدم 
و ساعتها با هم حرف می‌زدیم. لابه‌لای همین دیدارها 
بود که پچ پچ‌ها توی خانواده شروع شد. هر کس 
چیزی می‌گفت. هر دو خانواده خوشحال بودند که 
ما به هم نزدیک شده‌ایم. وصلت خواهرم و برادر 
بهرام بسیار خوب بود. آنها بعد از پنج» شش سال 
زندگی مشترک هنوز مثل عاشق و معشوقهای زندگی 
می کردند. رابطه دو خانواده هم با همدیگر خیلی 
خوب بود و هرگز کدورتی پیش نیامده بود. برای 
همین ترجیح می دادند پسرشان با من ازدواج کند و 
ی ی 

پدر من هم تلویحاً رضایت خودش را اعلام کرد. 
چطور می‌توانست به خانواده دیگری اینقدر اعتماد 
کند!؟ این به نظرش عاقلانه ترین کاری بود که 
می‌توانست بکند. خلاصه همه نگاهها به ما معطوف 
شده بود و دلشان می خواست بدانند که بالاخره این 
صحبت ها و حرفهای ما به کجا می‌رسد. برنامه چند 
سفر را گذاشتند و همگی با هم رفتیم سفر و من و 
بهرام بیش از پیش به هم نزدیک شدیم. اما هرگز 
موضوع ازدواج بین ما مطرح نمی‌شد. انگار چیزی 
مانع می‌شد و فرصت برای حرف زدن راجع به ازدواج 
پیش نمی امد. 

من هم عجله‌ای نداشتم. هنوز خیلی از نقطه‌های 
بر بل را ۱ > ۱ 
تنهایی می‌کشند و سختی‌های عجیب و غریبی را تحمل 
می‌کنند. همیشه پیچیده و کمی غیرقایل درک می‌شوند. 

من به بهرام فرصت داده بودم که قدم به قدم 
پیش برود و از خودش بگوید. هرچه که دوست دارد 
بگوید و هر وقت که می‌خواهد... 

بالاخره بعد از دو ماه یک روز بدون مقدمه 
موضوع ازدواج را مطرح کرد اما با کلی شک و تردید. 


به من گفت که خیلی حرف برای گفتن دارد و باید 
همه را ریز ریز به من بزند. برأیم توضیح داد که چند 
سال پیش بادختری در خارج ازدواج کرده. این ازدواج 
هميشه از چشم خانواده دور بوده. چون خودش هم 
بعد از مدت کمی متوجه می‌شود که این زن نمی تواند 
همسر همیشگی او باشد. اختلافهای فرهنگی پیدا کرده 
یودند. اما برای ی دير شده بود. آنها خانه ای 
مشترک خریده و وام قابل توجهی از بانک گرفته بودند 
که باید به کمک هم این وام را پرداخت می‌کردند. 
برایم توضیح داد که از نظر مالی انقدر به هم وابسته 
بودند که تصمیم گرفتند تا پایان پرداخت این وامها 
کنار هم زندگی مسالمت آمیزی داشته ته باشند و سعی 
کنند همدیگر را تحمل کنند تا این روزها بگذرد. 
وقتی به این توافق رسیدند. با آرامش بیشتری 
کنار هم زندگی کردند تا اینکه بهرام تصمیم گرفت 


وا ها ان کارا 


قصد ازدواج نداشته و وقتی من را دیده و آن همه 
a yS‏ ی 
که من می‌توانم همسر خوبی برایش باشم... 
قضیه پیچیده شده بود. بهرام همسر دیگری 
سک کل اد ار خر 
اصلا نمی دانستم چه جوابی باید بدهم. موضوع برای 
خود من هم پیچیده شده بود. از یک طرف می‌دیدم 
ی 
یس ار را الا را 
می‌شناختم و خواهرم به عنوان عروس هميشه در 
این خانواده احساس ارامش و خوشبختی می‌کرد. 
اینها همه محاسن این وصلت بود. اما از طرفی باید با 
موضوع ازدواج بهرام و داشتن یک همسر خارجی 
CS‏ 
می‌خواست برای همیشه به ایران برگردد و اینجا یک 
زندگی خوب و راحتی راشروع کند. ولی هميشه حس 
می‌کردم زن دیگری سایه اش در زندگی ما هست. 


بهرام گاهی با آن زن تلفنی حرف می‌زد. خیلی با 
او اه 
دود و هم کک 
تصمیم کر قفتم با همسر زن دارم ازدواج کنم! 
بالاخره باید تصمیم خودم را می‌گرفتم. او همه 
حرفهایش را زده بود و حالا من بودم که باید جوآب 
می‌دادم. جوابی سخت. نمی توانستم با هیچ کس 
مشاوره کنم. چون بهرام از من خواسته بود که در 
این مورد با هیچ کس صحبت نکنم و این راز بین هر 
خر وا ای LC‏ 
قلیم نگه دارم و به‌تنهایی به نتایجی برسم... 
بالاخره به بهرام جواب مثبت دادم. مشروط بر 
اینکه هرچه زودتر همسر خارجی اش را طلاق بدهد. 
از او خواستم هرچه دارد بفروشد و سهمش را از قرض 
خانه بدهد و از همسرش جدا شود. او هم قبول کرد و 
به این شکل موضوع خواستگاری او در خانواده 
تن 
انگار همه منتظر چنین روزی بودند. مقدمات ازدواج 
ما انقدر به سرعت انجام شد که باورکردنی نبود. 


به ماه نکشید که ما عروسی کردیم. قرار بود ا ږې 


مدنی در طبقه بالای خانه پدر بهرام زندگی کنیم. 

من از این بابت هیچ مشکلی نداشتم. آنقدر پدر و 
مادرش مهربان بودند که می‌توانستم سالها کنار 
انها زندگی کنم. 
تکلیف زندگی اش را در خارج روشن کند. سفری به 
طلاق می د اف. 

قرار بود به محض رسیدن به من تلفن کند. اما 
تلفنش دو روز بعد بود. خیلی تعجب کردم. بریده 
بریده حرف می‌زد. یعنی حرفهایش را نمی فهمیدم. 
می گفت. گیجم. دارم دیوآنه می شوم ق... ۲ 

چند روز دیگر هم گذشت. نمی‌دانستم انجا چه 
اتفاقی افتاده که او را اینقدر بهم ریخته ات بالاخره 
یک شب برایم توضیح داد که همسرش بار دار است ی 
و سه ماه دیگر زایمان دارد. او موضوع بارداری‌اش 
تصمیم گرفته بود. خودش به‌تنهایی بچه را بزرگ 
کند. اما با رفتن بهرام به انجا دیگر نتوانسته موضوع 
را مخفی کند و.. 

بهرام گیج شده بود. به من گفت: 

- نمی توانم نسبت به آینده این بچه بی‌مسوولیت 
باشم. دیگر نمی‌توانم همسرم را طلاق بدهم... 

انگار دنیا روی سرم خراب شده بود. حال بدی 
e‏ ۳ 0 
بهرام گفتم. نمی توانم با مردی زندگی را ادامه بدهم 
که هميشه نیم‌نگاهش به ان سوی ابهاست و زن و 
دا ۱ 

خودتان تصور کنید که برای خانواده چقدر 
سخت بود که این واقعیت را باور کنند. بالاخره 
متقاعدشان کردم که امروز همراه من به دادگاه بیایند... 

E 


دو ماه بعد از ازدواجمان بود که بهرام برای اینکه تکلیف زندگی‌اش را در خارج روشن کند» سفری به آنجا داشت 


بايد قولش را عملی می کرد و همسرش را طلاق می داد 








شماره ۳۷/۰ 
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شار محسن یک دانش‌آموز 
ک 
تیزهوش و پسر بزرگ یک 
TS‏ 
پدرش مهندس مکانیک و 
مادرش دبیر ریاضی می‌باشد. 
طبق گفته مادرش, او نشستن. 
راه رفتن و همچنین صحبت 
کردن رازودتر ازهمسالانش یاد 
گرفته و علاوه بر این به دلیل علاقه شدیدش به کتاب و 
را ۱ 
و عکس‌دار کرده است. در ضمن محسن بعد از هفت 
سالگی و رفتن به مدرسه نیز در یادگیری قابلیت‌های 
زیادی را از خود نشان داد و خواندن رابسیار سریع‌تر از 
دیگران آموخت به‌طوری که حتی در سال اول 
می‌توانست کتابهای درس سالهای دوم و سوم را 
بخواند اما به علت مقررات موجود در مدرسه نتوانست 
دوره دبستان را به صورت جهشی تمام کند و اکنون 
نیز در سال اول راهنمایی به تحصیل ادامه می‌دهد. 









اک ی را رل ار را 
همه انسانهای روی کره زمین مضر است و این 
مساله وقنی درباره دی باردار اتفاق می افتد 
محترم در مقابله با این مشکل همیشکی و مهم چه 
کاری باید انجام دهند. نیاز به مطالعات زیادی دارد و 
ما در زیر چند روش ساده و درعین حال تأثیرگذار را 
ار 

با توجه به داشته‌های علمی کارشناسان درواقم 
تاک عنفی اسر بر ی انا ات که که 
حتی نمی‌توان از بروز برخی حوادث ناگوار برای بانوان 
باردار جلوگیری کرد. به همین منظور برای اگاهی 
هرچه بیشتر بانوانی که در انتظار تولد فرزندشان 
روزشماری می‌کنند. بايد اشاره کرد که تغبیرات ناشی 
از بروزی استرس در حالتهای عاطفی بانوان باردار و 
درپی ان تغییرات فیزیکی ایجاد شده همانند افزایش 
ضربان قلب و افزایش هورمونهای استرس زا بر جنین 
با به کارگیری چند روش ساده. استرس را از بانوان 
باردار دور کرد و جنین را از اثار منفی استرس در امان 
بحاه داشت که برخی از این روشها عبارتند از 

ایجاد پیوند روحی با دیکران 

روی آوردن به انزواء تنهایی و دوری از دیگران 
یکی از عوامل تشدیدکننده استرس و افسردگی است. 
پس لازم است که بانوان در دوره حساس بارداری 
بیش از پیش به گفتگو با اعضای خانواده خود و عشق 
ورزیدن به انان روی اورند. چرا که تجربه ثابت 
کرده» پیوستن به جمع دیگران و حتی یک گفت وگوی 
ساده. استرس را از بانوان باردار دور می کند و 
احساس انزوا و تنهایی را از بین می‌برد و به طور یقین 
ایجاد اعتماد به نفس در مادر و جنین رابه دنبال 


خواهد د شت. 


شماره ۳۷۳۰ 


محسن از جمله دانش آموزانی است که توسط 
معلم خود به مرکز معرفی شد و بعد از پشت سر 
گذاشتن آزمون هوشی به این نتیجه رسیدیم که 
بهره هوشی او ۱۳۸ می‌باشد (بسیار باهوش). سن 
عقلی او نیز ۱۶ ساله است و با اینکه در کلاس اول 
راهنمایی درس می‌خواند اما توانایی خواندن او در 
حد متوسط شاکردان سال دوم نظری است. 

محسن از نظر شنوایی و بینایی با سایر همسالان 
تفاوتی نمی‌کند. فقط سن عقلی او چهار سال جلوتر 
از همسالانش می‌باشد. با این وجود از لحاظ بلوغ 
اجتماعی به اندازه سن عقلی اش پیشرفت نکرده و 
بر ی و کر ری 3 
متفاوت است. به عنوان مثال خواندن محسن بسیار 
قوی‌تر از ریاضیات او عمل می‌کند که البته این مسأله 
1 





ش ر کت در فعالبت های روحبه بخش 


روحیه‌بخش, جنین خود را از آثار زیانبار استرس 
در امان نگاه دارند. 

به طور مثال رفتن به پارک و یا شرکت در 
کنسرتهای موسیقی و کلاسهای یوگاء مدیتیشن و 
سایر مواردی که به روحیه انسان جنبه مثبت می‌دهد. 
می‌تواند در کنترل و کاهش استرس موثر باشد. 

تجربه ثایت کرده است که موارد یادشده 
واکنش های فیزیکی بانوان باردار را نسبت به 
فعالیت های روحیه بخش از ضربان قلب و سطح 
هورمونهای استرس زا در بانوان باردار می‌کاهد و 

انتخاب خورا کیها 

آنچه راکه بانوان باردار ازراه‌غذاءهواوپوست دریافت 
می‌کنند. می‌تواند به صورت مستقیم یا غیرمستقیم بر 
جنین تأثیر بسزایی بگذارد» پس بانوان حداقل در دوره‌های 
بارداری و بخصوص در آخرین ماه‌ها باید با دقت ویژه‌ای 
خوراکیهای سالم و طبیعی را برگزینند. 

البته اگر تغذیه بانوان باردار به هر علتی کافی 


دانش آموزانی مانند محسن طراحی می‌شود باید 
به‌ گونه ای باشد که مسائل گسترده‌ای را دربر گیرد. 
را ای TT‏ 
دانش و توانایی و علائق این دانش آموزان نیز در 
سطحی عالی‌تر از سایر همسالانشان قرار دارد. 

در ضمن برنامه‌هایی که برای آنها طرح‌ریزی 
می‌شود. ضمن اینکه خلاقیت‌ها و توانایی ذهنی آنها 
را دربر می‌گیرد. باید از فشارهای اقتصادی اجتماعی 
که دیگران با آن برخورد دارند به مراتب کم‌رنگ تر 
باشد. همچنین آموزش و پرورش تیزهوشان هم باید 
ار ۳ 
شناخت محدودیتها و امکانات سرزمینی که در ان 
زندگی می کنند و نیز گسترش توانایی پیش بینی 
امور را برای تیزهوشان فراهم اورند. که البته نباید 
به نقش معلم و مدير و تاءثیر ویژگیهای آنان در 
برخورد با این قبیل دانش آموزان غافل باشیم. 


نیست. می توان با مشورت پزشک متخصص. 
مولتی ویتامین یا سایر اقلام مشابه دارویی را 
جایگزین آن کرد. 
ورزش ویژه دوران بارداری 

ورزش در دوران بارداری می‌تواند آثار مثبتی 
را برای بانوان و جنین انان به همراه داشته باشد. 
البته نوع ورزش بانوان باردار با نوع ورزش سایر 
افراد تفاوت اساسی دارد و قطعا باید با توصیه پزشک 
معالج. نوع و میزان حرکتهای ورزشی را انتخاب کرد 
و با انجام حرکتهای ورزشی. علاوه بر کاهش 
استرس» روح و روان و جسم خود راسالم نگاه داشت. 

دوری از عاد تهای نادرست 

بانوان باردار برای حفظ سلامتی خود و جنینی 
که مسوولیت ان را برعهده دارند. باید عادتهای 
نادرست و زیان آور را از خود دور کنند. به عنوان 
نمونه بانوان سیکاری نباید به هیچ وجه به سوی 
این ماده مرگبار گرایش پیدا کنند و حتی حضور در 
محیطی که اطرافیان مواد دخانی مصرف می کنند 
می‌تواند سلامتی جنین را تهدید کند. 

در چنین مواقعی بانوان باردار برای دوری از 
استرس, با روی آوردن به ورزش, گفتگو با اعضای 
خانواده و سایر بستگان. جویدن ادامس و سایر 
فعالیت‌های مفید و روحیه‌بخش» خود را از سیگار دور 
کنند و بدانند که سیگار نه‌تنها از میزان استرس انان 
نمی‌کاهد. بلکه استرس انان را دوصد چندان می‌کند. 

مشورت با پزشک و روانپزشکت 


بانوان باردار برای دوری از استرس. تسکین 
اضطراب و نگرانی» می توانند با پزشک و روانپزشک 
مشورت کنند. این افراد اگر با مواردی از اضطراب و 
نگرانی روبرو شدند. باید به پزشک روان درمانگرا یا 
روانپزشک پیرامون شرایط خود توضیحات کاملی 
ساحل ارامش روحی رهنمون کند. 7 
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داستان شیرین یک ضرب المثل 
داستان شیرین یک ضرب المثل 


هر کسی برای رسیدن به آرزوهای خود به هر 
وسیله‌ای که بتواند متوسل می‌شود. وقتی از همه 
ناامید شد و اخرین مرجع امیدش هم نتوانست کاری 
اک( 
«تفنگ حسن موسی هم نزد.» یعنی آخرین تیر ترکش 
هم به هدف اصابت نکرد. 

حال ببینیم «تفنگ حسن موسی» چه مزایایی 
داشت که به صورت ضرب ‌المثل درامده است. 

قبل از آنکه تفنگ‌های ته‌پر فشنگی اختراع شود. 
تفنگ‌های سرپر دوشاخه‌دار معمول بود که باروت و 
گلوله یا ساچمه را از سر لوله تفنگ به داخل آن 
می‌ریختند و با سمبه انها را می‌فشردند. سپس چند 
تکه پارچه کهنه يا پنبه فشرده شده را به وسیله سمبه 
در آن می‌فشردند به طوری که باروت به محل چاشنی 
تفگ که ماک اتد می قبت برست خاد دو شاک 
تفنگ را که در انتهای لوله نصب بود. بر روی زمین 
می گا اتاو مس ان ففنانه ریما هر | کف دا 
را بر روی چاشنی که به وسیله سوراخ باریکی به 
باروت مربوط بود. می چکاندند تا پس از احتراق باروت 
گلوله به سمت هدف روانه شود. 

این تفنگ‌های سرپر در ایران ساخته می‌شد و 
ختتعتگر ان و تاران ور ماک ان کمال دقفت وا 
به کار می‌بردند تا موقع نشانه‌گیری به قول 
تیراندازان کله نکند و کلوله به هدف اصایت نماید. 

بهترین تفنگسازان اخیر ایران سه نفر بودند به 
اسامی: حاج مصطفی, حسن و موسی؛ حسن و موسی 
با یکدیگر شریک بودند و هرکدام در قسمتی از کارهای 
بهتر و دقيق‌تر از تفنگ‌های حاج مصطفی و سایران 
بود. تفنگ ساخت حسن و موسی که اختصارا «تفنگ 
حسن موسی» گفته می‌شد در هدف گیری مشهور بود 
زیرا کمتر به خطا می‌رفت. به این جهت شکارچیان و 
تیراندازان غالبا تفنگ حسن موسی می‌خریدند و 
ان ررق رفا ی یبای 
نمی‌زند و دقیقا به هدف اصابت می‌کند. 

از آنجایی که تفنگ «حسن موسی» مورد اطمینان 
بود و شکارچیان با در دست داشتن این نوع تفنگ به 
موفقیت خود امیدوار بودند اگر احیاناً تفنگ «حسن 
موسی» هم در نشانه‌گیری به خطا می‌رفت. باعث یس 
و ناامیدی تیرانداز و شکارچی شده و دیگر دست و دلش 
به شکار نمی‌رفت و در پاسخ سوّال‌کنندگان می‌گفت: 
«تفنگ حسن موسی هم نزد.» که معنی استعاره‌ای ان 
کنایه از این است که همه چیز تمام شد و در انجام 
مقصود راه چاره و علاج دیگری متصور نیست. 


بک: قورباغه / چال: لانه /برد: سنگ / گنج: زنبور 


/ نفت: دماغ / تاخچه: پنجره / حصار: دیوار / تول: تپه. 


گردآورنده: آقای فخرالدین علی‌نژاد 
از: خیر آباد گچساران 


کارد هر چه تيز بوشه. شه غلاف ره نور بنده. 
برگردان: چاقو هرقدر هم تيز باشد. دسته خودش 
رانمی‌برد. 
(کنایه از اینکه اگر فردی بد هم باشد. به خویشان 
نزدیک خود. بدی نمی‌کند.) 
0و چه گت بئییه نذری رد بئییه. 
برگردان: بچه که بزرگ شد. نذری فراموش شد. 
(کنایه به فردی که وقتی به حاجات خود رسید. 
قول و قرارهایش را فراموش می‌کند.) 
وک. کو زه ره دوش هائیته. 
برگردان: قورباغه. لاک‌پشت را دوش گرفته! 
(کنایه از کسی که مسوولیت سنگین‌تر از توان 
خود را برعهده بگیرد.) 
فرستنده: قاسم آقاجانیور نشلی از: آمل (مازندران) 


مردم گناباد معتقدند: 
.عروس و داماد تا چهل روز نباید به زیارت اهل 
قبور بروند. 
گریه کردن و جارو کردن بعد از رفتن مسافر. 
شگون ندارد. 
.افتادن قند در چای» خبر از آمدن میهمان می دهند. 
فرستنده: مجید کاظمی نوقابی از: نوقاب گناباد 


بوک: عروس /زاوا: داماد / باوکه: پدر / دایکه: مادر 
/برا: برادر / خویشک: خواهر /مامه: عمو /خالا: دابی / 

پوره: خاله / خسو: مادرشوهر / خضور: پدرشوهر. 
نادر کیانی از تایباد 


ادیش فیلگوش کوک هیکل ۔عرض بطلا سرخوش 
تشکیلات - مهاباد -توری -سپی «رنگا ‏ شصت - مینو. 
گردآورنده: عایشه دلاوری از: نمین (آستارا) 


گل اومابه در اوما برج و صحسرا 
ج شریک صحرانیسم . بیبرم و تب 
برگردان: گل آمد. بهار امد / بيا بروم به صحرا / 
من شریک و همدم صحرانیستم /بیا به تنهایی برویم. 
فرستنده: مصطفی قاسمی از: شهر موسیان (ایلام) 


آقای شمس | قنبری از لنده (کهکیلویه و بویراحمد) 
بابت لطف و محبت شما و همسر گرامی تان 
نسبت به مجله خودتان سپاسگزارم و خوشحال 
هستم که خوانندگان بامحبتی مثل شما داریم. اما 
یک گلایه هم از شما دارم و ان اينکه با توجه به 
صحیت هایتان که نوشته بودید سالهاست خواننده 
دائمی مجله هستید. چرا باید نامه خود را روی یک 
برگ کاغذ معمولی. پشت و رو و توهم بنویسید و 
درعین حال مبلغ زیادی هزینه پست پیشتاز کنید؟! 
به هرحال این بار این مسأله را ندیده می‌گیرم. 
امیدوارم در نامه‌های بعدی خود. مسائل نگارشی را 
از نظر دور نکنید. 
پیروز باشید. 
خانم مرضیه قربانی از شهر گواش (استان فارس) 
نامه خوش خط و مرتب شما به دستم رسید. 
اما نمی دانم چرا فراموش کرده بودید که برایم 
بنویسید نامهای ذکرشده مربوط به زنان است یا 
مردان. ضمن آنکه ای کاش طرز پخت حداقل دو نان 
را برایم می‌نوشتید. ۱ 
ےھ هوحال ملب ما وفع تکهمی‌داوم ا در 
نامه بعدی خود آن را تکمیل و برایم بفرستید. 
پایدار باشید. 
آقای جواد مصلح از خیر آباد گچساران 
(کهکیلویه و بویراحمد) 
شما هم برایم دو ضرب المثل فرستاده اید که 
متأسفانه فراموش کرده بودید برگردان فارسی آنها 
را بنویسید. ناچار تا فرستادن کامل مطلبتان آن را 
کار کا پاینده باشید. 
آقای سیدفخرالدین علی‌نژاد از خیرآباد گچساران 
(کهکیلویه و بویراحمد) 
از شماسه نامه همزمان به دستم رسید. نمی دانم 
به چه دلیل با انکه تاریخ پست هر سه یک روز است 
آنها را در پاکتهای جداگانه قرار داده بودید؟! ضمن 
انکه دو مطلب واژه‌نامه لری و ضرب‌المثل لری در 
نوبت چاپ قرار دادم» اما مطلب سومتان در مورد 
عید نوروز. خیلی کلی بود به‌طوری که هیچ فرقی با 
رسومات معمول در سایر شهرها ندارد. بنابراین 
ناچار آن را بایگانی کردم. 
سربلند باشید. 
شایان مصلح از خیر آباد گچساران 
شما نیز مانند خانم قربانی فراموش کردید 
بنویسید نامهایی را که نوشته اید مختص زنان است 
سا ای را کار 6مان قرات 
شاد باشید. 


شماره ۳۷۰ 
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2 ۵ »+ 4 ۰ 
1 کزارشهای زندان 
این هفته: زندان وراهین 


صدای خوش موّذن فضای سرد و دلتنگ سالن 
راپر کرده بود. رفت و آمدهایی که از صبح در راهرو 
به چشم می خورد. به تدریج کمتر شده و فقط 
هرازچندگاهی صدای لخ لخ دمپایی‌هایی که گویا 
صاحب دونده ان می‌خواست خود را سریع تر به 
نمازخانه برساند. در راهرو طنین انداز می شد. 

نگاهی به میزم انداختم. ضبط و نوار و باطری 
در یک سو و مقداری کاغذ و خودکار و یک بطری 
نصفه اب در سوی دیگر. درحالی که در تمام مدت 
آن روز یعنی از ساعت ٩‏ تا دوازده و نیم ظهر. حتی 
کت را کی سسکا رای 
بکر و جالب زندان تمام شده و جز مجرمان سرقتی و 
معتاد و جرایم پیش پا افتاده چیز دیگری باقی نمانده 
است و این جز اتلاف وقت. معنای دیگری نداشت 

بایت روز از دست رفته‌ام خیلی متأسف بودم. 
ناچاربرای آنکه زمان راازدست ندهم شروع به نوشتن 
کردم. هنوز درحال نوشتن بودم که تقه‌ای به در خورد 
و پسر جوانی در چارچوب در نمایان شد. 

E E OT 
شده و چهره‌ای سپید و بسیار تمیز و مرتب داشت‎ 
خیلی موّدبانه سلام و علیک کرد و با لبخند کوتاه‎ 
و شیرینی متواضعانه عرض ادب و ارادت کرد. حتی‎ 
از همان برخورد خیلی کوتاهش می‌شد فهمید با تمام‎ 
افرادی که حداقل ان روز با انها مصاحبه کرده‌ام‎ 
تفاوت دارد.‎ 

آرامش و درعین حال متانت خاصی داشت 
در رفتار و گفتار و حتی بیان جملاتش نهایت ادب 
و احترام به چشم می‌خورد. ضمن آنکه حتی از نوع 
لباس و آرایش سور و صورتش می‌شد فهمید که 
به اصول مذهبی کاملا پایبند است. 

درحالی که من هنوز متحیر بودم که چرا باید 
چنین جوان خوش برخورد. موّدب و معتقدی در 
زندان باشد. خودش شروع به صحبت کرد: 





ریا نباشد. می‌خواستم بروم نماز را به جماعت 
به‌جا بیاورم که آقای... گفتند بیایم اینجا. در راه برایم 


آمده‌اید. خیلی خوشحال شدم. راستش از وقتی که 


زندان آمده‌ام مدام خدا خدا می‌کنم یک نفر پیدا شود 
CT‏ ۱ 
می‌کنم. خدا التماسهایم را شنیده و بعد از چند ماه 
بالاخره فرصتی به دست امد تا من از طریق شما 
حرفهایم رابه گوش قاضی محترم پرونده‌ام برسانم. 

0 پس بهتر است از حواشی قضیه بگذریم و 
یکراست برویم سر اصل مطلب! 

راجح به خودتان برایمان بگویید. چند سال دارید 
و اهل کجایید و در چه خانواده‌ای بزرگ شدید و 
خلاصه هرچه را که در مورد خودتان باید بگویید 
برایمان بازگو کنید. 

تا ی ار ی 
سال دارم. تحصیلاتم را تا مقطع دیپلم ادامه دادم و 
بعد بنا به دلایلی که خواهم گفت ترک تحصیل کردم. 
من در خانواده نسبتاً کم جمعیتی رشد کردم. ماچهار 
برادر بودیم و شاید تعجب کنید اگر بگویم 
خوشبختانه خواهری نداریم! البته الان می‌گویم چرا 
خوشبختانه. راستش من هر وقت بیرون می‌روم و 
وضع اسفبار جوانها - چه دختر. چه پسر را می بینم 


شماره ۳۷/۰ 


چاپ و انتشار این سلسله گزارشها به منزله صحت و یا تأیید موارد مطرح شده در آن نیست. 


هان ای دل عبرت بر 





تهبه: مجید شادمان نژ اد 


ډه خدا رقیق‌سازی هم اندازه دارد! 


واقعاً خدا را شکر می‌کنم که هیچ خواهری ندارم. 
باس ای اد و همه مب ات که 
آذری‌ها دارای تعصبات خاصی هستند و در مسائل 
ناموسی خیلی غیرتمند و متعصب. با این وجود آیا 
به من حق نمی‌دهید که بگویم خوشحال هستم که 
هیچ خواهری ندارم؟ 


پدرم روی من تعصب بپیشتری داشت 
همىشه EE‏ من بچه 2 ۳۹9 و 
برادر بزرگتر اگر من اشتباهی مرتکب 
E ۱‏ نت سای 
دیگر می گویند چون برادر بزرگمان 
این کار را کرد؛ پس ما هم می کنیم 





از این مسأله که بگذریم. باید بگویم من در یکی 
از محلات جنوبی تهران بزرگ شدم. اما از انجا که 
پدرم خیلی به مسائل مذهبی پایبند بود. هیچ وقت 
هیچ کدام از ما چهار پسر حتی جرأت نداشتیم به 
ار ی ۱ اک ری و 
شویم. تنها چیزی که برایمان مهم بود درس بود و 
در محل سر به زیر بودن. کمتر کسی در محل از ما 
خاطره بدی در ذهن دارد. چون نه اهل دعوا بودیم و 
نه اهل سر کوچه ایستادن و مزاحم ناموس مردم 
شدن. سرمان در لاک خودمان بود. نه ما کاری به 
رک کر 

در مدرسه هم دانش آموزان سربه‌زیری بودیم. 
به جز مواقع ضروری. هیچ وقت مسوولان مدرسه 
پدر با مادرمان را به مدرسه, سا 

پدرم روی من تعصب بیشتری داشت. هميشه 
می‌گفت من بچه اول هستم و برادر بزرکتر. اگر من 
ای ری را بخ ار 
دیگر می‌گویند چون برادر بزرگمان این کار را کرد. 
پس ما هم می‌کنیم. پدرم هميشه تأکید می‌کرد که من 
باید انقدر خوب باشم تا الگوی خوبی برای انها باشم. 
از طرف دیگر روحیه خودم هم با مسائل غیراخلاقی و 
غیردینی» هیچ سازگاری نداشت و هميشه از دیدن 
اینجور مسائل به نوعی رنج می‌بردم. 

پدرم کارگر ساده‌ای بود که به سختی کار 
می کرد و زحمت می کشید تا خانواده اش در رفاه 
باشند. من در تمام دوران مدرسه آرزو می‌کردم که 
ای کاش بتوانم روزی» کمک خرجی برای پدرم ہباشم 
تا او مجبور نباشد شب و روز برای تامین مخارج ماء 
کر را کر ار 
همه زحمت و کار و تلاش, هرگز به هیچ کدام از ما 
بر تا ار سر cC‏ 
ای کر ار رات ار 
آینده بتوانیم شغل متاسنی نتخاب کنیم. لته باهمه 
تأکیدی که پدرم روی این مسأله داشت. من این بار 
حرفش را نشنیده گرفتم و بعد از گرفتن دیپلم. حتی 
به کنکور فکر نکردم و بلافاصله درپی یافتن کاری 


مناسب. وارد بازار کار شدم. خوشبختانه خیلی زود 
کار خوبی در یک شرکت معتبر پیدا کردم و به سرعت 
در انجا مشغول کار شدم. 

از انجا که خیلی باصداقت و دلسوزانه کار 
می‌ کردم به سرعت حقوقم افزایش پیدا کرد و در 
عرض مدت کوتاهی درامد ماهیانه ام در ماه به 
د ویست هزار تومان رسیك. از این مقدار. میلغی را 
و را رن 
ی وفنی 
درامد قابل توجه پیدا می کند. دوست دارد تمام 
محرومیت‌هایی که در دوران قبل داشته را تلافی 
کند. من هم ادم مجردی بودم که مقدار زیادی پول 
داشتم. سالها با دوستانم هیچ رفت و امد و مراوده‌ای 
نداشتم چون حتی نمی‌توانستم لباس مناسبی بخرم 
و یا برای یک بار هم که شده دوستانم را به یک اب 
کر ای ای ات 
ناگهان تعداد زیادی دوست و رفیق پیدا کنم. کسانی 
که به قول پدرم فقط عاشق کیفم بودند. ه اداد 
که به‌راحتی پول درمی‌آورم و خیلی راحت‌تر از آن 
خرح می‌کنم. آنها هم از داشتن چنین دوستی نهایت 
استفاده و بهره را بردند. البته این را بگویم که ما به 
بود و هرگز و هرگز هیچ چیز دیگری به ان اضافه 
نکردیم» انقدر از سفر و گردش لذت می‌بردیم که 
ضرورتی نمی دیدیم که هیچ چیز دیگری به ان اضافه 
کنیم. ۱ 

پدرم در این میان خیلی نگران من بود چرا که 
من به خاطر اینکه کارم را از دست ندهم و حداقل 
خدمتم را به تعویق می‌انداختم. اما شاید باور نکنید 
تمام پس انداز من بعد از چند سال کار کردن یک 
موتورسیکلت است و دویست ‏ سیصد هزار تومان 
TT SS‏ 
2 ولخرجی می کردم و هرچه درمی‌آوردم 
E E‏ دوستان رنگارنگ 
حداقل برایم دردسر درست نمی‌کردند. اما از انجا که 
گویا باید سرم به سنگ می‌خورد تا به خودم بیایم 
هرگز نرسی به کعبه. ای اعرابی 

این ره که تو می‌روی به ترکستان است 

متوجه شوم به بیراهه می‌روم. 

چند ماه قبل بود که یکی از دوستانم ‏ درواقع 
یکی از همسفرهای همیشکی با ناراحتی به سراغم 
امد. کمی از این در و آن‌ در صحبت کردیم و بالاخره 
حمل و نقل کازوئیل برای شرکتها و گاهی منازل بود. 
سر درددلش باز شد و گفت که چندی قبل برای 





تنظیم و نکارش : سیده فریبا زواره‌ای 
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O‏ را 
جای آنکه به او پول نقد بدهد چکی به او داده و از او 
TT SS‏ 
بانک ببرد و نقد کند آن رابه منزل او برده و در عوض 
پول نقد بگیرد. تا اینجای مسأله چیز خاصی نداشت 
E‏ ار ها 
بود و این رفیق ماء بنا به دلایلی از تنها رفتن واهمه 
بود و او ترجیح می داد حداقل یک نفر با او همراه شود. 
بدون هیچ تفکر و تعقلی بدون معطلی گفتم نگران 
نباشد چرا که من همرآهش می‌روم و به این ترتیب 
قرار روز بعد را گذ اشتیم. روز بعد من و او به اتفاق 
دوست مشترک دیگری» راهی ورامین شدیم و طبق 
ادرسی که دوستمان از ان بنده خدا داشت. به محل 
زندگی او رفتیم. اما متأسفانه, آدرس چندان دقیق نبود 
و خیلی مبهم و گنگ بود. 
شاید چند ساعتی هر سه گشتیم. از این محل به 
آن محل. از این خیابان به آن خیابان و از این کوچه 
به ان کوچه. کم کم داشتیم باور می‌کردیم که طرف 
ادرس عوضی داده تا دوستمان طلیش را نگیرد. که 
ای کاش همان وقت با همان استنباط به تهران 
برمی‌گشتیم و یا حداقل به همان شرکتی که کازوئیل 
را تحویل داده بود. می‌رفتیم. که دوستم گفت برای 
O OL‏ 
SS‏ 
برحسب اتفاق سر کوچه بقالی بود که به انجا 
مراجعه کردیم و او آدرس دقیق منزل آن بنده خدا را 
داد. دوستم از اینکه بالاخره جستجوهایش به نتیجه 
رسیده بود. خیلی خوشحال شد و با شتاب خود را 
به آنجا رساند. من و رفیق دیگرم داخل ماشین 
نشستیم و رفیق‌مان که حساب و کتاب داشت از 
ماشین پیاده شد و به سمت خانه‌ای که ادرس گرفته 
بود رفت. من و دوستم در ماشین دعا می‌کردیم که 
این همان خانه باشد و هم او نتیجه بگیرد و هم ما 
مجبور نباشیم یک روز دیگر هم علافی بکشیم! به 
همین خاطر تمام هوش و حواسمان به او و در خانه 
بود تا ببینیم آیا بالاخره این همان خانه است یا باز 
هم اشتباه امده‌ایم. دوستمان دستش را چند ثانیه ای 
روی زنگ فشار داد. لحظاتی پشت در منتظر ماند تا 





شماره تماس: ۲۹۹۹۳۳۴۷ 





بالاخره در باز شد. باز شدن در همان و به داخل 
کشیده شدن دوستمان همان! بله به همین سرعت؟! با 
باز شدن در. دو دست قوی دوستمان رابه داخل خانه 
کشید و در به سرعت بسته شد! من و دوست دیگرم 
لحظاتی هیچ کدام درک نمی‌کردیم انچه دیده‌ایم 
واقعیت دارد. آخر پول چند صد لیتر گازوئیل مبلغی 
نبود که به خاطرش ادم‌کشی کنند! دقایقی بعد. مثل 
اینکه صاعقه‌ای به وجود امده باشد. هر دو به خود 
آمدیم. به دوستم گفتم: «بیا برویم ببینیم چه اتفاقی 
افتاده؟ نکند بلایی سر او بیاورند!» و بعد هر دو از 
ماشین پیاده شدیم و به طرف خانه رفتیم. زنگ در 
را که زدیم. چند ثانیه‌ای طول کشید تا در باز شد و 
بلافاصله. دو دست قوی اول من و بعد دوستم را به 
داحل کا 

به داخل حياط که رانده شدیم. ديدم دوستم 
درحال گریه و زاری است. و حیاط مملو از مآمورهای 
گشت! اصلا درک نمی‌کردیم چه اتفاقی افتاده است. 
دران خانه چه خبر بود؟ چرایاماان رفتار را کردند؟ 
مغزم از درک آنچه اتفاق می افتاد عاجز بود. هیچ کس 
جوابمان رانمی‌داد. اصلا بهتر است بگویم اجازه هیچ 
سو الی را نداشتیم. می‌گفتند در آگاهی همه چیز 
مشخص می‌شود. هرچه ما سه نفر گریه و زاری 
کردیم و قسم و ايه خوردیم که ما برای وصول چک 
به اینجا آمده‌ايم هیچ کس حتی به حرفمان گوش 
نکرد! تا اینکه بالاخره مارا به آگاهی منتقل کردند. 
تازه آنجا بود که فهمیدیم چه اتفاقی افتاده. خانه‌ای 
eT‏ 
دوستمان نبود. بلکه از مدتی قبل مرکز فساد شده 
بود و مأموران آگاهی منطقه با اطلاع یافتن از این 
موضوع. با نیروهای ویژه. وارد عملیات شده و خانه 
را محاصره و پس از ورود به انجاء به کمین نشسته 
بودند تا تمام افرادی را که به آنجا رفت و آمد دارند 
دستگیر کنند! از بد حادثه ماهم که» از روی اشتباه در 
آن خانه را زدیم. مشتری آنجا محسوب و دستگیر 
شدیم. با اینکه هر سه ما توضیح دادیم که به چه 
دلایلی به ان خانه مراجعه کردیم. اما هیچ کس 
حرفمان را باور نکرد و مارا فرستادند زندان. اتهام ما 
راهم مسائل منکراتی نوشتند! که خدامی‌داند من تا 
امروز حتی به این مسائل فکر نکرده‌ام چه رسد به 


E-Mail : ۲ 22۷5۲61 @Yahoo. Com 


آنکه بخواهم مرتکب خلاف شوه! 

در طول این مدت چندین مرتبه تقاضای دیدار 
با قاضی را داشته‌ام اما متأسفانه هیچ خبری نشده 
yT‏ رک 
علی‌رغم اراثه چند سند. هیچ کدام مورد پذپرش وأقم 
نشده است و ماهمچنان منتظر تشکیل دادگاه هستیم. 
باور کنید خیلی سخت است که بی‌هیچ گناه و 
تقصیری کسی رابه زندان بیاورند. البته محیط زندان 
در کنار مشکلات و مسائلی که دارد. خیلی اموزنده 
است. اما من حسرت می‌خورم که ای کاش به جای 
انکه به عنوان متهم به اینجا اورده می شدم» مثل 
Cl‏ 

ولی حالا که دیگر کار از کار گذشته است. الان 
دیگر به من ثابت شده که نباید گول رفیق را می‌خوردم. 
بهترین رفیق هر کسی پدر و مادر اوست. انها تنها 
موجوداتی هستند که هیچ وقت بد ادم را نمی خواهند. 
من هیچ وقت به نصایح والدینم توجه نکردم. 
انها هميشه به من می‌گفتند که این دوستانم برای 
من دوست نمی شوند و من که خیلی به خودم 
مغرور بودم می‌گفتم خودم صلاحم را می‌دانم و 
درک می‌کنم که پا چه کسی دوست و رفیق باشم. 
درحالی که واقعاً نمی دانستم. این رفیق بازیها باعث 
شد الان بعد از چند سال کار کردن هیچ چیز نداشته 
باشم. نه خدمت رفتم. نه پس اندازی دارم و نه 
زندگی ام به سروسامانی رسیده. فقط در سن ۲۲ 
سالگی برای خودم یک سوءسابقه درست کردم و 
ار را 
کرده بودم به یک‌باره از دست دادم. 


در برانتز: 

(جوانی که سرگذشتش را مطالعه کردید. 
همانطور که خودش معترف بود چند اشتباه فاحش 
در زندگی‌اش مرتکب شده بود. اول از همه آنکه. بعد 
از اتمام تحصیل اگر قصد ادامه آن رانداشت. بهترین 
کار انجام خدمت سربازی بود. به هرحال دو سال 
خدمت نظام. خود بهترین فرصت برای کسب تجربه 
و آشنایی با اجتماع است. دومین مسأله او این بود که 
بعد از اشتغال به کار خود و پولش را وقف دوستانش 
کرد. داشتن دوست و رفیق در زندگی بسیار خوب 
است اما به شرط انکه برای این دوستها و دوستی‌ها 
حد و مرز قائل شد و حساب خیلی چیزها را از دوستی 
و رفیق‌بازی جدا کرد. نه انکه حتی زمانی که خودش 
احساس کرد. با همراهی دوستش. احتمال دارد 
خطری او را تهدید کند. باز هم با او همراه شود. درحالی 
که شاید اگر او الان بیرون از زندان بود. بیشتر 
می‌توانست به دوستش کمک کند. گر چه بعید به‌نظر 
می رسد به خاطر بی گناهی زندانی شده‌باشد. 

غرور بیجا و توجه نکردن به نصایح والدین که 
بی‌هیچ تردیدی. جز به خیر و صلاح فرزندشان 
نمی‌انديشند. اشتباه فاحش دیگری است که او 
خواسته و با ناخواسته. مرتکب آن شده است. 

البته باز هم جای امیدواری است که او در مدتی 


که به زندان آمده. اشتباهات خود را دریافته و متوجه 


شده که چه بر سر خود آورده و با توجه به آنکه هنوز 
بسیار جوان است و راهی طولانی پیش‌رو دارد. از 
این مساله عبرت خواهد گرفت و اینده‌ای روشن 
توام با موفقیت را برای خود رقم خواهد زد.) 
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پاورفی خارحی 





1 ) سر‎ 
۱۷/۸5 CICERO 


مشهورترین جاسوس 

جنگ جهانی دوم داستان زندگی خود را 
تعریف می کند... حیرت‌انگیز. جذاب. باور نکردنی... 
تاکنون کتابی به این جذابی عرضه نشده است. 
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خلاصه شمار ۵ های گذشته: 


در شماره‌های قبلی خواندید که «سیسرو» با 
مشهورترین جاسوس جنگ جهانی دوم. به عنوان 
راننده مخصوص به استخدام دبیر اول سفارت 
انگلستان درمی‌آید و با دستیابی به یکی از 
پرونده‌های مهم سفارت از نقشه دولتهای روسیه 
و انگلستان برای درگیر کردن ترکیه در جنک اگاه 
می شود. 

نسبسر و می داند که برای رسیدن به اطلاعات 
مهمتر باید به سفارت انگلستان نفوذ نماید. بنابراین 
صاحبکارش را برای سفارش خود نزد سفیر قانع 
(سرهیو) استخدام می شود. 

سیسرو با استفاده از موقعیت جدید خود از 
اسناد محرمانه زیادی عکس می‌گیرد و با برقراری 
NC SUL‏ ۱ 
«مویتزیش» در چند مرحله این اسناد را به او 
فروخته و با پولهای حاصل از آن زندگی و شخصیت 
جدیدی برای خودش می‌سازد. 
یا ی 
نازی را می‌کرد عکس گرفته و برای فروش آن با 
«مویتزیش» قرار ملاقات می‌گذارد. 

اینک ادامه ماحرا... 


احساساتش نسبت به من هنوز از بین نرفته بود. 
دانستم که او به من خیانت نکرده و مرالو نداده است. 

نفسی به راحتی کشیدم و دوباره اعتماد به نفس 
و خودبزرگ‌بینی, همراه با احساس دلسوزی نسبت 
به «مارا» به وجودم بازگشت. اما همواره او را به 
چشم یک غریبه نگاه می‌کردم و عشق و علاقه‌ام به 
او سطحی بود. درست مثل جانور اسیری که در باغ 
وحش, پوزه اش را نوازش کنید و بعد هم خیلی زود 
او را از یاد ببرید! 

«مارا» ارام و بی‌حرکت در کنار من نشسته بود. 


از واقعیت داشت 


دوباره کلماتی از دهانش خارج شد که از شنیدنش 
-«عذرا» به «انکارا» نخواهد امد و در این خانه هم 
کار می کنی! 
ان شبح ترسناکی که هميشه انتظارش را 
می‌کشیدم از تاریکی بیرون امده و گوشت و خون 
مرا هدف قرار داده بود. «مارا» داشت مرا تهدید 


Chicago Tribune 








ELYESA BAZNA 
ترجمه: سیروس گنجوی‎ 


مت ات 
می‌کرد! سیلی محکمی به گوشش نواختم! 


مر دی که از او ند ید۱۵ 

«مارا» برحسب تصادف. گفتگوی آقا و خانم 
«یاسک» را شنیده بود. اقای «یاسک» دییر اول 
yS‏ 
ناراحت بود. او به خانم «باسک» گفت که آلمانها یک 
منبع عالی اطلاعاتی دراختیار دارند که اخبار 
محرمانه دست اول را به انها تحویل می‌دهد. هیچ 
بعید نیست که این منبع. در داخل اقامتگاه سفیر باشدا! 

«مارا» این سخنان را شنیده بود و برایش مثل 
روز روشن بود که این منبع اطلاعاتی عالی. کسی 
جز من نمی‌تواند باشد! 

من این اطلاعات راذره ذره از زیر زبان او بیرون 
کشیدم. وقتی دستم رابالا بردم تاسیلی دیگری به او 
سک کر اک 
ی ی 

نمی دانستم راست می‌گوید یا نه. اما او قسم 
خورد که مرا دوست می‌دارد و هرگز قصد ندارد مرا 
تهدید کند يا از من حق السکوت بخواهد. خدا 
می دانست. من به همه چیز و همه کس مشکوک بودم 
و واقعیت. مثل هميشه تیره و مبهم بود! 

صبح روز بعد. هنگامی که برای کار به سفارت 
رفتم. چشمم به مرد باریک اندامی افتاد که در 
پیاده‌روی مقابل در ورودی سفارت ایستاده بود. 
همین که از تاکسی پیاده شدم. او سیگاری روشن 
کرد و کبریت را در گودی دستش پنهان ساخت. ایا او 
سعی داشت چهره خود را مخفی کند؟ آیا او مراقب 
رفت و آمد کارکنان سفارت بود؟ او صورتی جوان 
و نرم و لطیف داشت ما و اک 
شب من و «مویتزیش» را تعقیب کرده بودا! 

ترس سراسر وجودم را فرا گرفت و احساس 
کردم که کنترل اعصاب خود را از دست داده‌ام. 
به اتاق کوچکم رفتم وقالی راپس زدم. پول هنوز 
انجا بود. اسکناسها؛ مثل فرشی دلفریب روی زمین 
پهن شده بود و این گرانبهاترین فرشی بود که در عمرم 
دیده بودم. اسکناسها را برداشتم و آنها را با دستانم 
لمس کردم. انگار که به چشمانم اعتماد نداشتم! 

گاهی فکر می‌ کردم که گذاشتن این همه پول زیر 
فرش اتاقم» بی احتیاطی بزرگی است. البته یک 
مخفیگاه دیگر هم در پلکان زیرزمین سراغ داشتم که 
۱ نک که 
بود و پولها را می‌توانستم در آنجا پنهان کنم. اما 
غرور و خودخواهی من. همین طور ترس از اينکه 
مبادا شخصی برحسب تصادف ان راپیدا کند. مرا از 











19 


ANID 
۱۱ 


این کار بازمی داشت. از این گذشته وقتی هر شب وارد 
اتاق کوچکم می شدح» خود را یک ثروتمند 


می‌پنداشتم و از گنج کوچک خود احساس غرور و 
شد ه بود! 

شروع به جمع کردن اسکناسها کردم تا انها را به 
مخفیگاه جدید منتقل کنم. اما دوباره از تصمیم خود 
منصرف شد م. بر ناتوانی خود در تصمیم گیری 
لعنت فرستادم. ترس بی‌امانی که به جانم افتاده بود 
یک لحظه مرا رها نمی‌کرد. مثل مرغ سرکنده بودم. 
پولها را دوباره زیر فرش گذاشتم و به اشپزخانه 
سفارت رفتم. «مانولی فیلوتی» سرگرم اماده کردن 
مقد مات ناهار بود. روک لیخندی ردم و پرسیدع: 

نظرت راجع به پدری که می‌خواهد دخترش را 
به من بسپارد چیست؟ 

«مانولی» در همان حال که سرگرم سرخ کردن 
مرغ بود» پرسید: 

دختره چند سال دارد؟ 

فکر می‌کنم حدود ۱۷ سالی داشته باشد. 

«مانولی» خنده‌ای سر داد و گفت: 

پدرش باید احمق باشد که چنین فکری دارد! 

شاید بتوانی در قسمت خدمتکاران خانم سفیر. 

گفتم: 

-فکر نمی کنید یک عمی برای سرنان ریاد باشتد. 

«مانولی» همانطور که جوجه را در ماهیتابه سرخ 
می‌کرد. خنده‌کنان گفت: 

فکر بدی نیست. چون من شبها اینجا نیستم و به 
خانه می‌روم. او می‌تواند در اتاق من بخوابد. 

گفتم: 

ان وقت ممکن است از این کرده خود پشیمان 
شوی. 

ما از این جور شوخی‌هابا هم می‌کردیم و قاه قاه 

«مانولی» پرسید: 

حالا این «عذرا» شکل و قیافه‌ای هم دارد؟ 

پاسخ دادم: 

۔ سالهاست او را ندیده‌ام. اما یک دختر ۱۷ ساله 
نمی تواند جز این باشد. درباره اش با خانم سفیر 

تا ان زمان به فکرم نرسیده بود که می‌توانم 
برای «عذرا» در سفارت کار بگیرم. این فکر, توجه مرا 
جلب کرد. تازه می‌توانستم از او به عنوان دستیار 


خود استفاده کنم. گفتم: 





به هرحال. وجود یک زن در اینجا محیط راهم 
از یکنواختی خارج می‌سارد. 

«مانولی» و مصطفی. از این حرف نیششان تا 
بناگوش باز شد! 

«عذرا» ناگهان برای من اهمیت خاصی پیدا کرد. 
فکرش به من قدرت بخشید. احساس کردم سایه‌های 
ترسناکی که روی من چنبره زده‌اند تنها ناشی از وهم 
نفس ادامه می‌دادم. با این افکار کوشیدم خود را 

به دیدن خانم «ناچبول هیوجسن» همسر سفیر 
رفتم. به او گفتم که دختری از خویشاوندان من به 
«انکارا» می‌اید و من جایی راسراغ ندارم که دستش 
را بدد کنم. آیا بر حسب تصادف. لید ی «ناچیول 

در کمال خونسردی به حرفهایم گوش داد و 
درحالی که سخنم را قطع می‌کرد گفت که نه. به 
خدمتکار دیگری نیاز ندارد. اما این دختر می‌تواند چند 
روزی در سفارت بماند تا کاری برای خود دست و پا 
کید 

ا را یا یی اعتتای. آها نا لصی 
دوستانه بیان داشت. گفتم: 

- یک دنا از شما متشکرم. مادام. 

و سپس اتاق را ترک گفتم. 
دقت چهره او را زیرنظر داشتم تا واکنش او را در 
برابر درخواست خود ببینم و اگر ذره‌ای به من 
چهره‌اش کشف کنم. اما پاسخ او خیال مرا آسوده 
ساخت و دریافتم که هیچ سوءظنی نسبت به من 
وجود ندارد. هنوز هیچ کس نمی دانست که من 
«سیسرو» هستم. احساس پیروزی کردم و دوباره 
را 

آن روز اصلا عقل از کله‌ام پریده بود! 

پس از ناهارء سفیر عادت داشت در اتاق پذیرایی 
پیانو بنوازد. زنگ زد و یک لیوان آب میوه خواست. 
من آب میوه را برایش بردم. مو دبانه گوشه ای 

عالیجناب واقعا عالی پیانو می‌نوازند؛ 

لیخندی زد و گفت: 

خیلی متشکرم. ۱ 

چشمانم رابه گردش درآوردم و دستم را یه 
حالت شور و جذبه موسیقی, روی قلبم گذ اشتم. بعد 
یکباره به زبان المانی زیر اواز زدم... 

قطعه‌ای از ترانه «هلندی سرگردان» را خواندم. 
همانطور که گفتم. آن روز عقلم دار دیست داده بودم. 

اما خیلی زود. صدایم را فرو خوردم و گویی 
احساس گناه کرده باشم گفتم: 

«سرهیو» خندید و درحالی که سرش راتکان 
می‌داد. گفت: 

۔ علی‌عیسی» صدایت هیچ هم بد نیست. معلوم 
است تعلیم دیده‌ای. 

یله عالیجناب. تعلیم آواز دیدهام و یک بار هم در 
کنسرواتوار «استانبول» شرکت کردم. 

نمی‌دانم من دیوانه شده بودم یا او عقلش را از 
دست داده بود؟ قطعه ای را با پیانو نواخت و من لبخند 
زدم. آن آهنگ را می‌شناختم. 

دستم را روی لبه پیانو گذاشتم و شروع به 


خواندن کردم. سفیر. مرا با پیانو همرآهی می‌کرد و از 
این کار لذت می‌برد. 

در همان حال» فکر می‌کردم که او هرگز به من 
ظنین نشده است و این مایه خوشحالی بود. 

به خواندن ادامه دادم. نوای موسیقی, مارا از خود 
اک 
دو‌د. 

وقتی تمام شد. هرکدام از ما در کمال فروتنی. 
دیگری را تحسین کرد. نکته قابل توجه درباره هنر 
موسیقی. اثر ارام بخش ان است که شاه و کدا 
نمی شناسد! 

به هرحال. از نقش خواننده خارج شدم و با 
برداشتن لیوان خالی سفیر, دوباره به قالب یک 
خدمتکار فرو رفتم. خیالم راحت شد و دانستم که 
موجبی برای نگرانی وجود ندارد! 

«سرهیو» بیش از یک ساعت به نواختن پیانو 
ادامه داد و من در این فاصله, فرصت یافتم که از یکی. 
دو تا سند عکس بگیره! 

در یک ار این کرار شها اه بود که در رور ۱۳ 
E eT‏ 
در «صوفیه» (پایتخت بلغارستان) صورت خواهد 
گرفت. فکر کردم وقتی آلمانها این گزارش را ببینند. 
اماده استقبال از بمب افکن‌های دشمن خواهند شد! 

O 

از اتاقم خارج شد م تا به دیدن «مارا» بروم. سفیر 
هنوز درحال نواختن پیانو بود. ۲ 

«مارا» در مقایل دری که کارمندان سفارت از ان 
خارج می‌شدند ایستاده بود و بچه آقای باسک را که 
درون کالسکه‌ای نشسته بود همراه داشت. 

نگاه تندی به او انداختم. قبلا سابقه نداشت به 
انجا بیاید. به ارامی به سویش رفتم. او روی بچه 
خم شد و خطا به او گفت: 

پدرت در ایتجا کار می کند! 

این بی‌معنی‌ترین حرفی بود که یک نفر ممکن 
است به یک پسربچه کوچک بزند! 

همانطور که روی بچه خم شده بود. به من 
نگریست. زورکی لبخندی زدم و درحالی که دو 
انگشتم را برای بچه اقای «باسک» تکان می‌دادم با 
کر را 

به به», عجب دختر بزرگی شده اأست! 

«مارا» انگار که مادر واقعی آن دختر باشد. با 
صدای بلند گفت: 

تو رابه خدایزرگ نشده است؟ 

بعد بااصدای آهسته که فقط برای من قابل شنیدن 
دود گفت که شننده است آقای باسک به همسرش 
کف که فتی مرو مامه رای ار رل 
وارد «انکار ا» ده اند 

هنگام ادای این کلمات. یک لحظه آثار وحشت در 
نگاهش پیدا شد. سپس دوباره با صدای بلند پرسید: 

پنجره اتاق کار آقای «باسک» کدام یکی است؟ 

پاسخ دادم: 

- در بعدی» محل کار اوست. 

دستی به گونه بچه کشیدم. سپس به «مارا» که 
همراه کالسکه دور می‌شد چشم دوختم. 

ماه «ژانویه» بود. پاییز تمام شده و زمستان از 
راه رسیده بود. سه ماه تمام با اتش بازی کرده بودم 
و اکنون بیش از هر موقع دیگر. خود را در معرض 
خطر احساس می‌کردم. اگر دست روی دست 
می‌گذاشتم. گذشت زمان بی‌تردید به سود کسانی 
تمام می‌شد که در تعقیب من بودند! 


با شتاب به اتاق خود رفتم. پول و فیلم‌ها و 
ی دای کی نت را کی 
لیاسهای سفیر که برایش چند دکمه دوخته بودم 
گذاشتم و به پایین پله‌های زیرزمین بردم و در آنجا 
پنهان کردم. هرگاه این آثار جرم در آنجا پیدا می‌شد. 
کسی نمی‌دانست متعلق به کیست؟ دیگران نیز به 
اندازه من در معرض اتهام قرار می‌گرفتند! 

حالا دیگر زیر فرش اتاق من چیزی نبود. پولی 
نبود که رویش راه بروم و احساس مباهات کنم. 
برای نخستین بار. به بی ارزش بودن کاری که انجام 
می‌دادم پی بردم. 


دوددرو با مآموران امنیتی۱ 


«مارا» به موقع مرا از خطر آگاه کرد. 

هنگامی که «سرهیو» زنگ زد و من به اتاقش 
رفتم» دو مرد در کنارش نشسته بودند. همین که وارد 
اتاق شدم. با دقت زیادی به چهره‌ام زل زدند. 
ای را و 
چیز و همه کس مشکوک باشند. مرد سومی که گوشه 
اتاق زانو زده بود. با ورود من از جا برخاست. کنارش 
ی ی ای را 
ف کرد ؟ 

«سرهیو» مثل هميشه با لحنی دوستانه گفت: 

لطفاً برایمان قهوه بیاور. 

باورم نمی‌شد که ساعتی قبل با او هم‌آواز شده 
بودم! نمی‌دانستم آیا این سه مأمور تازه رسیده بودند 
یا انکه از مدتی قبل در انجا به سر می‌برده‌اند؟ دوباره 
شک و تردید به سراغم آمد. آیا «سرهیو» به بهانه 
آوازخوانی. عمدا مرا در اتاقش نگاه داشته بود تا این 
اقایان. سر فرصت اتاق مرا مورد بازرسی قرار دهند؟ 
همه چیز امکان داشت. 

برایشان قهوه آوردم. وقتی قهوه را دور 
می‌گرداندم. متوجه شدم که هر سه نفر انها با دقت 
زیادی چهره مرا زیرنظر دارند. «سرهیو» پرسید: 

.علی عیسی, تو چه مدتی است که پهلوی من کار 
می‌کنی؟ 

NT 

او با من به زبان فرانسه صحبت می کرد. با 
دیگران به زبان انگگیسی حرف می‌زد. و به آنها گفت: 

از او خیلی راضی هستم! 

انهابه این حرف آهمیتی ندادند و هیچ اظهارنظری 
بکردند بک ار ناه ریان اتکی به می کفت: 

لطفاً برایم مقدار پیشتری شیر بیاور. 

E 

با بی‌اعتنایی و به زبان المانی افزود: 

.و مقداری هم شکر بیاور. . _ ۱ 

چیزی نمانده بود که بگذارم آنها بفهمند المانی 
بلدم, اما ناگهان دریافتم که این یک دام است!به ارامی 
و به زبان فرانسه گفتم: 

قربان ببخشید. من زبان آلمانی را به سختی 
ag‏ ۱ 

سپس مستقیما به چشمان «سرهیو» نگریستم 
و افزودم: ۱ 

ی ار 
حفظ هستم. اما معنی انها را خوب نمی‌فهمه! 

«سرهیو» نیز به نگاه من پاسخ گفت. این ازمایش 
سخت. به سود من پایان یافت. او به زبان فرانسه 
گفت: 

-علی عیسی, مقداری هم شکر برای آقایان بیاور. 
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رنگهای مورد علاقه خود را در سه اولویت و با 
ترتیب ۱و ۲ و ۳ به من بگویید تا بگویم شما در زندگی 
جه خصوصیات اخلاقی. روحی 9 حسمی دار بد. 


: برای مکاتبه با این صفحه لازم است‎ ٩ 

رنگ مورد علاقه خود را از میان تکه‌های پارچه. کاغذهای رنگی 
و یا با رنگ آمیزی به وسیله مدادرنگی. گواش و یا هر رنگی که در 
دسترس دارید. بر روی کاغذ کاملاً سفید تهیه نموده و روی نامه خود 
بچسبانید و اولویت‌های ۱ تا ۲ را در کنار آنهامشخص کنید و در موقع 
نگارش نامه اولین قطعه شعر یا جمله ادبی یا ضرب ‌المثلی که به 
ذهنتان می‌رسد را در ادامه نامه بنویسید و برای من بفرستید. 

توجه داشته باشید هرچه در انتخاب رنگ و اولویت آن دقت 
فرمایید پاسخها به وافعیت نزدیکتر خواهد بود. در ضمن در فواصل 
زمانی حداقل سه هفته‌ای می‌توانید نامه‌هایتان را دوباره تهیه, ارسال 








و مقایسه نمایبد. در این موارد روی نامه‌هایتان مرقوم فرمایید که نامه 
چندم شماست و فاصله زمانی آن با نامه قبلی چقدر است. 







اسماعیل و رقیه نجاتی 


عبدالله لاجوردی از قزوین با رنگهای 

۱. نقره‌ای ۲ بنفش ۳. صورتی و شعر: 

«طناز ‏ دریای غم ساحل ندارد...» 

آقای لاجوردی. شما بسیار خوش سلیقه. 
مشک سا ی 
رقابت و مسابقه و کمی هم چشم و هم چشمی هستید 
و برای اینکه هميشه نفر اول باشید. تلاش زیادی از 
خود نشان می‌دهید و کاش این رقابت برای شما 
سازنده و رقابتی سالم! باشد. 

از نظر جسمی مستعد بیماری‌های چشمی. 
ضعف شنوایی و پیری زودرس هستید. 7 

از رنگهای زرد نارنجی» صورتی, بنفش, سبز, ابی 
لاجوردی» سرمه‌ای» لیمویی, قهوه‌ای و اجری بیشتر 
استفاده کنید. سنگ خوش یمن شما یاقوت کیود است. 
قطعه کوچکی از آن را هميشه همراه داشته باشید. 

برای رسیدن به آرزوهای قلبی باید تلاشی مضاعف 
و قلبی روشن داشته باشید و به خدا توکل کنید! 
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قمر غلامی از مشهد مقدس با رنگهای 

۱ قرمز ۲. ابی پررنگ ۳ طلایی و شعر: 

«دلا معاش چنان کن که گر بلغزد پای 
فرشته‌ات به دو دست دعانگه دارد.» 


خانم غلامی, شما پرانرژی و فعال» مهربان» خوش 
قلب. دلسوز. خانواده‌دوست. مو من و معمولا 
روراست و صادق. کمی عجول و عصبی, علاقه مند 
به تجملات و هر چیز لوکس و نفیس هستید. 

به احتمال زیاد چربی خون بالا و یا فشارخون 
نامنظم دارید و از نظر جسمی مستعد بیماری قلب و 
3 
نوع ناراحتی جسمی موروثی در خانواده پدری شما 
باشد! ولی به هرحال رعایت کامل موارد پیشگیری 
و درمان لازمست! 

از رنگهای زرد. نارنجی. صورتی, بنفش, آبی 
لاجوردی» سرمه‌ای» نیلی» لیمویی و گل بھی بیشتر 
استفاده نمایید. سنگ خوش یمن شمایاقوت سرخ است. 


کاری نیمه تمام دارید که فکر و ذهن شمارابه خود 
مشغول کرده است. به قضا و قدر خداوند تسلیم باشید! 





حنانه صوفی 


رامتین عرب بارمحمدی 





دیداری پربرکت پیش رو دارید 


کیارش احمدی از تهران با رنگهای 

۱. سبز ۲ زرد ۳۔ ابی و شعر: 
«غروب عاشقانه رنگش طلاییست 

اگرچه آخرش درد و حدایی است.» 

وبا استعداد تحصیلی خوب دارای قوه تخیل 
قوی» مهربان. خانواده‌دوست. استقلال طلب 
مک ی ین 
و طبیعت هستید. 

اگر کمی روی برنامه‌ریزی‌ها و اهداف 
خودتان تمرکز بیشتر داشته باشید و با 
انگیزه بیشتری به سراغ انها بروید. یقینا 
راههای متفاوت و متعددی را برای رسیدن 
به نتیجه پیدا خواهید کرد! ولی مطمئن باشید 











بدون زحمت و تلاش 
از نظر جسمی 
مستعد بیماری گوارشی 

هستید و معده و کید شما اسیب پذیر است. 
از رنگهای زرد. نارنجی. قرمز. صورتی. بنفش» 
ات لا جوردی. سرمه ای و لیمویبی استفاده 
یک دیدار خوش و پربرکت درپیش دارید! 


سیده طیبه شاهرخی از پل دختر با رنگهای 
۱.سرمه‌ای ۲ ابی کم رنگ ۲.سبز چمنی و شعر: 

«افتادگی اموز اگر طالب فیضی 

هرگز نخورد آب زمینی که بلند است.» 

مهریان. سا ده صمیمی» موّمن. دارای قوه تخیل 
خوب. علاقه‌مند به مطالعه داستان و رمان» کمی 
زودباور و بسیار خانواده‌دوست هستید. 
و به ان به عنوان یک کمک مو‌ثر و راه‌حلی 
ضرب الاجل نگاه می کنید و تهیه مبلغ قابل 
توجهی فکر شمارا مشغول کرده است. 
بیماری گوارشی هستید و معله SS‏ 

از رنگهای زرد. نارنجی, قرمز. صورتی. 
بنفش, لیمویی» قهوه‌ای. اجری و گل بھی بیشتر استفاده 
کنید. سنگ خوش یمن شما زمرد است. 

در این ماه بهتر است اگر مسافرتی درپیش دارید. 
ان را به وقت دیگری موکول نمایید و بیشتر مرأقب 
خودتان باشید! 





مائده حق گو 

















شت و تردید را رها کنید 


معصومه دادمحمدی از ساری با رنگهای 
۱۔ ابی لاجوردی ۲. بنفش سوسنی ۳. صورتی و شعر: 

«از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر 

یادگاری که در این گنبد دوار بماند.» 

خانم دادمحمدی» شما بسیار رقیق القلب. 
احساساتی, کم توقع. ساده و صمیمی, مهربان. خوش 
سلیقه و مشکل پسند. زودرنج» غیرقابل پیش بینی؛ در 
تصمیم‌گیری ضعیف و نیازمند همفکری با دیگران 
هستید. ولی معمولا از مشورت با نزدیکان و خانواده 
نتیجه مثبت می‌گیرید. 

شما فردی موّمن و صادق هستید. ولی گاهی 
ترجیح می دھید سو الاتی را بی جواب بگذارید تا 
دروغ نگفته باشید! 

از نظر جسمی مستعد پیری زودرس و کمبود 
حافظه هستد. 

از رنگهای زرد. نارنجی. صورتی, بنفش, ابی 
لاجوردی» سرمه ای, نیلی؛ لیمویی, قهوه ای. سبز» قرمز 


و گل بھی بیشتر استفاده کنید. سنگ خوش یمن شما 


شک و تردید را از خودتان دور کنید و با عقل و 
منطق به پیش بروید! 





قدر روزهای آینده را بدانید 


_ زهرا ابراهیمی از نکا با رنگهای 

۱ ابی آسمانی ۲.بنفش بادمجانی ۲.زرد لیموبی و شعر: 

«عجب ای دل عاشق تو هم حوصله داری.» 

خانم ابراهیمی» شما خوش قلب و مهربان. ساده 
و روراست. ممن و صادق. خوش سلیقه و 
مشکل پسند. باهوش و زیرک, کم حوصله و کم دقت. 
کمی ترسو و خجالتی و درحال حاضر بسیار غمگین 
ودل د کم هقی ا رایع را 
می کشید! 

بهتر است راجع به نگرانی‌های خود با خانواده و 
والدین بیشتر مشورت کنید و از مشورت با دوستان 
بی‌تجربه و جوان خود بپرهیزید! 

از نظر جسمی مستعد ضعف بینایی و شنوایی و 
پیری زودرس هستید. 
۱ از رنگهای زرد. نارنجی» صورتی, لیمویی, بنفش» 
ابی لاجوردی» سرمه‌ای» نیلی» سبز. قهوه‌ای و گل بھی 
بیشتر استفاده کنید. سنگ خوش یمن شما برلیان و 
کهرباست. 

قدر روزهای آینده و موقعیت‌ها را بدانید که تکرار 
نخو‌اهند شد! 


منتظر اخبار خوش باشید 


اعظم السادات هاشمیان از جویبار با رنگهای 

اء زرد ۲. گل‌بهی ۳ نارنجی و شعر: 

«اسمان کو ندهد کام چه خواهد بودن 

یا حریفی نشود رام رام چه خواهد بودن.» 

احساساتی و خوش قلب. پرهیجان و پرجنب و جوش. 
گاهی شوخ و بذله گو. مورد علاقه همه اعضای 
خانواده» کمی عجول و شتایزده و کمی هم زودرنج 
و عصبی هسنند. 

به علاوه دوست دارید در هر کاری هرچه 
سریع‌تر به نتیجه برسید و مهلت لازم برای هر کار 
را درنظر نمی گیرید و این موضوع گاهی باعث 











می‌شود کارتان به نتیجه دلخواه نرسد و یا آن را 
نیمه تمام رها می‌کنید! 

از نظر جسمی مستعد ضعف و کم خونی و 
بی نظمی کار غدد داخلی مثل تیروئید هستید. 

از رنگهای زرد. نارنجی» سبز قرمز. صورتی» 
بنفش, آبی» قهوه ای به صورت روشن و ملایم 
اسکفادة و سک توت ین سا کیرات 
منتظر اخباری خوش باشید! 
ہہ آنچه می خواهید می رسید... 
مینا فوچالو از قزوین با رنگهای 


۱. قرمز آلبالوبی ۲ بنفش روشن ۰۳ سفید و شعر: 
«عمر کمه صفا کن...» 


خانم قوچالو. شما پرانرژی و فعال. خوش سلیقه 





کارهای هنری و هنرهای خانه داری» عجول و 
شتایزده و درحال حاضر غمگین و دل شکسته و 
مضطرب هستند. 

E e LE 
که یادآوری آن شمارا غمگین و محزون می‌کند. شاید‎ 
خدای نکرده در این سن عزیزی را از دست داده باشید‎ 
و یا اتفاقی ناخوشایند برایتان روی داده است. ولی‎ 
به هرحال بهتر است آن را فراموش کنید و روحیه‎ 
خود را تقویت کنید.‎ 

از نظر جسمی مستعد چاقی و بیماری قلبی هستید. 

از رنگهای زرد. نارنجی» صورتی, بنفش, آبی 
لاجوردی. سرمه‌ای» لے ٤‏ گل بھی استفاده کنید. 
سنگ خوش یمن شما لعل است. 

شما با انگیزه مناسب به هرچه اراده کنید. خواهید 
رسید. انشاءالله! 





خبرهای جالبی را خواهید شنید 


طناز لاجوردی از قزوین با رنکهای 

۱. زرد ۲. صورتی ۲ قرمز و شعر: 

«وقتی صدای پاهات می‌پیچه توی کوچه‌مون...» 

خانم لاجوردی. شما بسیار باهوش. دارای 
استعد اد تحصیلی خیلی خوب. فعال و پرانرژی, بسیار 
ای و کی خی کف یت 
پرجنب و جوش و خستگی ناپذیر و در همه کار عجول 
و کم طاقت هستید. 

شما زود به خشم می‌آیید و در این حالت دیگران 
را از خود می‌رنجانید و زود هم پشیمان می‌شوید و 
درصدد دلجویی از انان برمی‌ایید! 

از نظر چسمی مستعد چاقی. فشارخون و 
ناراحتی قلب و عروق هستید و شاید این مساله در 
خانواده شما زمینه ارثی داشته باشد. 

از رنگهای زرد. سبز. صورتی. بنفش. آبی 


نام: از: 


قرم شناسایی خوانندگان 


۱ 
۱ فرم مخصوصی که علا قمندان ضفحه «زندگی رنگین» باید همراه نامه‌هایشتان آنوا ضمیمه کرده و ارسال نمایند ۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


لاجوردی» ابی اسمانی. سرمه ای» نیلی و کل‌بهی بیشتر 
استفاده کنید. سنگ خوش یمن شما لعل است. 
خبرهای جالبی خواهید شنید! 





از موقعیتی کم پیش می آید. استفاده کنید! 


محمدامین نانکلی از تهران با رنگهای 

۱ نارنجی ۲ زرد ۳ سبز و شعر: 

«فرصتها چنان ابر میگذرند...» 

آقای نانکلی» شما بسیار باهوش, با استعداد 
تحصیلی عالی. خوش فکر و مبتکر. دارای قوه تخیل 
خوب. علاقه‌مند به مطالعه و سکوت. گاه شوخ و 
بذله‌گو و گاه ساکت و تنها هستند. 

به علاوه روحیه‌ای شاد و اراده‌ای محکم دارید 
که شما را برای رسیدن به اهدافتان یاری می‌کند. 
شما از ذهن تحلیلگر خود برای بررسی موضوعات و | 
مشکلات. نهایت استفاده را می‌کنید و می‌توانید در 
تحصیلات عالیه در رشته‌های مهندسی و ریاضی 
موفق باشید! از نظر جسمی مستعد ناراحتی گوارشی 


مسدید 


4 ۱ 

لاجوردی» سرمه ای نیلی؛ لیمویی و قهوه‌ای بیشتر 
استفاده کنید. سنگ خوش یمن شما یشم است. 

موقعیت منأسبی در ماه اینده برایتان به وجود 
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می‌آید. از آن استفاده کنید. موفق باشیدا! 


جلوی ضرر را بگیرید 


آقای (س ۔ ف ۔ م) از کامیاران با رنگهای 

آبی آسمانی ۲ سبز پررنگ ۳ سیاه و شعر: 

«دگر از دربدری خسته‌ام 

مهر پیشه خواهم کرد...» 

آقای عزیز. شما خانواده‌دوست و مهربان, موّمن. 
روراست. خوش فکر و مبتکر. علاقه‌مند به مطالعه. 
تنهایی و سکوت و درحال حاضر بسیار غمگین و 
افسرده هستید. 

شاید عاشق شده باشید و فکر می‌کنید اگر به 
معشوق خود نرسید. دیگر هیچ...! و غم خود را|۶» 
بزرگترین غمها می دانید و شاید هم خدای نکرده 
عزیزی را از دست داده‌اید و این ماتم روحیه شمارا 
افسرده کرده, ولی به هرحال سعی کنید روحیه خود 
را باز یابید و تقویت نمایید. 

از نظر جسمی مستعد و احتمالاً مبتلا به بیماری 
گوارشی هستید. 
از رنگهای زرد. نارنجی, قرمز. صورتی و بنفش. 
ابی لاجوردی. سرمه ای و لیمویی بیشتر استفاده 

کارهای خود را برنامه‌ریزی کنید و طبق این 
برنامه منظم انجام دهید تا جلوی ضرر را بگیرید! 





فان زده اع را 


ار 





زیر آب ٠‏ ِ روی ۳ ۳ از کشف 
شده درباره اقیانوسها است که اذهان دانشمندان را 
ET‏ 





شکل گرفتن امواج و اینکه TEE‏ 
حرکت می‌کنند درواقع پایه و اساس وقوع E‏ 
۱ ار رک 
آنها در اقبانوس هند روی داده است. تاکنون اشکال 
بزرگ ey‏ این پدیده‌های زیرآبی 


ناکافی بودن وسایل تحقیق برای اندازه‌گیری و 
بررسی حرکات امواج ا ۳ دود ۵ است, ۱۵۱ 
۳ طی یک پروژه مشترک که کشورهای 
انگلستان. آلمان و هلند را دربر گرفته است و در 
امواج زیرآبی و جهت آنها در دریای شمال ایچاد شده 
است. این مرکز که فقط قسمت روی اب در تصویر 
مشاهد ه می شود. دارای لوله ای به درازی چهار 
کیلومتر است که یک سوی ان زیر بستر دریا یا کف 
دریا فرو رفته اک این لوله دار ای وسایل 
اند ازه‌گیری پیچیده‌ای است که به کمک آن نحوه تغییر 
جهت امواج و زمان انها و همچنین فعل و انفعالات 
جریانات کف دریا تِِ بررسی قرار می‌گیرد. این 
۳ اب سس که مرکز 
ثقل 2 در اعماق آب با کف دریا قرار دارد. قابل 
پیش بینی کردن بوده و در برابر فجایع طبیعی و 
پیش‌گیری لازم به عمل آید. اتاقی که در تصویر دیده 
نا 


| ۲۶ ]5 بررسی می‌شود. 


شار ۳۷۰ 










به دو عکس بالا خوب توجه کنید. گویی تفاوت بین این دو تصویر از زمین تا اسمان است. اما چنین 
نیست. این دو عکس دقیقا از یک نقطه» با یک زاویه و حتی با یک دوربین واحد گرفته شده و عکسبردار هم یک 
شخص بو ده است. اما آنچه که تفاوت را باعث شده جادوی طبیعت است و یکی در فصل زمستان و دیگری 
در فصل تایستان برداشته شده است. 

حال برطیق آخرین ژورنال روانشناسی که در دانشگاه کمبریج در انگلستان انتشار یافته. این دو عکس 
نمایانگر رفتارهای انسان نیز می‌باشد. درواقع قضاوت ما روی مسائل مانند همین تصویر برطبق حواشی 
و ظواهری است که در آن ما و درحقیقت برای انسان اصل و بنیان مسائل مانند همین تصویر 
یکی است اما ما روی اصل و بنیان قضاوت نمی‌کنیم. اگر به فصل تابستان بیشتر علاقه داشته باشیم یک 
تصویر را بر دیگری ترجیح می‌دهیم و برعکس. ضمنا دو عکس بالا جایزه بهترین تصاویر زوج یا دوگانه را 
نیز در نمایشگاه عکس ادینبورگ به خود اختصاص داده است. 





برمبنای مطالعاتی که 
جامعه شناسان المانی 
دادند. متوجه شدند | 

که رنگهای شاد و متنوع 
ات فراوانی در ایجاد 
ار در ذهن مردم 
دارد. پس از آن مسوولان 
سیستم قطار مسافربری در 
المان تصمیم گرفته تا با استفاده 
از رنگهای مختلف قطارهای mı‏ 
سریع السیر داخلی در آلمان را که 
روزانه چند میلیون مسافر را 
حمل می کند. رنگ امیزی کنند. 
درحقیقت بیشترین جابجایی 
مسافر در بین شهرها در المان توسط 
قطارهای سریع انجام می‌گیرد و تصور 
مسوولان راه‌اهن سرتاسری المان بر | 
این است که مسافران با رنگهای شاد و 
می شود. روحیه شادتری را نشان 
می دهد و بدین ترتیب کلیه قطارهای 
مسافری داخلی در آن با رنگهای 
مختلف تزئين شدند. 


ك ك 


TT CG‏ ¿ جامعه 
SS‏ 
نقل مسافر در المان به این نکته تو جه کرده‌اند. 





تصاویر زیبا و حيرت انگیزی را که مشاهده می‌کنید. مربوط به نمای درشت 
از یک زنبور عسل در هنگام انجام کار و همچنین انجام حرکت دسته‌جمعی برای 
ایجاد عسل توسط زنبورهای کارگر است که به ان «رقص زنبور عسل» گفته 
می‌شود. کلیه فعالیت‌هایی که در تصویر نشان داده شده توسط کامپیوتر ردیابی 
و اندازه‌گیری شده است و در نتیجه اطلاعات تازه و شگرفی در مورد کلنی 
زنبورهای عسل که بسیار پیچیده و پیشرفته هم می‌باشد به دست آمده است. 
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مهمترین این اطلاعات رقص دسته جمعی زنبورهای عسل را دربر می‌گیرد که 
mmm‏ 








دنیای مرد گان لو می‌رود 


N TS 

روند بسیار جدی‌تری را به خود گرفته است. تاکنون بیشتر حفاریها در مصر صورت 
O‏ 
قدرتمند مورد استفاده بوده است و هر ماه مکان جدیدی در کشور مصر کشف می شد که 
محل به خاکسپاری فرعون يا اشراف زاده‌ای بوده است. اما یکی از جدیدترین مکانهایی که 
را ای فا ی 
لوایحی که با خط میخی باقی مانده. جایگاه قصر بسیار عظیمی برای حکمران منطقه بوده 
است. در کنار قصر هم جایگاه به خاکسپاری اشرافزاده‌ها و خاندان سلطنتی دیده شده 
aT‏ ان وی ی ای با هی اه و سا انم 
ار را 
دوران سومریان را به مراتب بافرهنگ غنی‌تر و پیشرفته‌تری عجین بدانند. مقبره‌ای که در 
ای ی را ی اک سا نک باکت قاتا 
۱ 


است که در سالهای ۱۸۰۰ قبل از میلاد حکومت را در دست داشت. 


در داخل این مقبره همانگونه که در تصویر مشاهده می‌کنید. از زمان خود پیشرفته‌تر است 


و همين امر باستانشناسان را دچار تعجب کرده اش 








yT 
TS 
حرکات رقص شش گانه است و هر حرکت به منزله برقراری ارتباط در مورد یک‎ 
مفهوم شناخنه شده است.‎ 

یقات بالا هفته پیش در دانشگاه ورتزبورگ در آلمان انجام گرفته است و 
دانشمندی که تازه‌های دنیای زنبور عسل را کشف کرده است. پروفسور پورگن 
تاتز نام دارد. انتظار می‌رود که اطلاعات کشف شده. بسیاری از نظریه‌های قدیمی 
پیرامون زندگی در کلنی‌های زنبور عسل را از رده خارج کند. 


۳۹ مه مه 





اندازه‌گیری جاذبه 


تاکنون درباره قوه جاذبه و تئوریها و نظریه‌های نسبت به آن بسیار ساده عمل می‌شد و 
تصور عموم این بود که نیوتون قانون جاذبه را کشف کرد که هر جسم بالا رونده به صورت 
ازاد ناچار به پایین سقوط می‌کند و روی همین قانون هم آنیشتن در اوائل قرن بیستم تئوری 
عمومی نسبیت را در مورد جاذبه به جهان علم معرفی کرد. تا اینجای کار قوه جاذبه یک پدیده 
ها بر رس ار تال تک بر اه NaS OS‏ 
قوه جاذبه از جانب سیارات و کهکشانها قوت گرفت. کاشف به عمل آمد که پدیده جاذبه به آن 
سادگی‌ها که تصور می‌شد نیست. درواقع قوه جاذبه اصلی فقط از منابع قطبی یا میدانهای 
مغناطیسی نیست بلکه یکسری 
جاذیه را به وجود می‌آورند. پس از این بررسی‌ها بود که اخیرا در دانشگاه هو الفا 
CS‏ ۲ را ۰ fil‏ 
و در این مخازن از اشعه بسیار حساس لیزری برای اندازه‌گیری امواج مغناطیسی که از فضا به و9 
سوی کره زمین پرتاب شده استفاده شده است. پژوهشگران در دانشگاه هانور همانگونه که در 
تصویر مشاهده می‌کنید. امیدوارند که با بررسی میدانهای مغناطیسی ایجاد شده توسط امواج» 
جاذبه پدیده‌های ابهام امیزی چون سیاهچالهای فضایی را شناسایی کرده و از همه مهمتر 
اطلاعات لازم را در مورد چگونگی به‌وجود آمدن جهان به دست آورند. 





شماره ۳۷۳۰ 
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خوشه‌هایی از زندگی 


میر زا منکم خان 
(ناظم الد و له) 





یکی از اشخاص زرنگ. هفت خط. سیاستمدار. 
زیرک و حقه‌باز در زمان ناصرالدین شاه میرزا ملکم 
خان معروف به ناظم الدوله است. میرزا ملکم خان 
ارمنی» پسر میرزا یعقوب خان از ارامنه جلفای 
اصفهان بود که در سال ۱۲۴۹ هجری قمری در 
اصفهان به دنیا آمد. او در ده سالگی به پاریس رفت 
و در مدارس آنجا به تحصیل علوم پرداخت. 

میرزا یعقوب خان. پدر میرزا ملکم که 
ارمنی الاصل بود. دعوی مسلمانی می کرد و در 
سفارت روس سمت مترجمی داشت. وی در تمام 
مدت زندگی خود. برای انگلیس ها جاسوسی می‌کرد. 
این یعقوب خان همان کسی است که به وسیله 
انکلیس‌ها ملبس به عبا و عمامه شد! او حتی از طرف 
آنهاء به خوارزم. نزد خان خیوه فرستاده شد تا برای 
تصرف مرو شاهیجان او را تشویق کند. آنها وعده 
داده بودند که در این راه با او مساعدت کنند. 

به هرحال میرزا یعقوب. پسرش را با آداب 
اسلامی بزرگ کرد و بسیار تلاش کرد تا زبان فارسی 
را به خوبی یاد بگیرد. 

ملکم خان» در سال ۱۲۷۳ سرهنگ «اتاماژور» و 
مترجم مخصوص سفارت دولت ایران در استانبول 
(عثمانی) شد. 

میرزا ملکم خان بانی و موّ سس فراموش خانه 
(فراماسونری) در ایران بود. او از همه داوطلبان ورود 
به لژ و اعضای جمعیت فراموش خانه مبالغی پول 
به بهانه‌های مختلف دریافت می‌کرد و حفظ اسرار 
لژها را به همه تأکید می‌کرد. درواقع میرزا ملکم‌خان 
دوسره بازی می‌کرد و هم از آخور می‌خورد و هم از 
توبره! به این صورت که هم از انگلیس هایرای تأسیس 
فراموش خانه مقرری می‌گرفت و هم از رجال ایران... 
که ارال امسر اتسار 
آنجمن فراماسونری را صادر کرد و برای چند سالی 
ان را از فعالیت بازداشت. 

در زمان سفارت میرزا حسین‌خان مشیرالدوله 
در استانبول. میرزا ملکم خان در همین سفارت 
مشغول خدمت می‌شود و در همین حال یک روز به 
سپهسالار خبر می‌دهند که ملکمخان برای ازدواج با 
«هانریت» دختر اراکل ارمنی معروف به 


توپچی‌باشی, به کلیسای ارامنه رفته و از مسلمانی 


ار ۳۷/۰ 


به قانون دين مسیح برگشته و به عیسویت درآمده 


تن 


استیت: 

سپهسالار او را احضار کرد و گفت: «سالیان دراز 
دعوی مسلمانی کردی و با خود من به آماکن متبرکه 
ار فاکتعا خن 
چنین توجیه می کند که: «من هميشه معتقد به این 
است و تقدیر برای من اینطور پیش آورد.» او بعد از 
دولت ایران او را وزیرمختار لندن نکند. اسرار دولتی 


حسین‌خان مشیرالدوله جریان را به تهران گزارش 
تبعه عتمانی می‌گردید و با ماهی چهل لیره در وزارت 





یر ملکم ان بعد از گرفتن لقب 


موضوع لا تاری» درواقع همان 
فروش بلیت‌های لا تاری و 
اة کشی و ایجاد خانه‌های 

بازی عمومی بود که با این کار 
سود فراوانی به جیب گشاد 


امور خارجه استانبول. استخدام شد و در آنجا هر 
چقدر دلش می‌خواست به ایران و ایرانی فحش و 
وقتی میرزا حسین خان. صدراعظم و وزير امور 
خارجه می‌شود. به دستور او ملکم‌خان به ایران امد 
و صدراعظم او را به «ناظم الد وله» ملقب می کند و 
سپس به سمت مستشاری صدارت عظما؛ منصوب 
و درنهایت سفیر ایران در لندن می‌شود. 
ناصرالدین شاه که در ۲۱ صفر سال ۰ روانه 
فرنگستان شده بود. با همراهان خود در لندن عکسی 
می‌اندازد که ملکم خان نیز در آن دیده می‌شود که 
پشت سر شاه ایستاده و برای حسام السلطنه حریم 


معتمدالد وله فرهاد میرزا که جزء همراهان شاه 
بود. در نامه ای که از لندن به تهران فرستاد. 
می نویسد: «این مردک ارمنی در کمال وقاحت و 
بی شرمی در نزد اروپاییان خود را از نوادگان 
پادشاهان ارمنستان معرفی می‌کند.» 

یکی از کارهای مهم میرزا ملکم خان در سفارت 
لندن این بود که هر وقت وضع میرزا حسین‌خان در 
نزد شاه متزلزل بود. ملکم یک تلگراف رمز تهدید آمیز 
ان لذن مخابره می کرد تا شاه هم ار عرزل میرزا 
حسین خان صرف نظر کند. ملکم خان کت 
نمایندگی ایران را در دربار کشورهای المان و هلند 
مقار که او هتاو رقن آن باکت خی جاه 
تردستی از خود نشان داد. از قول یکی از 
پیشخدمتهای تاضرآلاین شاه قل می کننق که ملکم 
خان برای اول بار که به حضور ناصرالدین شاه 
رسید. از جیبش یک چتر زمستانی و یک جفت کفش 
دراورد و تقدیم کرد! 

و یا شایم بود که در همان ملاقات نخستین 
ناصرالدین شاه متوجه شد که ساعتش در جییش 
نیست و ملکم خان گفته بود که در ميان هندوانه 
است! 

ملکم خان در بازگشت از مأموریت خود. یک 
کر شود چا کر کرو ات تیه یمک 
ورن موز اک کان ا الذ وا مرسفین کی اران 
و کل مدا فی کا ا ین کارت ویریت هرح 

در سال ۱۳۰۶ هجری قمری هنگام سومین سفر 
ناصرالدین شاه به فرنگستان. ملکم خان که هنوز 
وزیر مختار لندن بود. امتیاز «لاتاری» در ایران را از 
شاه گرفت. بعد از مراجعت شاه به ایران روحانیون 
ان را مخالف شرع دانستند و شاه هم تلگرافی 
موضوع و[ به ملکم خان اظلاع داد. اما ملکم نیرنگ باز 
به عذر اینکه در لندن حضور ندارد. به پیشخدمت 
سفارت دستور داد تلگراف را برگرداند! 

موضوع لاتاری. درواقع همان فروش بلیت‌های 
لاتاری و قرعه‌کشی و ایجاد خانه‌های بازی عمومی 
بود که با این کار سود فراوانی به جیب کشاد 
ملکم‌خان سرازیر می‌شد. 

بالاخره وقتی ناصرالدین شاه امتیاز لاتاری ملکم 
رالغو کرد. او را عزل و تمام مشاغل و مناصب او را 
نیز گرفت! 

ملکم خان بعدها در لندن روزنامه ای به نام 
روزنامه قانون منتشر کرد. اولین شماره این روزنامه 
دو ما رجب سال ۱۳۰۷ فرعم هن ماکم در ای 
و ایران و درباریان و مأموران 
دولت و مدیران تاسیسات حمله کرده و همه چیز را 
به باد فحش و ناسزا گرفته بود. 

در یکی از شماره‌های روزنامه قانون ملکم 
نوشته بود: «امین السلطان وزیر اعظم ایران قاطرچی 
است. مأموران دولت ایران. نادان و شیادند و همگی 
از خانواده‌های پست متولد شده‌اند. قشون ایران مايه 
تمسخر دنیاست. شاهزادگان ایران همچون فقرا و 
اه سس رها روگ 
کثافت است. قانون دادگستری ایران شوخی است 
و...» 

لگ خان من سال ۱۳۲۶ در سن ۷۷ سالگ در 
شهر لوزان سوئیس بدرود زندگی گفت! 
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قابل توجه کار تن خوابها 
۱ ساعت چهار صبح یکی از روزهای هفته گذشته 
ماموران کلانتری ۱۱۶ مولوی هنکام گشت در خیابانها 
متوجه جسد مردی شدند که از پل هوایی با یک طناب 
آویزان شده بود. 
آنها بلافاصله با قاضی کشیک قتل تماس گرفتند 


و پس از حضور بازپرس کشیک در محل, متوجه 
یک دفترچه ۴۰ برگ در جیب جسد شدند که روی ان 
نوشته بود؛ «وصیتنامه». در آن وصیتنامه آمده 
است من پرویز (..) مهندس عمران هستم و به علت 
yS‏ 
شیمی درمانی خسته شده‌ام و تحمل ندارم» همسرم 
که طلاق گرفت و به آمریکا رفت و تنها دخترم. مارال 
هم بعد از جدایی ما پس از مدتی در امریکابه مادرش 
ملحق شد. دیگر تنهای تنها شدم. 

وی در پایان وصیتنامه اش از بازپرس ویژه 
خواسته بود تا جنازه اش را دراختیار وزارت 
بهداشت و پزشکی قانونی قرار دهد تا برای آزمایشات 
پزشکی از آن استفاده کنند. و همچنین آنچه از 
را تا با ۳ 
سر راهتان می‌بینید می‌بخشم تا شاید او از بدبختی 
نجات پیدا کند. 


روان شناس مجرم دستکیر شد 


یک روانپزشک انگلیسی که پس از هیپنوتیزم 
بیمارانش از انها سوءاستفاده جنسی می‌کرد. در 

این روانپزشک انگلیسی مقیم آمریکا زنان و 
دختران را به بهانه درمان به خواب هیپنوتیزم فرو 
می‌برد و درنهایت به آنان تجاوز می‌کرد. 

بنا به این گزارش, این زنان که تعدادشان به بیش 
از صد نفر می‌رسید. پس از اطلاع از دستگیری این 
راد کر ی ی ار 
داشتند؛ ما او را نمی‌بخشیم و خواهان مجازاتش 
هستیم. چرا که وقتی پس از پایان حالت خلسه در 
درمانگاه او متوجه موضوع می‌شدیم و به او 
اعتراض می‌کردیم. وی با دلایلی که از نظر 
روانپزشکی و علم هیپنوتیزم مطرح می‌نمود ما را 
به اصطلاح قانع می‌ کرد و بدین ترتیب ما از ادامه 








ات مر ی 

گفتنی است که این مرد خببث و شبطان‌صفت درحال 
تجاوز به زن بیماری. توسط شوهرش غافلگیر شد. 

پس از اظهارات شاکیان در دادگاه. پلیس آمریکا 
به تحقیقات بیشتر در این زمینه پرداخت و متوجه 
شد که این مرد شیطان صفت مدت سه سال است 
که به این کار زشت مشغول است. 

این روانپزشک درنهایت به سه ماه حبس محکوم 
شد و مقرر گردید او به همراه چندین نفر از اتباع انگلیسی 
ار 








ناجی ۳۰ قربانی دستگیر شد! 


یک جوان استرالیایی در جریان زلزله اقیانوس 
هند. حان ۰ نفر را در کشور تابلند نجات داده بود. در 
بازگشت به کشورش توسط پلیس دستگیر شد. 

EST E 
به جرم سرقت تحت تعقیب قرار داده بود» ولی هیچ‎ 
ردپایی از وی نداشت تا اینکه چند روز پیش در حین‎ 


رای عجیب بر ای محافیت از خدمت 


ار 
دادسرای کرج مراجعه کرد و گفت: پسر ۱۸ ساله‌ای 
در ی NES‏ 
به اهواز اعزام شد. اما از آنجا که او تحمل خدمت دو 
سال سربازی رانداشت و به دنبال این بود که به نوعی 
از ادامه خدمت سریازی خود را معاف کند. 

چند روز پیش به مرخصی آمد و وقتی از وی 
علت مرخصی را سوال کردم در جوابم گفت. چند 
روز مرخصی گرفتم تا به دندانهایم برسم. البته 
گواهی پزشکی از پادگان دارم تا اینکه چند روزی 
گذشت و من متوجه شدم پسرم سر سفره نمی تواند 
غذا بخورد و وقتی خوب دقت کردم متوجه شدم 
چند تایی از دندانهایش را کشیده است.تعجب کردم 
ای ای با اه هت ار 
تحت فشار قرار دادم و علت را از او پرسیدم و او هم 
در جوابم گفت: در اهواز درمیان دوستانش شنیده 
است که احر سرباری ۱۵ دندان نداشته باسد 
صددرصد از سربازی معاف است و من به بهانه‌ای 
چند روز مرخصی گرفتم تا با این کارم از سربازی 
خلاص شوم. 





یک دختر فراری که در لباس پسرانه. همراه دو 
پسر سوار بر موتورسیکلت بود توسط مأموران در 
ی ی 

مریم ۱۵ ساله که برای سومین بار از منزلش در 
خلخال به تهران گريخته بود. پس از دستگیری به 
ماموران گفت: 

به علت اختلاف با خانواده در امر ازدواج اقدام به 
فرار کردم. او همچنین گفت: در اولین فرارم از خانه, پیش 
عمه‌ام رفتم و پس از چند روز به خانه برگشتم و برای 
دومین بار به دوستم در اسلام‌شهر تهران پناه بردم اما 
او به من خیانت کرد چرا که من را با پسری اشنا نمود 
ار را 
از این جریان باخبر شوند طاقت نیاوردم و برای بار سوم 
باز هم از خانه فرار کردم که به خانه عمه‌ام بیایم» ولی تا 
نیمه‌های شب در خیابانهای اسلام‌شهر قدم می‌زدم و 
فکر می‌کردم که چه کار کنم و در یک لحظه به فکرم 
رسید که خود را به کلانتری معرفی کنم. اما چطوری؟ 
در همین فکر بودم که به مغازه جگرکی رسیدم که دو 
مره داشتند مخازه‌لشان رامی‌پستند به نها گفتم من یک 
دختر فراری هستم. لطفا با پلیس ۱۱۰ تماس بگیرید که 
مرا به کلانتری ببرند که تا شاید مدتی در محلی امن 
بسر ببرم در حالی که آنها به همدیگر خیره شده بودند 
گفتند: اول باید لباس پسرانه بپوشم تا انها مرا به 


زلزله مردم تایلند را به تصویر می کشید در یک 
نا نا 
زلزله‌زدگان رانجات داده بود و ضمن صحبت کردن 
در مورد وقایع این زلزله و پاسخ دادن به پرسش 
ار E‏ 
و از قضا همین مصاحبه تلویزیونی باعث شد تا 
پلیس استرالیا وی راشناسایی کرده و از طریق پلیس 
اینترپل دستگیرش کند. 





با شکایت این پدر به شعبه ۱۲۱ دادگستری کرج 
با توجه به اينکه پسر جوان تعادل خود را در ناحیه 
فک صورت و اعصاب از دست داده و دچار عوارض 
جبران ناپذیری شده بود. دندانپزشک موردنظر به 
دک ی ات کح 
بیمار این کار صورت گرفته و سرباز جوان هم در 
دادگاه گفت دندانپزشک کناهی ندارد. دندانپزشک 
به‌طور موقت آزاد شد اما پرونده تحت رسیدگی 
مجدد قرار گرفت و تحقیقات در این زمینه ادامه دارد. 





وسیله موتورسیکلت تا نزدیکی‌های کلانتری ببرند 
در انجا مامورهای کشت مرا دستگیر خواهند کرد. 
بدین ترتیب منهم قبول کردم و سوار موتور انها 
شدم و در بین راه متوجه شدم انها قصد بدی دارند. 
پس در یک لحظه به بهانه ای پیاده شدم و پا به فرار 

دختر جوان در ادامه افزود: درحال حاضر خیلی 
پشیمانم. چرا که به این نتیجه رسیده‌ام که خانه و 
خانواده بهترین و امن‌ترین مکان برای زندگی هر 
پسر و دختر جوان است و من چیزی برای گفتن 
ندارم. فقط از مادر و پدرم می‌خوآهم مرا ببخشند یا 
با دستهای نازنینشان حداقل مرا برای هميشه از 
خر کر 





شماره ۳۷/۰ 
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در شماره‌های پیشین خواندیم که: 

سالها پس از اينکه در تابستان ۵٩‏ همسرم «لیلا» و 
چهار فرزندمان که دو پسر و دو دختر توامان دوقلو بودند 
در راه مسافرت به شمال مفقود شدند و درحالی که تجدید 
فراش کرده و همسر و دختر هفت ساله‌ای دارم زنی به نام 
مرضیه و فرزندانش که انها هم دو پسر و دو دختر دوقلو 
هستند توجه مرا به خود جلب کرده‌اند به همین جهت 
تلاش خستگی‌ناپذیری را برای حل معمایم آغاز کرده و با 
زحمت بسیار توانستم ادرس منزل انها را يافته و به دیدار 
این خانواده بروم. 

ولی پس از چند بار ملاقات با مرضیه خانم. با خره او 
با نشان دادن دو عکس قدیمی از شوهر و فرزندانش آب 
پاکی را روی دستانم ريخته و وجود هرگونه ارتباط بین 
خانواده خود و گمشده‌های مرا انکار کرد و این جنین شد 
که همان حالت افسردگی شدیدی که از زمان مفقود شدن 
خانواده‌ام درگیر آن بودم دوباره به سراغم آمد و... 

یک روز درحالی که همسر و دخترم (نرگس و حوری) 
نیز مرا ترک کرده بودند. به دلیل مصرف بیش از حد 
قرصهای آرام‌بخش حالم به شدت خراب شد اما وقتی به 
هوش آمدم خودم را در منزل مرضیه خانم یافتم و او برایم 
توضیح داد که پسرانش (حسن و حسین) مرا درحالت 
نیمه بیبهوشی در خانه‌ام بافته و به آنجا آورده‌اند 9... 

حضور در میان خانواده مرضیه خانم و مشاهده 
زندگی خصوصی‌شان دوباره شک مرا بابت اینکه آنها همان 
گمشده‌های من باشند برانگیخت به همین دلیل وقتی به 
مرضیه خانم گفتم که به واقعیت ماجرا پی برده‌ام. او دیگر 
ی در ار و 
شمال به بعد برایم تعریف کرد و... 

اینک ادامه ماحرا... 


- عمو رضا خیلی به ما سر می‌زد ولی با پولی که 
من بهش داده بودم و می‌دادم. يه باغ خریده بود و 
توی فیلم دیده بودم. جلو چشمم ظاهر می شد و دلهرة 
عجیبی داشتم. دیر وقت بود که خوایم برد. خواب 
دیدم دارم رانندگی می‌کنم. پسرها عقب خوابیده 
بودن. دخترها جلو بودن و داشتن شیر می‌خوردن. 
سرم رو برگردوندم ببینم سر و گردن پسرا کج و 
کوله نیفتاده باشه. یه هو صدای بوق بلندی شنیدم 
و تاسرم رو برگردوندم. یه کامیون ديدم که درست 
روبه‌رومه. دیگه نفهمیدم چی شد و سقوط کردیم 
ته درد. 
رفتم و یه خورده اب خوردم. بعد وضو گرفتم و دو 
رکعت نماز خوندم و خوابیدم. دوباره همین خواب 
رو دیدح و این بار وقتی که بیدار شدم. همه چی 
یادم اومد. یادم اومد که من لیلا هستم. 

من ناگهان بلند شدم و پرسیدم: 

- یادت اومد لیلا هستی؟ 

- آره... یادم اومد لیلا هستم و شوهری به اسم 
اومد شوهری دارم که برای من کمه. یادم اومد که از 
داشتم ولی تو هميشه توی ذوق من می‌زدی و 
می‌کنن من کشته شدم. حالا که استاد پیشگویی شدم 
و کارم گرفته» مگه مرض دارم برم دنبال اقا بالا سر؟ 
بودم؟ 
ES‏ ول مگه ادت رفته 


ار ۳۷/۰ 





می‌خواستم برم شاگرد حاج فهیمی بشم و رمل یاد 
بگیرم؟ یادت که هست؟ چون زورتون به من 
نمی رسید. حبیب رفت و فهیمی بیچاره رو وادار کرد 
منو به شاگردی قبول نکنه. بگذریم. اینی که گفتم 
مگه مرض دارم برم دنبال اقابالا سر به هر حال فکر 
اون روزا و شرایط اون وقتا بود... منم از موقعیت و 
کاری که پیدا کرده بودم. خیلی راضی بودم. روزی 
که گذشته‌مویاد آوردم. فهمیدم این ارزوی همیشکی 
من بوده که برم توی علوم غریبه. من از بچگی 
E E‏ 

آره... وقتی که گذشته مو یاد آوردم. به خودم گفتم: 
اگه این راه رو ادامه بدم» خیلی چیزا یاد می‌گیرم ولی 
اگه بیام پیش تو و بگم مازنده موندیم» تو و خانوادهم 
جلو رشد منو می‌گیرین پس اصلا به روی خودم 
نیاوردم و به کسی نگفتم گذشته‌مو به یاد آوردم. 

فنجانم را برداشتم و جرعه‌ای خوردم و گفتم: 

- به همین سادگی؟ فکر نکردی ما چقدر غصه 
می خوریم؟ 

- تنها فکری که کردم این بود: حالا دیگه همه قبول 
کردن که ما کشته شدیم و داغ دل همه کهنه شده.... 
پس بهتره منم برم دنبال کاری که آرزوشو داشتم. 
حالا اینا رو ول کن! بذار قصه رو بگم و بحث نکن. 
من متوجه شدم که اکبر و اصغر هم چیزی از گذشته 
یادشون نمیاد. حوری و پوری هم اون قدر کوچیک 
بودن که اگر هم ضربه نخورده بودن, باز هم چیزی 
یادشون نمی‌موند. از اشناها هم کسی هم جز عمو 
رضا نمی دونست اسم ما واقعی نیست و ما 
گذشته مونو فراموش کردیم. پس بهتر بود چیزی 
بروز نمی دادم. 

کا کی حا ات ی ار ۱ ۱ 
می‌کردم کارم بهتر شده و انگیز؛ بیشتری دارم. یه 
روز عمو رضا رو صدا کردم و گفتم: می خوام برم 
تهرون زندگی کنم. فوری دست به‌کار شد و یه 
خونه‌ای طرفای تهران‌پارس برامون رهن کرد و ما 
رو آورد تهرون. دو ماه طول نکشید که کلی مشتری 
پیدا کردم و دهن به دهن مشهور شدم. 

حرفش را قطع کردم و پرسیدم: 

رت و کر 

- همون وقتی که بابل بودیم. یه استشهاد محلی 
جمع کردم و واسه خودم و بچه‌ها شناسنامه گرفتم. 

- مکه میشه؟ ثبت و احوال با کدوم سابقه به شما 
شناسنامه داد؟ 

کمی قهوه خورد و گفت: 

- آقای کلیاری! وارد جزئیات و چیزهای حاشیه ای 
نشین. هیچ مشکلی نیست که نتونم حلش کنم مگر 


این که خدا نخواد. خدا هميشه یاورم بوده و هست. 


مق ۱۵ را لو سل مر ری E‏ 
موضوع هم از نظرم دور نمونده بود. مثلا یه نفرو 
پیدا کردم و بچه‌ها رو بغلش دادم و ازش عکس گرفتم 








تا بعداً نشون بچه‌ها بدم و بگم این پدرتون بوده. اینا 
رو ولش کن. بذار اصل قصه رو بگم. من مشهور 
شدم و وضع مالی خیلی خوبی پیدا کردم به طوری 
که سه ماه بچه‌ها رو سپردم دست خاله راضیه و 
رفتم هند پیش بهترین و بزرگ‌ترین استادم. اسمش 
محمدعلی بود. اسمش رو خیلی شنیده بودم. یکی از 
آرزوهام این بود که مدتی برم خدمتش و درس 
لگیرم. 

اون بود که به من گفت انرژی زیادی دارم و اگه 
تعلیم ببینم. خیلی قوی میشم. 

ی کا کر رو کے م م جریا 
این خاله راضیه چیه؟ 

ار کر 
تهران, با راضیه اشنا شدم. برای من درست مثل 
خواهرم بود. اونم منو مثل خواهرش دوست داشت. 
وی وا رو ار کت وا زک 
پیدا کرده بود. خیلی خوشحال بود به همین دلیل 
صيفة خواهری خوندیم و به هم قول دادیم به 
هیچ کس نگیم خواهر واقعی نیستیم. لازم هم نبود 
به کسی چیزی بگیم چون راضیه خودشو از محلة 
خودش ريشه کن کرد و آومد خونة ما. هر کس هم 
رفتار ما رو می‌دید. فکر می‌کرد خواهریم. 

BS 

- راضیه از سرنوشت تو خبر داره؟ 

- هیچ کس. تو اولین کسی هستی که دارم حقیقت 
رو براش تعریف می‌کنم. پس ساکت باش و گوش 
کن... رفتم هند و دربارۀ مهار نیروهای درونی خودم. 
تجربه‌های جدیدی پیدا کردم و وقتی که برگشت 
ایران. کارم رو روی مشتری‌های خاصی محدود 
کردم تا برای مطالعه و رفتن به جلسات کسانی که 
انرژی مخصوص داشتن. وقت کم نیارم. 

- ببخش حرفت رو قطع می‌کنم. مهار نیروهای 
درونی یعنی چی"؟ 

- دیدی بعضی‌ها می تونن گوش شونو تکون 
بدن؟ بعضی‌ها هم می‌تونن روی همه جای خودشون 
سا سا کی ار ادا ای کر تا معا 
مثل قلب و روده و اعصاب و مغز. کسی که به اینجا 
برسه. می تونه روی همة عواطف و احساسات و 
بینش‌ها و توانایی‌های خودش هم تسلط پیدا کنه. 

گفتم: اه اینو قبول دارم. 

- یه مرحله پیشرفته ترش اينه که تو می‌تونی 
فکر خودتو بفرستی توی فکر بیمار و آونو وادار کنی 
با فکرش که حالا دیگه فکر توثه بره و مثلا فلان جای 
قلب شو ی ی بگذریم... حدود 
ال و ات ی 
خونه رو تازه خرید بودم که برای اولین بار منو به 
دوبی دعوت کردن. یکی از شیخ‌های بزرگ دوبی بین 
دو قرار داد تجاری بزرگ مردد بود و نمی دونست 
کدومش رو ببنده بنابراین از من خواست براش 








پیشگویی کنم. من رفتم دوبی و جوابش رو دادم. 
غير از هزينة سفر. ده هزار دلار هم مزد گرفتم. چهار 
ماه بعد دوباره منو دعوت کرد و گفت از اون قرار داد 
سود خیلی خوبی کرده و اگه اون یکی قرار داد رو 
E ۱‏ 
برای یه کار دیگه با من مشورت کنه. ضمناً گفت 
رز دبای نم مس‌ رای مت مین زرد 
جوری شد که تعد ادی هم مشتری خارجی پیدا کردم 
و کار و زندگی من به اینجا رسید که می‌بینی. 

من ساکت بودم. او هم ساکت شد. همه جا ساکت 
بود. همه جا؟ نه! در آندرون من خسته دل غوغایی 
بود آن سرش ناپیدا. ولی هنوز مشکوک بودم. برای 
برطرف کردن آخرین شک. گفتم: 

- اگه تو لیلایی. منم مصطفی. شوهر تو هستم 
پس دیدن صورتت مجازه. نقابت رو بردار. 

بی ان که چیزی بگوید. حجاب از سر برداشت 
بعد نیم نقابش را هم کنار زد و به من خیره شد. 
موهایش کوتاه بود. درست مثل آخرین باری که او 


را دیده بودم. صورتش هیچ فرقی نکرده بود. شاید 


این تصور من بود ولی قيافة همان لیلای بیست چهار 
به او فکر می‌کردم. در ذهنم شکل می‌گرفت. گفتم: 

- ولی تو خیلی عوض شدی... هم ظاهری هم 
باطنی. یعنی آون‌قدر خوب شدی که اگه زن نداشتی 
حاضر بودم با تو زندگی کنم و به بچه‌ها بگم تو 

اب اک کت کب کیت کا تاش 

- به بچه‌ها؟ نه! این کار سختیه. 

ته تلخ و سرد و ماسيدة قهوه را سر کشیدم و 

- یعنی نمی خوای به بچه‌ها بگی اونا گلیاری 
E‏ 

۱ ببین! اولاً تو زن و بچة جدید داری. منم 
رکه حاض سس تو رو از اونا بگیرم. ثانیاً ما پنج 
نفر به این طرز زندکی عادت کردیم پس بذ اریم همین 
جور باقی بمونه. گفتم: 

- تو چی داری میگی؟ من بعد از سال‌ها امید. حالا 
فهمیدم که حس درونی من درست بوده... اون وقت 
تو از من می‌خوای برم و سکوت کنم و بگم شتر دیدی» 
ندیدی؟ گفت: 

- تو داری به خودت فکر می‌کنی. تو غصة خودت 
رو می‌خوری... ولی باید گذشت کنی وگرنه کلی از 
آرامش‌ها و رویه‌های زندگی من و بچه‌ها و زنت و 
دخترت و اطرافیانت رو به هم می‌زنی. 

- این چه حرفیه؟ حوری ارزو داره که حرف من 


کی ای ای کی ره 








اون ایجاد کردی. وگرنه اونم بعد از یه مدت از این 
خواهر برادر بازی خسته ميشه چون عادتش یه چیز 
ویبکه س. بچه های مدم سال هاست باور کرد 
رضوی هستن و حامد در کانادا کشته شده. هیچ 
کمبودی هم ندارن. اگه بخوام به اونا بگم همه‌ش 
دروخ بود و واقعیت قضیه همین آقاییه که اتفاقاً شما 
ازش خوش تون نمیاد. یه جوری میشن. 

درحالی که سرم را با خاکسترهای زیرسیکاری 
گرم کرده جرد دم» گفتم: 

- یعنی منو دوست ندارن؟ 

- خودت چی میگی؟ در این مدت چی دیدی و چی 
حس کردی؟ 

- رفتار حسین و مینو خوبه. ‏ 

- اونا با همه همین طورن. ضمنا اگه مینا و مینو 
بفهمن که من و تو می‌خوایم با هم زندگی کنیم. غوغا 
راه میندازن. 

- حتی اگه بدونن من پدرشون هستم؟ 

- فرقی نمی‌کنه. اونا شیفتة منن. به شیفته مثل 
یک کلمه نگاه نکن. شیفته یه احساس و یه عاطفة 

فکری کردم و گفتم: 

- ببینم؟ مگه تو نبودی که اصرار می‌کردی من و 
متسر ی ی ی تا 

لیخندی زد و گفت: 

- اون مال وقتی بود که تو مطمئن نبودی من لیلا 
هستم. اگه وضع همون جوری پیش می‌رفت. و اگه 
تو بجز علوم غریبه به چیز دیگه‌ای فکر نمی‌کردی با 
تو همکار می‌شدم و دنیا رو می‌گرفتم. 

ساکت شد و کمی به دور دست‌ها خیره شد و 
آرام زمزمه کرد: 

- این کار. بازی نیست. از خودگذشتگی و زحمت 
می حواد. 

ی رخ و ی ارام بط 
نگاه کردم. از توی شيشه. تصویر صورتش را 
می‌دیدم. داشت = لبخند می زد و نگاهم می‌کرد. گفتم: 

- من هميشه تو رو دوست داشتم. درسته که 
خیلی بداخلاق و مهاجم و خودسر بودی ولی از تو 
خوشم میومد. بعد از سفر شمال. صد بار آرزو کردم 
که کاش باهات اومده بودم تا اگه مرگی هم هست. با 
هم بمیریم. می‌فهمی چی میگم؟ حالا که پیداتون 
کردم. محاله ول‌تون کنم. 

بلند شد و کنارم ایستاد و دستم را گرفت و گفت: 

- منم تو رو دوست دارم. البته اون روزا فقط 
دوستت داشتم ولی امروز احترام و ابهت ۳ بهش 
اضافه شده یعنی چیزی که اگه مرد نداشته باشه 
زنش ازش راضی نمیشه. 

دستم را رها کرد و کمی کنار کشید و ادامه داد: 

- مشکل تو و نرگس هم همینه. تو برای اون احترام 
و ابهت کافی نداری. ولی من می‌دونم که داری, زیاد 
هم داری. برو اینو بهش نشون بده. 

- من تا بخوام باهاش حرف بزنم. میگه باید بریم 
پیش دکتر احمدی. 

پوزخندی زد و گفت: 

- خب برو. ولی نه مثل یه مریض. مثل یه کسی 
برو که خودش شفا دهنده‌س, خودش کلی سواد داره 
و منتقده. برو شیوه‌های درمانی شو زیر سوال بکش. 
دیکه هم هیچ قرصی نخور. 

نیمرخ شدم و نگاهش کردم و گفتم: 

- تکلیف من و تو و بچه‌ها چی میشه؟ 

- وداع. 


فکری کردم و گفتم: 

- بيا همون جور که گفتی, با هم همکاری کنیم و 
بذاریم ببینیم چی ميشه. 

- طور خوبی نميشه. حتی اگه فرض کنیم تو و 
درک در سر 
نداره که بدون تو. پیش اون زندگی کنه. بازم نميشه. 
چون تین کی کیش ورد وم مت زن و به 
جای این که سقف رو تعمیر کنیم. تيشه به ريشه 
می‌زنيم. زن و شوهری یه جور کش مکشه گفتم: 

- من معتقدم تنهایه جور زن و شوهر خوشبخت 
میشن. اونایی که احساس کنن آدم و حوا هستن. 

- ادم و حوا! خیالت راحت باشه که از اون جنس 

سینه ای صاف کردم و گفتم: 

ایاه بت ای کار کت دار 
چطور میشه. 

روی تخت نشست و به دیوار تکیه داد. به پتوی 
E E‏ 

- تو داری به اوضاع فکر می‌کنی درحالی که این 
کار فقط یک وضع داره: تمرکز شدید روی علوم 
خر این ما رای ll‏ 

از در دیگری وارد شدم و گفتم: 

- تو هنوز جوونی. همون طور که مرد به زن نیاز 
داره. زن هم بايد شوهر داشته باشه. 

پتو را تا روی زانويش بالا کشید و گفت: 

| 
دارم. به هیچ مردی نیازمند نمیشم. شاید تو نتونی 
درک کی ولی من 
بی تو در کلبة گدایی خویش 

به مقامی رسیده‌ام که مپرس! 


بیینیم اوضاع 


گفتم: و حاضر نیستی این مقام رو با چیزی عوض 
کنی؟ 

- نه. البته چیزی رو هم فداش نمی‌کنم. کار من 
معنویه. معنویات مخرب نیستن. 

- ولی تو داری بچه‌ها رو از داشتن پدر محروم 
می‌کنی. 

روی تخت کمی جابه‌جا شد و پتو را بالاتر کشید 
و گفت: 

-من دارم منطقی فکر می‌کنم. اگه من و تو بخوایم 
باهم باشیم. اوضاع خیلی‌ها به هم می‌ریزه. اگه ميشه 
دیگه در این باره با هم بحث نکنیم و ... 

نیمرخ شد و نگاهم کرد و پرسید: 

- اصل حالت چطوره؟ 

- فعلاً حال و روزم خوب نیست. 

- حال و روزت خوب ميشه. پاشو برو کرمان. 
البته قبلش تلفن کن و خبر بده. بعد برو آونجا و خودت 
باش. راحت باش. خودت رو اصلا سانسور نکن. هر 
حرفی که بهش اعتقاد داشتی, بزن و حال کسی رو 
رعایت نکن. اولین کسی که باید حالش رو رعایت 
کنی» خودتی. کسی که به خودش نمی‌رسه نمی‌تونه 
به دیگران برسه. 

- واقعا؟ برم کرمان؟ 

- آره. مطمئن باش موفق میشی و با دوستی و 
انرژی زیاد برمی گردین تهرون و دوباره زندگی 
رس یی 

از پنجره دور شدم و روی لبۀ تخت نشستم و 
نتم 

- تو چی؟ بچه‌ها چی؟ وقتی رفتم و زندگی شیرین 
شد. بعدش چی میشه؟ 
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حالتهای چهره تا چه میزانی بیانگر و 
بازتاب دهنده احساسات درونی انسان است و ایا 
می‌توان با نگاه به چهره و صورت دیگران به مکنونات 
قلبی آنان پی برد؟ 

این سو‌الی است که سالها ذهن بشر رابه خود 
مشغول کرده و هم اکنون پس از گذشت شنت حدود ۲۰ 
سال. محققان دگربار در زمینه حالتهای گوناگون 
چهره و صورت به تحقیق پرداخته‌اند و برخی از آنان 
اعتقاد دارند که چهره و صورت انسان. ایینه تمام 
ار 
خلاف این دیدگاه را صحیح می‌دانند. 

درواقع از اواخر دهه ۱۹۶۰ هنگامی که دکتر «پل 
اکمن» (از دانشگاه کالیفرنیا) و دکتر «کارول ایزارد» 
(از دانشگاه دیلور) با ارتباط دادن حالتهای چهره به 
احساسات بنیادی» مطالعه در زمینه احساسات 
درونی را آغاز کردند. روش استفاده از حالتهای چهره 
به عنوان معیاری برای تشخیص احساسات درونی. 
در این زمینه خاص بر علم روانشناسی برتری یافت. 

به این صورت که برخی از محققان از روش 
مذکور برای اثبات این موضوع که حالتهای چهره. 
کلید تشخیص احساسات درونی افراد است. بهره 
جستند. ولی در سالهای اخیر متون روانشناسی با 
انتقاد شدید مخالفانی که مدعی هستند هیچ گونه 
تقایلی ميان حالات چهره و عواطف درونی وجود 
ندارد» رویرو شده است. 

دکتر «ژوزف کمپاس» (از دانشگاه کالیفرنیا) د 
این زمینه چنین اعتقاد دارد: یک توافق کامل بر سر 
این موضوع وجود دارد که چهره. صدا. حالتهای 
اعضای بدن و حرکتهای دست. این امکان را به افراد 
را را 
انجامش را داریم. پیش بینی کنند. 


از: سمیه شا هقلی پور 
اگر شما هم متّل خبلی از همو‌طنان 
عزبزمان سر تان شلوغ است و وقت هیچ 


کلای لوادج ولی در همین گیر ودار 

هید با تمترین زمان ممکن 
راه حلی وید کنید. 
حداقل ثانبه To‏ ,دد و ابن کید 


توصبه اثبات شده علمی را بخواڼبد... 





اما چهره می‌تواند اطلاعات مهمی را در زمینه 
احساسات درونی افراد دراختیار دیگران بگذارد؟ 
به اعتقاد دکتر «کمپاس» چهره جزیی از احساسات 

® اما استفاده از آن به عنوان محور مطالعاتی در 
وت اسان هماند آن است که بگوییم «دلکو» تنها 
وسیله‌ای است که برای بررسی یک اتومبیل نیاز 
ENS‏ کی > 1 
بی آهمیت در اتومبیل است. بلکه این قطعه, بخشی از 
رک 

این درحالی است که «اکمن» و «ابزارد» براساس 
تحقیقاتی که انجام دادند. در این عقیده که با ارزیابی 
ی ار ری 
افراد پی برد. پیشگام بوده‌اند. 

همچنین «اکمن» و دکتر «والس فریزن» با ارائه 
این دیدگاه که هنگام بروز یک احساس در فرد. علائم 
رک 
حالتی خاص در چهره و تغییرات فیزیولوژیکی دیگر 
ای ی رب 
فشارخون می‌شود. بر پژوهشهای انچام گرفته در 
زمینه احساسات غالب شدند. 

براساس نظریه مذکور. اکر این احساسات 
را ای رک 
مغز قدرت کافی را برای ایجاد حالت مخصوص در 
چهره دریافت نمی ‌کند. 

آنها اینگونه استدلال می‌کنند که با توسل به این 
نظریه می‌توان تا حدودی به دلیل این امر پی برد که 
چرایرخی از احساسات موجب پیدایش هیچ گونه 
حالتی در چهره نمی‌شود. 

به اعتقاد «اکمن» حالتهای چهره. پیخامهایی هستند 
که برای دیگران ارسال می‌شوند و آنها را از چگونگی 
احساس درونی فرد آگاه می‌کنند. 


۷هميشه سعی کنید در اولین برخورد با چشمان 
خود ارتباط برقرار نمایید. زیرا با این کار هم جذابتر 
به نظر می رسید و هم به زبان دوم خود (چشم) اهمیت 
داده‌اید. 

سعی کنید هنگامی که دیگران صحبت می‌کنند 
خود را مشتاق نشان دهید و در صورت موافق بودن 
با علامت سر صحبت‌های انها را تاءیید کنید. 

۷ حتماً هنگام ارتباط برقرار کردن با طرف مقابل 
که مساق رنه 
چون تحقیقات حکایت از آن دارد که حتی با یک لبخند 
ی ان a‏ 
ا ی سای رات رات 

۷ کمی چرب زبانی کنید! زیرا محققان بیان 
داشته اند که اغلب افراد دوست دارند در مورد 





اهت چهره و سورن تغییر مسر قطار 

در نتیجه باید گفت اگرچه «فریدلاند» در تحقیقات 
خود استدلال می‌کند که حالتهای چهره هیچ معنی 
اس اس کر کر 
با «اکمن» شدیدا مخالفت کرده است. اما هر دو محقق 
مذکور بر ایں موضوع که حالتهای چهره. پیش‌بینی 
کننده اعمال انسان است. کاملا توافق دارند. 

«فرید لاند» همچنین اعتقاد دارد که حالتهای چهره 
کل ی کرد نا ترا راد ته ی دا 
رفتارهایی از خود شوند. بنابراین لبخند می‌تواند 
نشانگر محبت به دیگران و ترشرویی موجب دوری 
آنها از یکدیگر باشد. به نظر وی چهره همانند سوزن 
برای تغییر مسر قطار در ریل راه‌آهن است و 
همانطور که سوزن. مسیر قطار را بر روی خط 
راهان نغییر می‌دهد. چهره انسان نیز مسیر کنش 
متقایل اجتماعی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. 

در همین حال «فریدلاند» معتقد است که درنظر 
گرفتن حالتهای چهره به عنوان ابزاری برای 
تآثیرگذاری بر کنش‌های متقابل اجتماعی. فرصتی را 
برای پیش بینی زمان پیدايش حالتهای خاص چهره 
و ارائه تئوریهای دقیق‌تر را در زمینه کنش‌ های 
دق ان سا ی 

و نکته آخر اینکه دکتر «نیکوفریجدا» (از دانشگاه 
آمستردام) د بر این نکته تأکید می‌ورزد که حالتهای 
چهره وسیله‌ای برای تحت تأثیر قرار دادن دیگران 
است و این حالتها در زمانی پدیدار می‌شود که فرد 
چه در حضور دیگران و چه در غیاب انها خود را 
با اه کت بل ال ۳ 
که چیزی شمارا می ترساند. شما در یک حالت 
تدافعی» قصد حفاظت از خود را دارید. در این حالت 
چهره شما درهم می‌ریزد و ابروهای خود را درهم 
می کشید که «اکمن» این واکنش‌ها را حالتهای 
«ترس» می‌نامد. 

و او با این جمله نظریه خود را به پایان می‌رساند 
کم دص ی کر 
خاص وجود ندارد و تنها یک شباهت میان احساس 
خاص و حالات خاص موجود است زیرا برخی از 
احساسات دلالت بر تمایل فرد به انجام فعالیت‌های 
پرشور و مهیج دارند درحالی که برخی از حالات چهره 
تنها نشان‌دهنده بخشی از این موضوع می‌باشند. 

Hl 


حرکتهای مثبت شان از طرف دیگران مورد 
تحسین قرار گیرند» اگرچه دارای نقص کوچکی 
باشند. البته اگر رفتار خالصانه باشد بهتر است. 
دنبال موقعیت‌های مناسپ باشید. درست 
مثل یک کشتی يخ شکن. بی پروا و جسورانه 
موقعیت‌ها را دنبال نمایید. 

۷مراقب تکرار اسامی باشید و خود را درگیر 
لغات نکنید. 

۷ بی طرف و آشکار رفتار نمایید. چون اگر 
مرموز باشید. فردی سرد به شمار می رويد و 
فراموش نکنید. رفتار بی طرفانه مثل گرفتن 
پورسانت سرمیز معامله است. بدون اینکه کاری 
یس کت سل انم 
مغرور. مرموز نباشید و آشکارا برخورد کنید. 
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Lo ای ری هر ی و‎ E 
هوای داخل خانه نیز به این مشکل دامن می‌زند و به همین دلیل یکی از برجسته‌ترین‎ 
متخصصان پوست جهان. در زمینه برطرف کردن مشکل خشکی پوست در زمستان.‎ 
اعتقاد دارد که «هیدراتاسیون» یا مرطوب کردن پوست یکی از اصولی‌ترین راههای برطرف‎ 
وی همچنین استفاده از کرم را بهتر از لوسیون می‌داند و علاوه بر مرطوب کردن‎ 
پوست. چند روش دیگر را برای جلوگیری از خشکی پوست در زمستان پیشنهاد می‌کند:‎ 
از کرم ضدافتاب حتی در داخل محل سکونت استفاده کنید.‎ 
دچار افتاب سوختگی در ناحیه چپ صورت و دست چپ می‌شوند. چون نور خورشید‎ 
به همین منظور رانندگان وسایل نقلیه نیم ساعت پیش از خروج از خانه بايد کرم‎ 
ضدافتاب را به پوست خود بمالند و در صورت اجیار هر دو ساعت یکیار نیز می‌توانند‎ 
ا درحالی است که برف نیز نور خورشید را منعکس می‌کند. پس اگر در فصل‎ 
زمستان قصد اسکی کردن یا رفتن به ارتفاعات را دارید. حداقل از کرم ضدافتاب استفاده‎ 
کنید تا پوست بدن شما در برابر اشعه‌های زیان آور خورشید مصون بماند.‎ 
م4 + ۰ ۰ ا ے‎ + » 
پیشگیری از این مشکل» پیش از بیرون رفتن از خانه از روغن‌ های محافظ پوست یا کرمهای‎ 
CEES 
هر دو هفته یکبار پو ست اندازی کنید.‎ 
پوست تمام بدن غیر از پوست صورت استفاده کنید. با این روش. سلولهای مرده پوست‎ 
خود را از بین می‌برید و پوست خود را شاداب و مرطوب می‌کنید.‎ 
. خواص حمام برای پو ست‎ 
در صورت امکان هنگام رفتن به حمام» در «وان» پر از اب ولرم متمایل به داغ فرو روید‎ 
اب لیمو ترش برای پو ست معحره می کند.‎ 
یک لیوان آب گرم را همراه با آب لیمو ترش تازه بنوشید. این شیوه از طب سنتی چین‎ 
اقتباس شده است و نه‌تنها به بدن نیرو می‌دهد. بلکه اجزای بدن شامل کبد و کیسه صفرا‎ 
به اندازه کاک بخو ایید.‎ 


بدن کاهش می‌یابد و این امر مشکلاتی را به دنبال خواهد داشت. پس سعی کنید که هر 
شب حداقل ۷ ساعت بخوایید. 








عزیر IR FEAT‏ ی 
درست میک آکرم خام کی که وتا ات هم که ان نک 
از علتهای زبر درآمدن موی صورت همان استفاده از تيغ است و علت 
دیگرش برمی‌گردد به تخمدان خانم‌ها که کم کار است و باعث می‌شود 
موهای زايد زیر چانه. گردن و بر روی سینه رشد کند و همچنین بالا 
بودن هورمونها و جابه‌جا شدن ژنها از عوامل دیگر است. ولی باز 
ی تمو و کی تا وس کک که تمعن ساره 
نکنی و هر بار که اصلاح کردی» سریع به صورتت کرم رازیانه بزن 
تاريشه موهاراسست کند و به مرور زمان رشد انها کمتر شود و اگر 
هم می‌خواهی بعد از اصلاح دیگر جوش نزنی به مقدار خیلی کم از 
کرم اکسید دوزنگ که در داروخانه‌ها موجود می‌باشد استفاده کن 
که بسیار هم ارزان است. سپس اون رو به ارامی به پوست صورتت 
ماساژ بده. و سعی کن روز اولی که بند انداختی سه تا چهار بار از این 
9 خانم سحر میرزایی از شهرستان ورامین سلام سحر عزیزم. 

ار نت روا ربا سا ی و سس 
که کار کروی کدی سحرعان ک از سارها کار خی اساد 
نکردی و به حرفم گوش دادی» بعد هم چشم! نمی‌گویم برای رفع 
مشکلت شماره‌های قبل رو مطالعه کن. چون فهمیدم بی حوصله 
هستی» من در جواب بسیاری از عزیزان که از ریزش مو گله کرده 
بودند. گفتم که ریزش مو بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ تا در روز طبیعی است و 
نباید دچار دلشوره شوید چون هرگاه یکی از سلولهای پوست سر 
بمیرد. سلول دیگری چان خواهد گرفت و باعث رشد مو می‌شود. اما 


ی کی ات ون از شاوی اوه کی د احا هھ د ف 
شدن کامل موهایت صبر کن» بعد سرت رو شانه بزن» بعد به عطاری‌ها 
مراجعه کن و سراغ شامپوی هفت کیاه رو بگیر و هر بار که حمام 


می روی از ار استفاده کن و وقتی از حمام ببرون آمدی از محلول 
قزل‌گون استفاده کن و چند قطره به فرق سرت که هنوز خیس است 
بریز و ماساژ بده تا پوست سرت کاملاً خیس شود. انشاءالله جواب 
دلخواهت رو می‌گیری. . _ 

منتظر نامه ات هستم ان هم نامه‌ای صمیمانه. 

# خانم نسیم .ر از خوزستان سلام به تو نسیم عزیزم که با 
نامه‌ات نسیمی از مهر و محبت برای صحن دلم به ارمغان اوردی. 

قبل از جواب دادن به سوالاتت یک خواهش دارم نمی‌دانم فاصله 
شما تا رود کارون چقدر است. ولی اگر روزی به انجا رفتی تورو خدا 
حتماجای من رو هم خالی کن. چون من عاشق کارون هستم و هميشه 
در شعرهایم هم سعی می‌کنم از نام اون استفاده کنم می‌روم سراغ 
سو الهایت برای محفظه‌های بازی که گفتی عین سوراخ است می‌توانی 
الکل سفید و عرق بادرنجبویه از هرکدام پنج قاشق غذاخوری. هفت 
قا شق غذاخوری گلاب و یک قاشق غذاخوری کلیسرین را در ظرفی 
ریخته و ۲ روز صبر کنید. سپس روزی یکبار محلول را به صورت 
بمالید. پس از ۲۰ دقیقه بشویید. این لوسیون منافذ پوست رابسته و 
باعث روشن شدن پوست می شود. 

مشکل دومت را نمی‌توانم جواب بدهم. چون نگفته ای خالهای 
که بعد از بند انداختن جوش می‌زنی که قبلا هم در جواب خانم اکرم 
شدن می شود. اين کرم در همه داروخانه‌ها موجود أست و شما 
می‌توانید به‌جای سفیدکننده و حتی ضدآفتاب هم از آن استفاده کنید. 
در ضمن من سایت بخصوصی در مورد بیماریهای پوستی ندارم. 
امید و ارم تو‌انسته باشم پاسخگو باشم. در نامه بعد دت در مورد 
خالهایی که گفتی توضیح بیشتری بده. 
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زیر نظر: محمدرضا مهدیزاده 





عصر ظهھور 
UT‏ اه 
از دل ابری خود آب گوارا نف ۳ 

هم از عشق عطشناک. به اب 
بر دل ساحلی‌ام بارش دریا بفرست 

تانصیب عطش دشت نگردد دل باغ 

سوختم درپی دوری دل از رحمت رود 
قطره‌ای اشک روان بر من تنها بفرست 

التماس از دل نیلوفریت کرد کویر 
که در این عصر ظهور ابر مسیحا بفرست 

تا بدانی که چه‌ها می کشم از دوری تو 
با نسیم. اینه ها را به تماشا بفرست 


فسمت می د 


مست های ازل از یاد نسردند تو را 
بت دلسد کان ساغر صهبا بفرست 

یا بر اندوه و پریشانی دل باز بہار 
یا پی پاری ما خاطر خود را بفرست 

رحمت دامنه‌دار خود و ان عصمت پاک 
بر سر هستی مك بار خدایا بفرست 
محمدعلی قاسمی - ايلام 


جه می‌شد... 
چه می شد با دلم روراست باشی؟ 
همانی که دل چشم انتظارم 
همیشه از خدا می خواست باشی؟ 
کسی که دل به عشق و مهربانی 
پا ی دا ۱ 
به یادش می نشست تا صبح بیدار 
به شوفش صبح برمی خاست باشی؟ 
چه می شد بعد عمری بی فراری 
نصیبم بی کم و بی کاست باشی؟ 
غزل بانوی دنیای خيا 
به باغی که پر از گلهاست باشی؟ 
0 
چه می‌شد با دلم روراست باشی؟ 
همانی که دلم می خواست باشی ؟ 
محمد رحیمی ۰ رآمهرمز 


شماره ۳۷/۰ 


تماشاگه ماش 





ماجر ای نو 
دلم تا سحر در هوای تو بود 
هوای سحر چون صفای تو بود 
به گلخانه ارزو سر زدم 
امیدم فقط رد پای تو بود 
چو باران رحمت به سر ریختی 
زمین اشنا بانوای تو بود 
نگفتم به کس راز چشم تو را 
به چشمم ولی ماجرای تو بود 
اگر (زهره) اینسان غزل‌ساز شد 
غزلهای نابش برای تو بود 
چنان مرغ اتش درون قفس 
دلم تا سحر در هوای تو بود 
زهرا بوالحسنی (زهره) 


پر یز 


با دلم یکرنگ و مهرآمیز باش 
بر لبانم شعر شورانگیز باش 

راز دار و عطرناک و دلفریب 
مثل جنگل های باران خیز باش 

چون شمیم رازفی‌های سپید 
در فضای خانه ام لبریز باش 

تا نسوزد از حسادت سینه ام 
غیر من با هر که در پرهیز باش 

پیش من باش ای بهار پرشکوه 
در تنم ویرانگر پاییز باش 
ناهید یوسفی 







E 


گوش ماهی‌ها را باور کن 
من گریخته ms‏ 
یکی دو آن دیگر 
صدا 
ار ات را 
خوشایند می شود 
سنگریزه‌ها که تمام شد 
تو می‌مانی و 
دستی مغموم 
که در سرسام نیز 
گوشهایت را گرفته باشد 
روز نامه صا... 
تصنیف هم که بخوانی 
می خواهم تو را کوش کنم 
برایم شعر بخوان 


بکو 
حرف بزن 
تنها 
روزنامه‌ها را 





ساره 41 5 3 
qa‏ 
شعر «عاشقانه با خدا» 
سروده 
محمدرضا مهدیزاده 


مهربانی 
روی ایوان کهنه 
چند تکه مهربانی 
افتاده است 
سرم را بالا می گیرم 
تو هنوز مرا دوست داری 
حرنهای شکسته 
حرفهای شکكستة 
lS‏ 
بارها شنیده ام 
کح را 
از ابها هم تازه تر می شوم 


E 
تو در قاب همه پنحره‌های حهان‎ 
پیدایی‎ 

و نگرانی که مبادا 
راه را گم کنم 
نی تلف 
بايد بی تکلف و بی تر دید 
E‏ 
حاجت هیچ استخاره و استعاره و 


مه مه 4 
ww‏ 


توبه و 
که 
باز توبه 
اغوش تو حتی 
جمعه‌ها نیز 
4 طیا نہ مه 
شد ایا 
خدایا 


جینی کته دلم را 
۱ 3 
گرچه امیزه گناه و گریه‌ام 
e‏ 





غوغای عار فانه 


ESTE 

آن سوتر از غروب غزلواره‌های سرخ 
بالای بالهای تو در خون نشسته است 

دیری ست بی تغزل و فریاد مانده‌ای 
اد 

هرچند مثل زنجره‌ها حرف می زنی 
بغضی ميان حنجره‌ات ريشه بسته است 

CT‏ اسان و زمین در نگاه تو ست 


گویی که هفت بند تو از هم 


U 


دیشب درخت عاطفه‌ها شاخه شاخه سو خت 
امشب پرنده‌های غزل دسته دسته است 





زهره قربانی ۔ کرج 


Ty‏ ی ی 
نظر من بهتر است مدتی فقط در زمینه شعر سنتی کار کنید. با کمی 
دقت و وسواس سروده‌هایتان قابل چاپ خواهد شد. 

ESC yT 

لبان تشنه‌ات ماه زمین سل 


هنوزم چون سکی ولگردم امشب 
پرویز مهرابی - دورود 
اگر با شعر معاصر بخصوص شعر بعد از انقلاب بیشتر آشنا 
شوید. تأثیر آن را در سروده‌های خود خواهید دید. مثنویی که برای 
زلزله بم سروده‌اید گاهی بشدت گرفتار شعار شده است: 
حالا اگر از ما کسی برجا نمانده 
خواهر» برادر» مادر و بابا نمانده 


برخیز کار غصه و غم را بسازیم 
با همتی ملی بیا ہم را بسازیم 
محمدرضا لطفی . شهرری 
عرل را تسا مب با باس ابا ی ور 
است: 
تو بازیگوش هستی. بچه هستی 
که پا در کفش بابا می کنی دل 
سجاد صادقیان . تهران 
«تو را ای کهن بوم و بر دوست دارم» سروده زنده‌یاد مهدی 
نامه‌هایتان را خواندم. با مطالعه بیشتر اشعار بهتری خواهید سرود: 
مرند م» مهدیان» خوأف -فرشته کریمی, بندر کیاشهر ‏ اسماء متین. 
سراپ مریم فلکی. کرج ۔ کورش سنجرانی. بردسکن ۔ علی 
محمدی, تهران امیر احمدی, کوهبنان -سونیا کریمیء تهران -ساجده 
دک و( 





دای روسان ده خو 


C>» *% 
5 ۰ 


a. 
تاریک ترین خاطره‎ 
زمان است ار‎ 
که به افتاب‎ 
۰ 4 می پیو ند د‎ 
مینا سلمانی . کرج‎ 


4 
اھ 
> 
9 


ي 


سح 


چ 
همچون کبوتری است 
که بالهای سپیدش را 

باز می کند 


۹ ۲ % 
۰ 


هی شو 


6 
همجون ابری سپید است 
با قطره‌های آفتاب 


شهروز ملکی ۔ تهران 


بو 


خسته ام 
ی ۳ 
E‏ 
پژمرده می کند 
خسته ام 
خسته | 
از این همه پنحره 


سنه 


کوروش کریمی ۔ پاسوج 
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شماره ۳۷۳۰ 


3 


2 در قلمرو داستان 
دعوای خانوادعی 
نوشته: فییمه قاتدی از استان فارس . شهرستان اوز 


دختر دست پیرمرد راگرفت و هر دو وارد دالان 
خانه شدند. صدای همهمه چند نفر داشت از داخل 
حیاط می‌آمد. پیرمرد و دختر همان جا داخل 5ا 








پشت ستون پنهان شدند. آنسوتر دو جوان بگو و 
مگو می کردند: پسر بزرگتر می گفت:ببین اینم 
خر ی کت این ی ریا 
می‌گی؟ 

پسر دومی پاسخ تا مس این حرفا حالیم 
نمی‌شه. این وصیت نامه جعلیه. چرا اقاجون باید 
نیمی از دارایی اش را به تو ببخشه. مگه تو چه گلی 
به سرش زدی که ما نزدیم. 

پسر بزرگتر همانطور که پشت گردنش را 
می‌خاراند ادامه داد: «خرج دواو دکترش نکردم که 


ناخوانده 
نوشته: نورا سحری . ۱۷ ساله از تیمران 


پسر جوان با صدایی بغض آلود فریاد می‌کشید: 





گر ی ای E‏ 
می‌دیدی, بنده تو بیمارستان حیران و سرگردان از این قسمت به آن قسمت می‌رفتم 
ِ 
حضرت آقا تا لنگ ظهر می‌خوابید. عیال بنده 

حرف توی دهن پسر دوم ماسید و رنگ 
از روی پسر بزرگتر هم پرید. پیرمرد وارد 
حياط شد. رخ به رخ پسر بزرگتر ایستاد. ورقه 
را از او گرفت. نگاهش به پایین ورقه خورد و 
نیم‌نگاهی هم به انگشت دستش کرد. چند 
روز قبل که حالش وخیم تر شده بود توی 
بیمارستان پسر بزرگتر از اواثر انگشت گرفته 
بود. چیزی ته دل پیرمرد شکست. 

دو پسر اما هرگز نفهمیدند بیماری 
اقاجون تنها یک بازی بوده. بازی ای که 
آقاچون آن را طراحی کرد تا دختر کوچکش 
رابه رخ انها بکشد! 
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حالی حالی 
نوشته: محسی الف ٩۱.‏ گر گان 


اولش که اومد» خودش نمی توانست راه بره» بغلش کرد 
و این طرف و ان طرف می بردنش. بعد که بزرگتر شد. چهاردست 








جواب دوست و آشناهارو چی بده؟... دیدی آبروم رفت!... حالا مردم چی می‌گن؟... می‌دونی من و پا راه مرف ی معدت رویی ا مدت ها با همان ۲ پا راه 
چند سالمه؟... من ۱٩‏ سالمه... تو این سن نه برادر می‌خوام نه خواهرا... مگه من برات بس نبوده؟ ۳ 
زن. خاموش به گوشه ای زل زده بود. موجودی را در خود احساس می‌کرد. برای چند لحظه از 


می رفت تا وفتی رسید که بدون عصا نمی تونست راه بره. 
اخر اخرش هم که بردن و گذ اشتنش توی قبرش, باز هم خودش 
نمی تونست بره؛ بردنش؛ درست مثل اولش؛ با این وجه تشابه 


نکرد و فقط خندید. 


سوداده ۔ م از قجران 

اول چون یکمین نامه‌ای است که برای قلمرو 
داستان ارسال می‌کنی, فقط یادآور می شوم که 
دفعه بعد به نامه بدون «مشخصات و اسم کامل» 
جواب نمی دهم! و اما بعد؛ در وهله اول اینکه»؛ اگر 
کسی همان نام «قرقره» را در پیشانی داستانت 
بخواند. مچ قصه باز می‌شود! و بعد اینکه؛ یادت 
باشد داستان کوتاه کوتاه کوتاه به این معنی نیست 
که نویسنده یک چیستان مطرح کند. سپس در هفت. 


هشت سطر ادامه قصه. راجع به آن چیستان 
توضیح دهد و درنهایت با نام چیستان, داستان را 


¢ مه 


به پابان برساند+ بعنی همان کاری که شما کرده اض 


سود ابه خانم! درحفیفت ذو بسدد ۵ در قفصه 
«مینی‌مالیستی» باید تلاش کند یک برش از زندگی 
یا حتی یک زندگی راء بدون اضافات و شرح و 
تفصیل. در حداقل کلمات در روی کاعذ بیاورد. 


سا یر بوق از خواسان. شیر خواف 
وان که را کرای ری که 
در آغاز راه هستی و به همین خاطر توصیه می‌کنم 
مطالعه داستانی ات را جدی بگیری! البته داستان 


شماره ۳۷۳۰ 


که خالی خالی اومده بود و حالا هم خالی خالی می‌رفت! 


دومت که بلندتر بود [و هیچ کدام نام نداشت و خیلی 
هم به‌هم ريخته -نمی‌گویم شلخته -] بد نبود. اما در 
همان قصه نیز خیلی اغراق کرده بودی. 
علی صادفی از مسحدسلیمان 

از شما تعجب می‌کنم که با آن همه صراحت قلم. 
توصیه کرده‌اید که: «اگر داستانم قابل چاپ نبود فقط 
بنویسید نامه به دستم رسید»! کسی با این تفکرات 
قشنگ باید کمی هم شجاع باشد! و اما نامه ات؛ 
راستش رابخواهی وقتی در مقدمه داستانت خواندم 
که: «قصه های این صفحه به یکیار خواندن نیز 
نمی آرزد»! تصور کردم که این ادعایت را با قصه ای 
قوی و فوق تصور اثیات خواهی کرد اما... اما... 
ابگذریم؛ نثر خوبی داری و نشان می دهد که اهل 
مطالعه هستیی این را از نظم کلماتت و آهنگین بودنش 
می‌توان فهمید. اما ضعف کارت در این بود که پایان 
قصه أت «ایتر» ماند! اگر نظر مرا که «قصه‌های 
ضعیف را چاپ می‌کنم» قبول نداری. به 
قصه‌نویسان خوب مسجدسلیمان ‏ که چندتایی از 
نی مه تست ور 
آنها را بخواه. با این حال منتظر قصه‌های بعدی‌ات 

مریم علوی ۰ از تبریز 

داستان «تعقیب» شما آماده چاپ است. اما در 
مورد انتظاری که از بنده دارید. خواهر گرامی فکر 
می‌کنی اگر قرار باشد من هر هفته به خوانندگان اعلام 
کے کہ قصبه‌های فی شان کی ی در چ قتمارهای از 


مجله چاپ شدھ آیا فرصت سر خاراندن پیدامی کنم؟؛ 
قاطمه زر دشتی نی ربزی از نی رب .یزد 

خاطرات کودکی شمارا .که با خطی خوش ر 
کرده بودید -خواندم. معلوم بود سعی زیادی کرده‌اید 
که پایانش تکراری نباشد. اما شد! فرق ندارد که 
خو‌اننده اخر قصه بفهمد همه اتفاقات داستان در 
خواب رخ داده یا در دفترچه خاطرات! 

شبدا حسن ور - از قجران 

دو داستانتان به دستم رسید. «برخورد» که 
کوتاه بود خیلی مصنوعی و تا حدی تکراری بود. و 
ان یکی «اتویوس» که خوب بود. خیلی بلند بود! 

اعظم .از کومان 

به شما هم می‌گویم این آخرین مرتبه است که 
نامه بدون مشخصات کاملتان را جواپ می دهم؛ 
«دوست تازه» را خواندم» سوژه‌اش ارزشی بود اما 
پیداست که به‌تازگی به قصه نویسی علاقه مند 
شده اید؛ اگر اینطور است مطالعه قصه را جدی 
بگیرید. 

منوچ‌هر فربد. از بستک . هرمز گان 

در ایتدای نامه که حسایی مارا شسته بودید! 
بعد هم که نوشته بودید: «به درک که داستانم را 
چاپ نمی کنید» و... و... اما مهم نیست. چون این 
داستانت قشنگ بود. همه ابراز لطف شمارا فراموش 
و آن را چاپ می‌کنم؛ اما هنوز هم می‌گویم؛ دو قصه 
قبلی تکراری بود! 








شب کار 


نوشته: ولی الله ر ضی .۱ اسلامش‌هر 

مرد ساعت ۶ صبح که از راه رسید وارد اتاق شد. همسرش کنار بچه چند 
نشود و پشت پرده‌ای رفت که اتاق را به دو نیم می‌کرد. 

زن مضطرب می‌نمود بچه چهار دست و پا به طرف پرده رفت. زن برخاست 
و بچه را بغل کرد و نزد سفره گذاشت و گفت: 

۔ انجا نری دزده میگیره می خوردت. 

یک چای برای خودش ریخت. بچه دوباره به طرف پرده رفت. زن از پشت 
سر پیراهنش را چسبید و برگرداند. 

بهت گفتم که اقادزده می‌خوردت! 

سعی کرد که را شیر دهد اما بچه گرسنه نبود امتناع کرد. مادر او را کنار خود 
قرار داد و با لحنی هشدارگونه گفت آنجا نرو. 

بلند شد تا سفره را جمع بکند. پنیر را برداشت و توی یخچال گذاشت. قوری 
استکان را به اشپزخانه برد. سفره پاکن را برداشت تا سفره را پاک بکند. 

بچه کنجکاوانه رفته بود بغل پرده و می‌خواست پرده را کنار بزند و وارد 
نیمه دوم اتاق بشود. 

مادر با عجله به طرف بچه رفت و او را بلند کرد و غضب الود اما اهسته گفت: 

مگه نگفتم که آنجا نرو...؟ 

بچه شروع کرد به نق زدن و بنای گریه سر دادن. 

صدای مرد بلند شد: 

صدای کوفتن در به گوش رسید. زن بچه را گذاشت زمین و رفت که در را 
باز کند. 

تیا ی در ای بر ای E‏ هرا اک اراد بر اه 
شد ند. 

کارآگاه گفت: خانم ما مجوز دادگاه داریم که وارد منزلتان شدیم. شوهرتان 

زن دستپاچه شده بود. صورتش مثل گچ سفید. لکنت زبان گرفت با اشاره 
انگشت پرده را نشا داد. 

دو مأمور وارد نیمه دوم اتاق شدند و به دستهای مرد دستیند زدند و به 
طرف کارآگاه را 

کارآگاه گفت: مرد حسابی نصف شیها خواب نداری از دیوار مردم بالا 
می‌روی؟ اطاق را ترک کردند و مرد رابا خود بردند. زن نگاهی به بچه اش کرد. 
او به طرف پرده رفته بود. دیگر دزدی نبود که او را بخوردا! 
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جند داسنان کو تاه از حسی مقدسبان . ملادر 


جوش 

آامورکار کلافه ب» دات امورا که 
جوشهای زرد و قرمز» سر و صورتشان 
را دربر گرفته بود. خیره شد و فریاد زد: 
هزار مرتبه گفتم. هفته‌ای یک بار حمام 
بروید. به قول خودتان حمام روستا که 
همیشه داغ و اماده است. بروید تا 
این طوری مریض نشوید. ۱ 

دانش اموزی» دستش رابالا برد: ا...قا... 
صورت خودتان هم از این جوشها 
دراآورده. 

آموزگار. اينه را از جیبش درآورد و 
به صورتش خیره شد و باز فریادش در کلاس پیچید. 





داماد» به دوستانش که درحال قلیان کشیدن بودند. خیره شد. لبخندی زد و گفت: 





0 ه 


إلللللى 
و شته: داوود ملااسماعبلی . از شمر ک انددشه 






پسرک آن‌قدر گریه کرد که به هق هق افتاد. زن که از دستش 
عاصی شده بود. دستش را با خشم گرفت و اون رو به سمت 
بستنی فروشی برد. بستنی را که دست پسرش داد. چشمانش برقی 
زد و شاد شد. زن هم بلافاصله گفت: «باریکلا پسرم» حالا برو خونه تا 
منم سری به خونه خاله‌ات بزنم!» پسرک داخل کوچه که شد. ان‌وقت 
زن‌به طرف خانه همسایه دوید تا رخت‌های نشسته را سامان دهد. 





انتقام 


نوشته: ملوس مشتاق شهمیری 

دیگه طاقتم طاق شده. هرچی باداباد... پدر مارو درآوردی» چپ رفتی راست 
رفتی گیر دادی به خونه زندگی ماء آخه مگه جاتو تنگ کرده بودیم؟ دلت خنک شد؟ 

خونه زندگیمو نابود کردی راحت شدی؟ حالا بکش بی معرفت... حقتو می ذارم 
کف دنت 

O 

چشمان مرد تازه گرم خواب شده بود که سوزش زهرآلود نیش زنبورء کف 
دینش را اتش زد'! 

E 


نوشته: مریم علوی از تبر بر 

زن با عصبانیت سر شوهرش داد می‌کشد: 

د بیا کمکم کن دیگه! من که نمی‌تونم تنهایی کاری بکنم. 

مرد فقط بلند بلند می خندد و روی مبل راحتی جابه جا می‌ شود و حرکات 
موش کوچولو را زیرنظر می‌گیرد که چطور از لابه‌لای وسایل خانه به این طرف 
و آن طرف می دودو زن خانه را دنبال خود می‌کشاند! 

مرد همچنان که روی مبل لم داده می‌خندد و موش زبل را تشویق به فرار 
می‌کند. گربه‌ی خانه به کمک زن می‌شتابد و در تعقیب موش او را یاری می‌کند. 
زن عصبانی‌تر می‌شود: «ای وای همین طور نشسته و هرهر می‌خنده. اخه مرد بیا 
یه کاری بکن! خسته شدم.» و اما مرد همانطور بی‌خیال قهقهه می‌زند... 

کارتون جذاب و پر از تعقیب و گریز «تام و جری» که تمام می‌شود. مرد 
تلویزیون را خاموش می‌کند و از روی مبل برخاسته و با لبخندی که بر لب دارد 
به کمک همسرش که مشغول درست کردن شیر خراب اشپزخانه است و مرتب 
غر می‌زند. می‌رود! 

ك 

۔بچه‌هاء شاد باشید و از خودتان پذیرایی کنید. یک شب که هزار شب نمی‌شه. 

دوستانش, بلند شدند و او را تا کوچه و بر روی تخت بدرقه کردند. به مرورء 
رقص انان از حالت تعادل خارج شد و به حرکات رکیک تبدیل شد. 

نجوای مردمی که به تماشا ایستاده بودند. به پرخاش تبدیل شد و با جوانان 
درگیر شدند. داماد سرش را درمیان دستانش فشرد. جمعیت را شکافت و وارد 
را 
خانه را دربر گرفت. 

Em 


® 
چشم به راه 

با تکه‌ای روزنامه درحال باد زدن خود بود. خیره شد و گفت: پدرجان کسی روی 
این صندلی ننشیند و به راننده هم بگو تا من نیامده‌ام حرکت نکند! 

پیرمرد لبخندی زد و گفت: نه جوون. خیالت راحت باشد. ولی زود برگرد. 

جوان. از مینی‌بوس پیاده شد و به طرف ماشین آخرین مدلی که چند مسافر 
در آن نشسته بودند. رفت. درون آن نشست. راننده, کولر را روشن کرد. خنکی 
مطبوعی فضای اطراف را دربر گرفت. راننده ماشین رابه حرکت درآورد. ماشین 
از کنار مینی‌بوس گذشت. پیرمرد. مرد جوان را به مسافران نشان داد. مسافران 
پیاده شدند و سروصداکنان به دنبال ماشین دویدند. 
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فاضلاب جاری در سورت 


O 
شهری بخصوص دفع فاضلاب خانگی محروم‎ 
است.‎ 

این شهر نه جویی عمیق دارد و نه لوله کشی 
فاضلاب و تاسیسات مربوطه. مردم فاضلاب منزل 
خود را اعم از شستن ظروف و موکت و البسه و غیره 
با راه‌ابهای باریک به داخل خیابان جاری می‌کنند. 
آبهای جمع شده در خیابان با عبور خودروها به در 
و دیوارو سر وروی رهگذران می‌پاشد! و گاهی باعث 

درگیری بین افراد می‌گردد. 
مردم سورک خواهان برطرف کردن هرچه 

سریع‌تر این مشکل هستند. 
شاهد ‏ سورک 


بازرسی شرکت واحد توجم کند 

با توجه به اینکه اکثر کارکنان شرکت واحد از 
زحمتکشان جامعه هستند و انصافاً کار آنان 
طاقت فرساست. لازم است از جانب مسوولان محترم 
مورد عنایت و تشویق قرار گیرند. متاءسفانه بعضی 
از رانندگان بیش از حد مسافران را معطل می‌کنند به 
همین خاطر باید واحد بازرسی شرکت واحد به این 
معضل رسیدگی کند و همچنین تذکر بدهد که 
رانندگان محترم بیش از حد مسافر سوار نکنند و 
یاداوری کنند که مساءله تفکیک برادران و خواهران 
را رعایت نمایند و به افرادی که رعایت نمی‌کنند. اعم 

از رانندگان و مسافران تذکرات لازم را بدهند. 
داوود خامنه‌ای . خبرنگار اطلاعات هفتگی 


راهیابی بم دانشگاه 
به اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی رامهرمز به دانشگاه 
راه بافتند. 
به گزارش اداره ارشاد اسلامی رامهرمز از ۱۷۶ 
که همه آنها موفق شدند به دانشگاههای کشور راه 
ابند. 
گفتنی است. رامهرمز دارای دو کتایخانه عمومی 


تس 


است. 


تاکسی های نمین گران می گیرند 

مدتی است تاکسی‌های داخل شهری یعنی تاکسی 
تلفنی‌ها در شهر نمین بیش از نرخ واقعی دریافت 
میک این دوخای است که هس لاع هر ان کل 
شورای شهر و شهرداری هیچ اهمیتی به این موضوع 
نمی‌دهند. ایا بایستی مردم تاوان این بی‌توجهی را 
بدهند ؟! 

انتظار می‌رود مسوولان نسبت به این مساءله 
توجه کرده و مشکل مردم را حل کنند. 


نمین . جعفر بابایی ‏ خبرنگار اطلاعات هفتگی 


شماره ۳۷۰ 


فرودگاه مشهد تولید آلودگی می کند 

فرودگاه مشهد سالهاست که با ایجاد آلودگی 
صوتی شدید. ساکنان خیابانهای اطراف را آزار 
مقف ما ها تقاضای اهان ام ارداکل موه 
بیرون شهر مشهد با مسوولان مطرح شده است. اما 
هنوز هيچ‌گونه ترتیب اثری به این خواسته عمومی 
ادها سم اال از ای ترو 
بیماریهای قلبی و عصبی و غیره است. 

تا کی باید ساکنان خیابانهای مذکور شاهد 
پروازهای آزمایشی هواپیماهای ایرباس و یا 
جنگنده‌های پایگاه چهاردهم بر روی اسمان 
شهرشان باشند؟ از استاندار خراسان انتظار 
رسیدگی داریم. 


ابوالفضل صمدی رضایی ۔ مشهد 
درحخواست ساکنان مارليك از مسوولان 
شرکت کاز 
ماکان قاس شور عا اک ان انم شمان 
از شرکت ملی کاز ایران تقاضا دارند. با توجه به 
شروع فصل زمستان» هرچه سریع تر نسبت به 
لول کی و فصن اغات کا برای اکان 


e RE EU‏ وید - کک 


ن 











به ویژه کارکنان روزنامه اطلاعات. صنایم مس و 
غیره اقدام عاجل به عمل آورند تادعای خير انان بدرقه 
واه لاان تسا د گے باش 
پیشاپیش از بذل توجه و عنایت شرکت ملی گاز 
ایران قدردانی می شود. 
عرفان . ف 


مشکل تهیه نان در گرگان 
ساکنان خیابان شهدای شهرستان کرگان از 
فرمانداری استان گلستان تقاضا دارند با افزایش 
سهمیه آرد. نانوایان این شهر. بخصوص نانوایان 
خیابان شهدا را دریابند. چرا که بیشتر روستاییان 
نان مصرفی خود را از شهر تاءمین می‌کنند و این امر 
باعث شده شهروندان کرگانی ساعتها وقت مفید و 
باارزش خود را در صفهای طویلی که جلوی 
نانوایی‌ها تشکیل می‌شود. بگذرانند. 
امید است درخواست شهروندان کرگانی مورد 
توجه و پیگیری فرمانداری این شهر قرار گیرد. 
علی اکبر فرقانی ‏ خبرنگار اطلاعات هفتگی 


از: تورج حسینی منجزی 





صحبت کردن و نوشتن در مورد مسایل روحی. 
کاری است بس دشوار و طاقت فرسا و صحبت کردن 
و نوشتن در مورد عبادت هزاران بار دشوارتر. 

چگونه می توان با استفاده از لغاتی که همه محدود 
و متناهی می باشند یک امر نا متناهی و تا این حد با 
شکوه را توصیف کرد و همه مطلب را در شان آن گفت 

و چه پدیده ای با شکوه تر و زیباتر از لحظه ای درنگ 
یک ((روح جزء)) در برابر ((روح کل))» لحظه ای درنگ در 
برابر ((او)) و اتصال به (( او)) و یکی شدن با (او)). 

الغا کت او ن 
تمام بعدها و حصارهایی که در غالب مکان و زمان و 
... روح جزء را فرا گرفته اند و وصل شدن به آن وجود 
کی ی ان ار 
تس سس اب یعس از آن 
هنگام که از روح کل جدا گشته است در فراق ان سوخته. 
عذاب و درد کشیده است و هزار دستاویز را بیهوده 
در پی آن تمنا کرده است . اما غافل که تمام آن ((توجیه 
O‏ ی 
امن و آرام دور تر می کرد و چه شکستنی است این 
E CE E ae‏ 
گفتن آن دارد مولوی صد ها سال پیش چقدر زیبا و 
TT‏ 

مں علاح - مس همت پر ست 

کی‌به عبر کیمیانارد شکست 

شکستنی که غیر از در برایر کیمیا رخ نمی دهد و 
ان دک کسی او تایه طلا ک ایر تول می کی که 
آنچنان پر عزت نفس و پر اقتدار می گردد که هیچ 
نیروی دیگری قادر به شکستن آن نیست و مهمتر از 
آن, او را به سمت رفتن به سوی کمال رهنمون میشود 
((همان طور که می دانید حد کمال مس » تبدیل شدن به 
طلاست)) عبادت انسان رابه سرزمین قدرت ها می برد 
. عبادت نیایشی که در آن نه هراس از جریمه دوزخ 
حضور دارد و نه شوق حوری و نهر و میوه فردوس 
> عبادتی سراسر پر از عشق و عشق و عشق. 

اگر ترسی در أن بانشد ترس ار عشق الست 

و اگر امیدی هست . امید به عشق 

و مگر می شود بین یک ((کل)) و ((جزء)) آن . عشقی 
نباشد آنگاه که بین مادر و فرزندی این همه عشق وجود 
دارد. و اگر جزء یک عشق به کل دارد. کل هزاران عشق به 
CT‏ 1 
ارتباطش رابا او حفظ کرده و در خط رسیدن به او حرکت 
اک کی راک ری کی 
رسید و ان مقصد اوست و انجا خود بهشت است که 
بهشت جزء یکی شدنی دوباره با او و محو شدن تمام درد 
هاو نیازهایی که از این درون برخواسته‌اند نیست. بهشتی 
که می توان آن را در این دنیا با (عبادت)) تجربه کرد. 
عبادتی که در یک قالب نمی توان بندش زد. موسی روش 
خود را دارد و شبان روش خود: 

مادرون رابنگريم و حال را 

فی برون رابنگریم و قال را 





این روز ها همه این کاب رامی خواهند : اناد عسسق 


کے 


چ 


ونه دیکران راعاشق خود کند: 


How to make anyone fall in love with you (۳۳۳ 


همه اقراد دوست دارند حایگاهی در قلب دیگران داشته باشند. برای دستبابی 
به این منظور. باید دانست که چگونه می‌توان افراد را جذب خود کرد. در واقع 
تکنیک‌هایی وجود دارند که به شما کمک می‌کنند تا بر قلب دیگران حکومت کنید 
و به قول معروف هر کسی را که خواستید به عشق خود دچار کنید. 

جذابیت باعث عشق هی شود. 

کتاب استاد عشق راز و رمزهای جذابیت و عشق‌ورزی را به ما می آموزد. با این کتاب 
درمی‌پابیم که چگونه در قلب دیگران نقوذ کنیم. استاد عشق به خواننده می آموزد که 
در روابط خود با دیگران چگونه جذاب و دلربا باشد. 

چگونه ابراز عشق کنیم ٩‏ 

برای آن که دیگران را از عشق خود آگاه کنیم چه باید کرد؟ اغلب شما وقتی درگیر 
مسائل عاطفی و عاشقانه می‌شوید. می‌خواهید بدانید که ابراز عشق و علاقه از 
طرف مقابل, حقیقی است یا غیرحقیقی, بر ای تشخیص حقیقی بودن عشق تکنیک‌های 
ساده‌ ای وجود دارد که در کتاب استاد عشق با آن‌ها آشنا می‌شوید. 

این کتاب را در هیچ کتابفر‌وشی پیدا نصی‌کنید ! 

کتاب اسناد عشق فقط از طریق فروش پستی برای متقاضیان در سراسر کشور 
ارسال می‌شود و در هیچ کتابفروشی آن را پیدا نمی‌کنید! 


مر کز خدمات مشاور های (فرزانه) صداقت 
خانه تکانی روحی برای خانم‌های سربراه و آبین همسرداری: 
مشاوره آزدواج؛ خانواده و کودکان: روانکاوی, اضطراب : وسواس: خشم, 
ترس ارک ایا یتو زم تست کوان و تساضیت 
مشاوره تا موفقیت ورزشی برای ورزشکاران با متد رابینز 


تر ک اعتیاد پا کمهر اصفهان 
با مجوز بهزیستی 
انواع روشهای سم زدایی (۵۲ , ۸۸۸0 سریایی ) دارودرمانی: 
روان درمانی و درمانهای بازدارنده پس از ت رک و کتاب مربوطه 


نوبسنده و مو سس: دکتر رجالی : عضو انجمن ت رک اعتباد آمریکا 
(دو خط) ۰۳۱۱-۶۲۶۴۸۷۱ 





7 اولین موسه رهم و مودرایران 
مج روش تین اسکن | 

ك زیر نظر متخصصی واه 
از یکصد تارمو تایکصد هزار تارمو 
بدون عمل جراحی 


PPPPAoY 


چگونه کتاب استاد عشق را تهیه گنید؟ 
شما می توانید جهت خرید این کتاب استتنایی همراه با کتاب جذاب ماتریکس + 
۷۵ آموزشی, مبلغ ۵۹۰۰ تومان (بابت کتابها و ۲۵+ هزینه پستی سفارشی) را با 
مراجعه به نزدیک ترین شعبه بانک ملت., به شماره حساب جاری ۴۱۲۳۸۴ نزد بانک 
ملت شعبه سنایی تهران به نام آقای شهاب شهرزاد واریز کنید و اصل رسید حواله 
را به نشانی موسسه فرهنگی . انتشاراتی شوکا ارسال کتید: تهران بلوار سزدار 
جنگل ‏ نرسیده به بهار شرقی . شماره یک ۔ موسسه فرهنگی انتشاراتی شوکا. 
ضهنا حتما پشت فیش بانگی بئویسید - مربوط به خرید 
پستی کتاب‌های استاد عش + ماتریکس + ۲ ۲ آموز شی 
این آثار بلافاصله با پست سفارشی بر ای شعا ارسال 
هی,‌شود. با کتاب استاد عشق, عشق واقعی را تجربه 
کنید و این کتاب را به کسائی که دوستشان 
دارید هدیه بدهید 
در تهران. جهت دریافت از طریق پیک با تلفن ۶ 
۸ موه فرهنگی و انتشاراتی ش وکا 
(آقای شاهرخ) تماس بگیرید و کتاب‌ها را در 
محل مورد نظر خود ذریافت نمایید. 


+ 
دعای‌عرفه 
به انضمام زیارت عاشورا و زیارت وارث 
با قیمت مناسب موجود است 


انتشارات فردوس‌برین 
۳-۱۳۷۲" 


ق سیستم تدریجی 
STEP BY STEP‏ 
7 شبکه‌ای NET WORK‏ 
7 سیستم HARE CLUB‏ 
بصورت تسستقیم 
نشانی : پل سید خندان, ابتدای سهروردی شمالی کوچه حاج حسنی , شمار ۳۵ 
تلفن : ۸۷۶۶۰۳۹ - ۸۷۶۷۰۶۴ همراه : 0٩۱۲۱۴۴۲۵۵۸‏ - ۵۶۶۹۵۷ ۱۲۳٩و‏ 
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تصویر بنهان سده 

یادی از دوست کردن هم خود عالمی 
دارد! در میان این خطوط و نقطه‌های سیاه 
تصویری با سوژه جالب پنهان شده است 
که در نگاه اول چیزی دیده نمی‌شود. اما 
اگر با یک خودکار مشکی یا مداد رنگی 
مشخص شده اند رنگ کذید» اکان 
تصویر زیبایی در برابر چشمانتان ظاهر 
خواهد شد. 


یکی از شاعران ایران زمین. شعر لطیفی درباره یک مرد بسیار خسیس سروده 
ای کاسه تو سیاه و دیگ تو سفید از آتش و آب هر دو ببرید امید 
ن شسته نمی‌شود مکر از باران وین گرم نمی‌شود. مگر از خورشید 


جکونہ امکان دارد؟ 
احمد و محمود که هميشه با هم رقابت داشتند. در یک مسابقه دو شرکت 
کردند. اولی مسافت ۰ کیلومتر را در نیم ساعت و شانزده دقیقه پیمود و 
دومی همان مسافت را در ۴۶ دقیقه پیمود. اما داور. هر دو را برنده اعلام کرد. 
ایا می‌توانید بگویید چگونه چنین چیزی امکان دارد؟ 


جنگل‌های آمریکای جنویبی کشف شده برساند. اما نمی داند از کدام راه با 
برود. ایا می‌توانید از نقطه شروع اغاز کنید و او را در ميان این راه پرپیچ و 
اه 


۶1] مه‎ <S 


جانور مخفی راپیدا کنید! 

در این تصویر. چهار جانور و یک کل را می‌بینید که با حروف الفبا 
فارسی مشخص شد‌اند. در زیر هر تصویر شماره‌ای نوشته شده است. از 
ترکیب نام این پنج تصویر. جانور دیگری به دست می‌آید که پنج حرف 
دارد. برای راهنمایی شما می‌گوییم که شماره زیر هر تصویر مربوط به 
رک وان مکر وی رای خی ی 
(الف) عکس «راسو» است. عدد ۳ در زیر آن. نشان می دهد که باید حرف سوم 
از کلمه «راسو» را که حرف (س) است انتخاب کرد و داخل مربع نوشت. به 
سراغ حرف (ب) بروید و کار را به همین صورت ادامه دهید تا نام جانور 
جدید به دست آید. جانور موردنظر ما که شاید نامش کمتر به گوشتان 
خورده است. حیوانی است علفخوار که روی درختان خانه می‌کند. بچه‌های 
او هنگام احساس خطر, روی پشت مادر سوار می‌شوند و دم خود را به دم 
او می‌پیچانند! ایا می‌توانید نام این جانور را با توجه به اطلاعاتی که در بالا 
داده شده پیدا کنید؟ 





اگ نلدانهان 


بحوائند و 


حا ® ده 


می کیم ولی از «د 


۱۵ 
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۰۰ 


لی! دی در سیم 
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اقا ک E‏ 
بازیکری شدید؟ 

از ۲۲ سالگی وارد این حرفه شدم. 
٩‏ چرا هنر؟ و چرا بازیگری؟ 

خوب به این دلیل که می‌گفتند فضای هنر پاک 
و زلال است. ماهم آمدیم. 
4 حالا چطور است؟ 

الان خودتان بهتر می‌دانید... 
در جوانی چه تصوری از بازیگری داشتید؟ 

یر 
نقش فیلم‌های خارجی را بازی کنم و مثل هنرپیشه‌های 
۱ 
4 حال که آن گونه آرتیست نشدید از باجناقها بگویید 
و اينکه چطور با گروه باجناقها همراه شدید؟ 

۔ خوب با آقای طباطبایی (تهیه کننده) تجربه 
هرق تا ها 
آقای اویسی قبول کردم و ایشان من را به بازی در 
این سریال تشویق کردند. 
اما خودشان که در این کار بازی نکردند؟ 

.بله, قرار بود بازی کنند و من چون کار ایشان را 
قبول داشتم. پذیرفتم. اما مثل اينکه اقای اویسی رفت 
کمربندش را که شل شده بود. ببندد. 
4 هوشنگ نمونه آدمهایی است که زیاد در جامعه مي‌بينيم. 
خودتان چه ویژگی برای این نقش درنظر می‌گیرید؟ 

.هوشنگ آدمی است مثل ادمهای معمولی. بیشتر 
شوخ است و زندگی را این گونه می‌بیند. او سعی 
می‌کند مشکلات را به وسیله شوخ طبعی از بین ببرد. 
و فضای مطلوبی بوجود اورد. 
٩‏ در کنار این شوخ‌طبعی. یک نوع ریاکاری و 
دغل‌بازی نیز همیشه وجود داشته است؟ 

بله خوب. آن هم به هرحال درست و طبیعی 
است. از طرفی معتقدم که رفتار هوشنگ دغل‌بازی 
هم نیست. او با فضای شوخ طبعی که بوجود می آورد. 
ممکن است درمیان ان کمی هم چاخان کند. 
٩‏ حالا چرا هميشه نقشهای منفی را از میان ادمهای 
اجتماع بیرون می‌کشید؟ 

به نظر من این نقشها منفی نیست. و هوشنگ 
هم چون خلق و خویش به این صورت شکل گرفته 
بود. می‌خواست با اطرافیان خود چنین برخورد کند. 





شماره ۳۳۰ 





اشاره: 


بیشتر او رادر نقش آدمهای ریاکار و دغل‌باز که امروزه به انها «بوقلمون صفت» می گویند. 
دیده‌ایم. آدمهایی که جز به منافع خودشان منافع کس دیگری را مدنظر ندارد و به قول 
ماکیاولیست‌ها برای رسیدن به اهداف خود به هر وسبله‌ای دست می‌زنند. بعنی «هدف 
وسبله را توجیه می کند». هرچند که خودش معنقد است این نقشها منفی نبوده و روایت 


آدمهایی است که زیاد در جامعه مي‌بينيم. 


۸ سال بازیگری در عالم هنر سیروس گرجستانی را به یک بازیگر توانا تبدیل کرده 
است به‌طوری که اکنون از پس هر نقشی برمی‌اید. او که به‌تازگی بازی در طنز باجناقها را 
به آتمام رسانده. درحال حاضر فیلم سینمایی «بله‌برون» را در اکران سینماها دارد و آخرین 
فیلم سینمایی‌اش نیز «آکواریوم» به کارگردانی ایرج قادری است. 


4 پس نقش ابوقطام در سریال امام علی(ع) را نیز 
منفی نمی‌دانید؟ 

-نه» ان نقش هم منفی نبود. به نظر من این ادمها 
در اطراف ما زیاد هستند و به خاطر زياد بودن. به 
eT‏ ۱ 
4 بنابه گفته خودتان بعد از بازی در این نقشهای 
خشک و جدی. چطور شد که به طنز روی اوردید؟ 
در سینما و تلویزیون ایجاد شده است؟ 


من اصلا اهل طز ودم و 
طن کار چ یمیت > نمی دانم 
حه اتفافی افتاد که به این 
سمت کشده شد م 


از صبح تا شب خسته به خانه برمی‌گردند. لبخندی 
روی لبانشان بنشانیم. شاید خستگی را از تن انها 
به در کنیم. بنابراین تمام تلاش این پروژه و 
تهیه‌کننده اش نیز چنین بوده که طنزی بسازند تا 
تماشاچی خوشش بیاید. و درعین حال متفاوت باشد 
و کمتر در ان لودگی ببینیم. 
4 باحناقها جقدر به این فضا کمک کرد؟ 

فکر می‌کنم تا حد توانش این کار را کرد. بقیه را 
مردم باید نظر بدهند. 
4 در باجناقها ما با سوژه‌ای قدیمی مثل چشم و 
هم چشمی باجناقها مواحهيم. اما حقبقت این است 
که امروزه در زندگی روزمره. مردم درگیر مسائل 
دیگری هستند تا پرداختن به چنین موضوعی. شما 





فکر می کنید چقدر این چشم و هم چشمی‌های 
تکراری جذاب باشد؟ 

.به نظر من هر چیز قدیمی را می‌توان رنگ و لعاب 
جدید داد بستگی به نویسنده دارد. اینکه چقدر بتواند 
با نوشته‌هايش موضوع را جذاب کند و مخاطب را 
باشد نتیجه کار نیز خوب از اب درمی‌اید. 
باجناقها نیز نوشته خوب و نتیجه رضایت‌بخشی داشت؟ 

. خوب مثل هر کار روتین دیگری, فراز و فرود 
داشت نا ی رد لس سر 
خوتی همراه شود. 
شریفی‌نیا نیز از بازیگران این کار باشند؟ 

- من اطلاعی ندارم. ځوب حتما کار دیگری 
برایشان پیش آمده که نتوانسته‌اند باشند. 
٩‏ به چه معنی؟ 

- خوب؛ هیچ انسانی بازی اش تمام نمی‌شود. مگر 


E 
چرا کمتر در عرصه تئاتر حضور دارید؟‎ 4 

تئاتر را خیلی دوست دارم» ولی شرایط طوری 
است که فعلاً به سمت و سوی سینما و تلویزیون 
کشید ه شدهام. 
4 مگر شرایط را چطور می‌بینید؟ 

. خوب همراه گروهی با داوود میرباقری کار 
می‌کردیم. ان گروه که از هم جداشد. ماهم دیگر تئاتر 
را کداستم لته بر کل بر فا که بر انز 
E TS‏ 
٩‏ اما به جای آن در سینما بیشتر حضور داشته‌اید؟ 

بله, فیلم شکلات به کارگردانی «افشین شوکت» 
وبله‌برون به کارگردانی «داوود موثقی» راروی پرده 
دارم و قبل از این هم سیزده گربه روی شیروانی را 
رن اس 
4 با بازی در این طنز اینطور می‌شود برداشت کرد که 
شما هم موافق طنزهای روتین و ٩۰‏ دقیقه‌ای هستید؟ 

نه موافق نیستم. اگر هم قرار است باشم. باید 
فضایی بوجود آورم که کار خوب شود. 

٩‏ شما که موافق کارهای طنز نیستید. چه شد که 
یکی از باجناقها شدید؟ 

بالاخره قرار نیست در مسیر زندگی هنری هر 
ری کر ای سای یی ار 
گاهی خوب و گاهی بد. 

4 پس یعنی بازی در این سریال و نقش هوشنک باب 
میلتان نبوده است؟ 

۔نه» در کل از کار راضی‌ام. اما اگر هم قرار است 
کاری باب ميلم نباشد بابد فضا را طوری ترسیم 
کنم که در آن کار موفق شوم و آن را بپذیرم. مثل 
این کار که سعی کردم با هوشنگ رفیق شوم و با او 
هم نشینی داشته باشم. 

٩‏ در طول تجربه سی و چند ساله در عرصه بازیگری. 
چند تا کار باب میلتان انجام دادید؟ 

. اگر نخواهم دروغ گفته باشم شاید چهار کار. 
4 خوب نام ببرید؟ 

- سریال امام علی(ع» نمایش معرکه در معرکه 
نمایش تنوره دیو و سریال کیف انگلیسی. _ 

٩‏ راستی کسی که بتواند نقش باجنافهای زیر آب‌زن را 

خوب بازی کند چه برخوردی با باحناقهای خودش دارد؟ 
باور کنید که اصلاً با آنها حرف هم نمی زنم. 

[باخنده] 

| . موی دماغ آنها هم نمی‌شوید؟‎ ٩ 

-نه» چون سال به دوازده ماه هم انها را نمی‌بینیم. 
شهرستان هستند. 

٩‏ حتمًبعد از سالی به دوازده ماه هم زیر آب آنها رامی‌زنید؟ 
به فضای خانواده طوری است که باید خر 
خانواده سنتی. حد و حدودها را رعایت کنیم. 
٩‏ از ان چهارتا کار که نام بردید. کدامیک بیشتر 
1 
-نقش لوطی در نمایش «معرکه در معرکه» را خیلی 
دوست دارم و لذت بازیگری را در آن نقش چشیدم. 
4 لذت بازیگری در چیست؟ 

.در اینکه شما به جای ۱۰۰ نفر بازی کرده و با آن 
ECE‏ 
lT‏ 
هی lC MI‏ 

خوب خیلی‌ها را برای تست آوردند. حتی من 
قرار بود نقش جلال را بازی کنم. اما دیگر چنین نشد 
و من نقش هوشنگ را بازی کردم... 

8 


کشت در دقیق فرظ 


۱ شمره لر ستانی و دو کار همزمان / 
شهره لرستانی همزمان مشغول بازی در دو 
مجموعه تلویزیونی است. 
«مختارنامه» به کارگردانی داوود میرباقری که 
لرستانی در آن ایفاگر نقش یک زن کوفی است و دیگری 
«فرار بزرگ» به کارگردانی حسین لطیفی که در ان 
نقش یک زن درباری و اشراف‌زاده را بازی می‌کند. 


کوهر خبر آندیش سه فیلم و یک مجموعه 

گوهر خیراندیش با بازی متفاوت و زیبایش در 
فیلم رسم عاشق‌کشی که در اکران عمومی قرار 
دارد یکبار دیگر تواناییهایش را به رخ کشید. 

خیراندیش سه فیلم دیگر اماده نمایش دارد. 
CT‏ 
کارگردانی کومرث پوراحمد و تردست به 
کارگردانی محمدعلی سجادی. 

همچنین یک مجموعه تلویزیونی با عنوان 
«شبی از شبها» را هم اماده پخش دارد که در ۲۶ 
قسمت ساخنه شده است. 


رو با نو تھا لی ر انشده با کسی می اسو د 
رویا نونهالی هفته آخر دی ماه در نقش یک 
نونهالی با فیلم «قصه هفت شب» در نقش یک 

روزی با مسافری که از خارج اک ات۳ می‌شود 9 


نیلوفر آبی مس یک زوج با هنر مند 


۱ فیلمیرداری «نیلوفر 
ابی» کار جدید مهدی 
E‏ 
ادامه دارد. 
این فیلم قصه زن و 
شوهری است که در یک 
1 
خسرو شکیبایی. 
ماهایا پطروسیان, شهاب حسینی. نیکو خردمند. 
مهران رجبی و.. بازیگران اين فیلم هستند. 
نیلوفر ابی هفدهمین فیلم بلند سینمایی مهدی 
صباغ زاده است که از ۱٩‏ اذرماه جلوی دوربین رفته 


جواد هاشمی و سرود خاک 


تصویربرداری مجموعه تلویزیونی «سرود 
خاک» پنجم دی ماه اغاز شد. 

سرود خاک قصه اعزام گروه سرود 
دانش آموزی به پادگان دوکوهه است. 

سرود خاک را جواد مزدابادی می‌سازد. 

سید‌جواد هاشمی» محسن قاضی مرادی, علیرضا 
حسین معلومی و... بازیگران این مجموعه هستند. 














(۹ 


( مرلیه برف به جشنواره می رسد 


دید ه اند» اثری 
قابل تامل و 

مرثیه برف 
د 
دارابودن کا حوب و سنجیده و سوڑه‌ای 
جذاب» احتمال دارد به جشنواره بیست و سوم فیلم 
فجر نرسد. ۲ 

جمیل رستمی کارگردان جوان و بااتیه سینما 
فنی کار را هرچه سریعتر انجام دهیم و کار را به 
جشنواره برسانيم. 

یار ار ای اک ی 
انتظار تماشای را در جشنواره دارند. 


فیلم ها به روابت گیشه 


۰ میلیون تومان 
۸ میلیون تومان 
۷ سمل و تومان 
۵ میلیون تومان 

۵ میلیون تومان 
۵ میلیون تومان 


دوئل 

بله برون 
خوابگاه دختران 
نصف جهان 

روز کارنامه 
قدمگاه 


۵ روز 
۵ روز 
۰ روز 
۵ روز 
۰ روز 
۶ روز 


تارا و تب توت فرنگی 

۰ روز 

۵ روز 

لاک پشت‌ها هم پرواز می کنند 
۵ روز 


آیدا در تلاش برای رسیدن به جشنواره 


۴ میلیون تومان 
رسم عاشق کشی ۶میلیون تومان 


۹ میلیون تومان 


نهمین ساخته رسول صدرعاملی با عنوان 
«دیشب باباتو دیدم آیدا» آخرین مراحل تدوین را 
پشت سر می‌گذارد. 

صدرعاملی در تلاش است که این فیلم رابه جشنواره 
Ss‏ 

ایدا؛ وت است که برای یکی از 








دکي از تربن وهای رسیدن ده فو 


O» ۰ 
5 ۰ 


اعنفاه داد 


شتن ده لو 


۵۰۹ ۰ 
5 ۰ 


ابیت 































































ز: هام بشارتی‌راد 


یکی از مهمترین رسالتها و اهداف اصلی سازمان 
صدا و سیماء اطلاع‌رسانی و اگاهی‌بخشی پیرامون 
مسائل. حوادث و اخبار روز داخلی و خارجی است و 
در این میان, نقش تلویزیون به عنوان فراگیر و 
جاذب‌ترین رسانه. بسیار مهم و کارساز می‌باشد. 
به‌طوری که آمروزه. شاهد بخش‌های مختلف خبری 
از شبکه‌های سیما هستیم که همگی انها در 
کیفیت و چگونگی پخش خبر. موضوع مهمی است 
که در ميزان جذب» ماندگاری و تاءثیرگذاری در دهن 
مخاطب دارای نقش ویژه‌ای است. 

از انجا که مقوله خبر. 
ات 
ی کی تلقی می شو‌د. 
می بایست در نوع اجراء 
لحن گویند د. فضای 
استودیو و نوع جمله‌بندی 
و پردارش ان دقت کافی 
مبذول گردد تا این آگاهی 
دادن. با نوعی جذابیت و 
ویژگی‌هایی که به نظر 
می‌ رسد بحش خبری 
شبکه سوح سیما در 
ساعت ۲۲ تا حد قابل قبولی در خود گنجانده است. 

یکی از مهمترین نکات قابل توجه در این بخش 
خبری که از همان ابتدا و اغاز بیننده را مجذوب و 
دلگرم می‌کند. ایستاده بودن مجری است. موضوعی 
که شاید در نگاه اول ساده به نظر برسد. اما درواقع 
وفت بیننده را بگیرد و ساعتی رابه خواندن خبر 
بپردازد! وقتی مخاطب مثئو جه سرعت و کوتاهی 
برنامه می‌شود. ناخودآگاه به تماشای آن تمایل پیدا 
هیچ کد ام از بخش های دیگر خبر» وجود نداشته و 
شبکه سوم و به‌تازگی در حبر ۰ شیکه دو. این 
نوع اجرا دیده می‌شود. 

از عوامل دیگر جذابیت این بخش, تنوع و فواصل 
کوتاه ان است. به عنوان متال اخبار کوتاه داخلی. 
خارجی. ورزشی. بخش با خبرنگاران جوان. گزارش 
ویژد. اب و هوا و اوقات شرعی. بخش‌های مختلف 
خبر ساعت ۲ است که علاوه بر کوتاه بودن. با بیانی 
صمیمی» مردمی, و گاه با لحنی خودمانی ارائه 
۵ |می گردد و سبب ارتباطی گرمتر و بهتر با مردم 





می شود. ۱ 

اگر بیننده و شنونده حرفه‌ای اخبار باشید. حتما 
تا به‌ حال متوجه شده‌اید که خبرها و مسائل روز از 
تمام بخش‌های خبری به یک شکل و با یک ساختار 
و محتوا و حتی جمله‌بندی پخش می‌شوند. یعنی 
همان اخیاری که مثلا از شبکه اول در ساعت ۱٩‏ 
می شنویم. در ساعت ۲۱ همان شبکه و در ساعت 
ار ۱ 
TS‏ را O‏ 
بخش‌ها باشد. دیگر نیازی به دیدن بخش‌های دیگر 
ندارد و می‌تواند مطمئن باشد که ٩۰‏ درصد اخبار 
ساعت‌های دیگر. همانهایی است که او دیده و شنیده! 
اما این موضوع درباره خبر ساعت ۲۲ صدق نمی کند. 
به عبارت دیگر خبرهای این بخش, کاملا تازه 
غیرتکراری و متفاوت بوده و هرگز به تکرار دوباره 
اخبار و حوادث دیکر بخش‌های خبری. نمی‌پردازد. 

از نکته‌های جالب و بارز این برنامه. قسمت با 
خبرنگاران جوان است که هر شب. دارای سه 
موضوع مختلف و سه گزارشگر متفاوت می باشد 
ری این نات 
تازه در کشور, و گاهی مسائل جذاب و غیرمعمول را 
موضوع گزارش خود قرار داده و نیم‌نگاهی طنز به 
ان می‌اندازد. 

قابل ذکر است که زمان پخش این برنامه» بیش 
از ۱۵ دقیقه طول نخواهد کشید و بیننده تلویزیون از 
کوچک و بزرگ و پیرو جوان, با اشتیاق کامل منتظر 
قسمت های متنوع ان 
می‌نشیند و با همان شوق 
۱ 
مجری را می‌شنود. 
درحالی که بخش‌های دیگر 
۱ 
حداقل ۴۵ دقیقه و گاهی یک 
ساعت به طول می‌انجامد 
و بعید به نظر می‌رسد که 
فردی تا انتهای ان شکیبایی 
پیشه کرده و کانال 
تلویزیون را تغییر ندهد! در 
عصر توسعه و پیشرفت که سرعت. حرف اول را در 
آن می‌زند. نشستن پای تلویزیون و یک ساعت تمام 
چشم دوختن و گوش سپردن به اخبار, امری اسان 
و میسر نیست. 

از طرف دیگر. جهان همواره درحال تحول و 
نوبه‌نو شدن است و مردم هم روزبه‌روز خواهان 
تنوع. ابتکار و نواوری هستند. دیگر نمی‌توان مانند 
سالهای پیش با یک میز و صندلی و یک نقشه جهان 
در پشت سر و یک گوینده خشک و رسمی با جملاتی 
محکم و سخت. مردم را به شنیدن خبر ترغیب کرد. 
از همین رو اگرچه در سالهای اخیر با تغییراتی جزئی 
در بخش‌های مختلف خبری مثل؛ گفتگوی خبری. 
انسوی خبرهاء دوربین خبرساز و... روبرو بوده‌ایم. 
اد رکفت ار ان مدت رمان ان نوع اجان 
گویندگان. شفافیت و صداقت خبر و فضای 
استودیوها تفاوت آشکار و چشمگیری دیده نشده و 
هنوز هم در بعضی خانه‌هاء بحث و جدل بر سر این 
موضوع که «پدر می خواهد اخبار ببیند و جوان 
دوست ندارد!» حکایتی همیشگی و قصه‌ای ادامه‌دار 








شرپ و بنهای 1۰۰۲ را در متو 
مینمای چها شناسایی کې 


و کدی 
دار دال ۳ 


رسم همه ساله 


رسم بر این است که در پایان سال میلادی 
کارنامه سال قبل را در زمینه‌های گوناگون 
مورد بررسی قرار می‌دهند. جهان سینما هم از 
این رسم بهره می‌گیرد و همه ساله بهترین 
فیلم های عرضه شده توسط منتقدین و 
فیلم شناسان بنام جهان معرفی می‌شوند. با این 
تفاوت که این گروه با هیچ کس شوخی ندارد و 
بدترین فیلم سال را نیز به دوستداران سینما 
۱ 
دیدن فیلم و یا خریداری نوار و دیسکت ان تلف 
نکنند. نکته مهم که بايد ذکر شود این است که 
انتخاب بهترین‌ها و بدترین‌های سینما به وسیله 
۰ منتقد و مورخ فیلم و یا فیلم شناس و حتی 
کارگردان سینما صورت می‌گیرد و در مجموع 
ارای کارشناسان یادشده است که خوب و 
بدهای سینما را در سال گذشته میلادی معرفی 
هک 

اد از یک سو 

تمام جوایز مربوط به منتقدان فیلم را در 
سال ۲۰۰۳ به خود اختصاص داده است. فیلمی 
به کارگردانی الکساندر پین که به شکل 
دیوانه واری هم خنده‌دار و هم دراماتیک 
می‌باشد. داستان مربوط به دو دوست میانسال 
است است که ناگهان جوانی خود را از دست رفته 
می‌يابند و برای به دست آوردن دوباره آن به 
سفری طول و دراز دست می‌زنند. غنی و پرمایه 
همچون یک رمان بزرگ. 

۲« قبل از قروب 

ریچارد لینکلیتر پس از ٩‏ سال که «قبل از 
طلوع» را ساخت. بخش دوم ای را وان 
پرده‌های سینما کرد. «اتان هاوک» و «جولی دلپی» 
در این فیلم هم مانند فیلم قبلی حضور دارند. 
فیلمی رومانتیک و نفس‌گیر. همراه با دیالوگی 
بی‌نظیر و پایانی بی نظیرتر. 

یک درام افغانی که منهدم کننده و 
مسحورکننده است با پرداختی فراموش نشدنی 
و جذاب. داستان درباره دختری است که در 
کایوس طالیان گرفتار أ 

















۴دیچه یک میلیون دثاری 

کارگردانی بی نظیر این فیلم از جانب «کلینت 
نا 3 
به دنیای مشت زنی حرفه‌ای برای بانوان می خواهد 
نامی برای خود به دست آورد. ایستوود خود نیز در 

۵ دانش ند 

«پدرو آلماندوار» فیلمساز اسپانیایی باز هم به 
یک فیلم تاریک و تیره (از نظر مضمون) اما دوست 
داشتنی پرداخته است. فیلم درباره هو س» انتقام و 
یک کشیش مردم آزار است. بازیگری‌ها در فیلم 
بی نقص بو‌د ۵ و «هولناکی» را با تمام وجول به 
تماشاگر القاء می‌کنند. 


وضو انور a‏ 
«مارتین اسکورسیسی» کارگردان تواناء این بار 
با بازیگری «لثونادرو دی‌کاپریو» داستان زندگی 
هوارد هیوز ثروتمندترین مرد جهان را خلق کرده 


ی هم هشد اردهنده. 









۷ہ ھر افهای جوت سب 


«بیلی باب تورنتون» با کارگردانی و بازیگری در 
این فیلم. به مقوله فوتبال امریکایی در دبیرستان و 
TS‏ 
وحشت و فاجعه رادر کنار هم برای مشتی جوان و 
نوجوان دربر دارد. داستان در تگزاس اتفاق می افتد 
که زمینه‌ ای زیبا و جذاب برای طرح ماجرا است. 


۸= اند یدای مخحوری 
«جوناتان دمی» که با سکوت بره‌ها خود را به 
جهان سینما شناساند. از طریق بازسازی یک فیلم 
کلاسیک مربوط به دهه ۶۰ میلادی» به شکل 
را 
٩‏ هری پاتر و زندانی از کبان 
آری فیلم‌های کودکان و نوجوانان هم در این 


جدول جای دارند. این بار «آلفونسو کوآدرون» با 
کارگردانی این بخش از هری‌پاتر. جادوی واقعی را 


همانند قهرمان ¿ فیلم يافته است. فیلمی که کوچک 
و بزرگ را تواءماً سرگرم کرده و به تفکر 


وامی دارد. 
۰س (gue‏ 
به کارگردانی «بیل کوندون» درباره یک 
پژوهشگر است که با بازیگری «لیام نیسان». 
مقوله را بسیار جدی و در زمانهایی عذاب اور 
جلوه می دشد. 
اه د شضده 
«نایت شایامالان» به عنوان کارگردان 
درنمی آورد. به هرحال یک داستان جن‌گیری اگر 
تا این حد خسته‌کننده باشد. باید به دست اندرکاران 
و سازندگان تبریک گفته شود. 
جلوه‌های ویژه قلابی اما پرخرج این داستان 


خون‌آشامان را به سیرک بندبازی تبدیل کرده است. مثل 
اینکه با این قصه خون‌آشامها را باید تا مدتی رها کنند! 


۴د اسکندر 
«الیور استون» هرگز تا این حد خسته کننده 
کارگردانی نکرده ات ساعت تمام 1 سکندر 
حرف می‌زند و حوصله ادمی را به‌سر می‌برد. 
کالین فرر در نقش اسکندر انگشت کوچک ریچارد 
برتن که همین نقش را ۵۰ سال پیشتر بازی کرد. 
۴« مو 
یک ماجرای وسترن تاریخی و برمبنای واقعه 
تاریخی» زمینه بسیار خوبی برای یک فیلمساز 
اذوق است. اما در این فیلم زمینه‌ها برداد رفته و 
آلامویی خسته کننده و کم اثر نمایش داده 


۵سداگو بل 


«لارس وان ترید» در این فیلم روشنفکری را 
دیگر بیش از حد توسعه داده است. مجسم کنید 


می شود. 




















E‏ هس۳2[ 


که از یک نمایش کار «برتولد برشت ت» در یک تئاتر. 
فیلمبرداری شده و آنگاه فیلم در سینماها هم به 
نمایش گذاشته شود. سه ساعت فیلم در یک 
صحنه که به صورت خیابانی است می‌گذرد و 
«نیکول کیدمن» و سایر بازیگران در فیلم کاملا 
تلف شده‌اند. 


۶د کابیتان اسکای و دنبای فر دا 


می خواهد شبیه به سوپرمن» بتمن و مرد 
عنکبوتی عمل کند. اما نتیجه به‌قدری قاطی و 
درهم است که هیچ کس سر درنمی آورد. دوربین 
در تمام مدت از زیر پای بازیگران به بالا نگاه 
می‌کند! بیچاره تماشاگران این فیلم!... 


۷« سیلو ر سیتی 
ايده سیاسی خوبی دارد اما پرداخت به‌قدری 
ضعیف است که تماشاگران را نصفه و نیمه پشیمان 
هی کند. 


۸د نامزدی بسیاری طو نی 
جهانی دوم. dl CL‏ 9 
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با کشته شده اش اروپا را در بحیوحه جنگ 
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سرتاسر طی می‌کند. ما را قانع نمی‌کند و درامی 
ناگهان تبدیل به طنزی ناخواسته می‌شود! 

کی کر ی 
«استیون اسپیلبرگ» و با بازیگری «تام هنکس» 
در فهرست بدترین‌های سال قرار گیرد؟ اگر 
ترمینال را مشاهده کنید (تا به اخر) شما هم باور 
می‌کنید فقط ده دقیقه نخست در فیلم قانع کننده 
است و بعد به بازی موش و گربه از خسته‌کننده‌ترین 
نوع تبدیل می‌شود. 

اد توس داشتتی ی 

به‌تام «کول پورتر) با بازی درخشان «کوین 
کلاین». چنان تلف شده و به بیراهه کشیده 
می‌شود که حتی صحنه‌ها و دکورهای عظیم و 
موزیکال هم کمکی نمی‌کند. 





خانم «هانس» خمیازه‌کشان بیدار شد و گفت: 

-مثل اینکه دیر شده است. زودباش بلندشو! 

در همین وقت رادیو ساعت سه بامداد را اعلام 
کرد و خانم «هانس» گفت: 

نمی‌دانم سارقان بانک که دیشب چند نفر را به 
عنوان گروگان گرفته بودند بالاخره آنهارا آزاد کردند 
یانه؟ 
داد: 

الان در خبرها حتما چیزی می‌گویند. 

کو یناه ایی چس از خر کر تاهی که در مور 
هوای ابری کالیفرنیا داد به این خبر پرداخت و چنین 
گفت: 

دو نفر سارق مسلح و تبهکار که عصر دیروز به 
یکی از شعبات بانک در میدان شهرداری حمله کرده 
و بیش از ۴۳۰۰ هزار دلار موجودی صندوق انها را 
ریوده بودند. در حدود ساعت دو بعد از نیمه شب 
و حالا فقط یک گروگان در دست انهاست و آن هم 
دختری ۱٩‏ ساله به نام «النا» است که در بانک 
کاراموزی می‌کرد. تبهکاران با پلیس ارتباطی ندارند 
و از تماس گرفتن و صحبت با پلیس به عللی جدا 
خودداری می‌کنند. ولی انها به وسیله مدير شعیه 
بانک که آزاد شده به اطلاع پلیس رسانده‌اند که این 
دختر راتا هنگامی که وسایل ازادی و فرار انها فراهم 
نشود نزد خود نگاه خواهند داشت و اگر تا ساعت 
هفت صبح وسایل فرار آنها را آماده نکنند. دختر 
را باز خواهند کرد. طبق گفته‌های آقای «دزن» مدير 
پلیس یک خط محاصره دور ساختمان بانک 
کشبده‌اند و راه‌های آنجا را بسته‌اند. به علاوه عبور 
و مرور وسایل نقلیه از میدان شهرداری ممنوع است 
و فقط اتوبوسهایی که در خطوط شهری کار می کنند 
و دارای راننده‌های حرفه‌ای و باتجربه هستند و به 
وسیله تلفن بی‌سیم با مرکز خود ارتباط دارند. 
نشده است. از این میدان عبور کنند. 

خانم «هانس» درحالی که سراپا می‌لرزید و از 
شنیدن این خبر به هیجان آمده بود. به شوهر خود 
گفت: 

-«ورنر» وضع خیلی بد است. آیا نمی‌شود امروز 
سر کار نروی و خودت رابه مریضی بزنی و همین 
حالا به اداره اتویوسرانی خبر بدهی و بگویی کسالت 
داری و نمی‌توانی کار کنی؟ 

«هانس» درحالی که لباسهای خود را می‌پوشید. 
گفت: 

این چه حرفی است که می‌گویی؟ مگر چه شده 
که با این حفه‌بازیها سر کار نروم. 

-مسیر تو درست از وسط میدان شهرداری است 
و اگر درست موقعی که تو بخواهی از انجا عبور کنی 


2 شماره ۳۷/۰ 








می افتد؟! 
«هانس» با کی عتا سرش 7 نکان داد و گفت: 
-سعی کن به این چیزها فکر نکنی و بروی راحت 

بخوابی. 
بعد خداحافظی کرد و از خانه خارج شد. «ورنر» 

حرکت می‌کرد و از میدان شهرداری می‌گذشت و تا 

فرودگاهی که در شمال شهر واقع بود. می‌رفت. و 

درحقیقت شعبه بانک و محل خطر درست در وسط 

مسیر او قرار داشت. او سالها بود که در این خط کار 
برای او خیلی یکنواخت و خسته کننده شده بود. اما 
ان روز «هانس» حس می‌کرد که کار او با روزهای 

دیگر تفاوت دارد و نوعی تنوع در ان پیدا شده است. 

او دیگر با مسافران خواب‌آلودی که صبح زود از 

بیدار و هشیار بودند. 
«هانس» با خود فکر می کرد در روزهایی که 

حوادث مهم روی می‌دهد. روزنامه‌هاء فروش خیلی 

اتویوس او می‌شدند. هر کدام روزنامه ای در دست 
داشتند و خبرهای مربوط به این واقعه را با دقت 

می خو اند ند. 
آنها که روزنامه نخریده بودند. رادیوهای 

کوچک و جیبی در دست داشتند و آن راروشن کرده 

بودند و نزدیک گوش خود گرفته و اخبار را 

می شنید ند. 
هرقدر آتوبوس به میدان شهرداری نزدیک تر 

می‌ شد. مردم بیشتر ناراحت تر می‌شدند و همه با 

یکدیگر بحث می کردند. فقط «هانس» و چند نفر دیگر 
خیلی ارام به نظر می‌ رسیدند. او از حرفهای مردم 
اطلاعات تازه ای به دست می‌آورد. او اول شب 
خوابیده بود که بتواند صبح زود بیدار شود و از اخبار 
و حرفهای انها متوجه شد که آن دو سارق مسلح 
هنوز در ساختمان شعبه بانک هستند و در انجا 
مقابل افراد پلیس موضع گرفته و کوچکترین تماسی 
ها را اه کی ۱ ان نی 
که دستگاه صداخفه‌کن روی آن نصب شده مسلح 
است و دیگری به یک تفنگ دورزن مجهز به دوربین 

خطرناکی بود. زمانی که انها به بانک حمله کردند. 

تبهکاری که تفنگ در دست داشت. لوله تفنگ خود را 

به طرف کارمندان بانک و مشتریانی که در آنجا 

بودند گرفت تا حرکتی نکنند و دیگری با تپانچه خود. 

کیسهای رابه صندو قدار بانک داده و او را وادار کرده 

بود که کل موجودی صندوق را داخل کیسه ريخته 





اتومبیل‌های پلیس که از ب 002 
سور ت یامرس سنا ور وت اس سم رماع 
آنها سرگرم خالی کردن صندوق بودند توانسته بود 
زنگ خطر را به صدا دربیاورد و پلیس را خبر کند. 
سارقان که راه فراری نداشتند. دوباره به داخل 
ساختمان بانک برگشته و با تهدید اسلحه. مشتریان 
TT‏ کارا اتسار سای 
فرستادند و فقط پنج نفر را نزد خود نگه داشتند. 
کروگانها سه مرد و دو زن بودند. سارقان. گروگانها 
را در توالت بانک زندانی کردند. اما یک مرد و یک زن 
از ثاریکی شب استفاده کرده و موفق شدند قرار کنند. 
وقتی تبهکاران متوجه فرار آن دو شدند. دو نفر دیگر 
ی ی کی اک وا تس نا 
نیز ازاد کردند و به وسیله مدير بانک پیغام خود رابه 
پلیس رساندند. اقای «دزن» مدير شعبه بانک در 
مصاحبه رادیویی که ساعت ۶ صبح از رادیو پخش 
شد. گفت که ممکن است سارقان ساعت هفت صبح 
یک حمام خون جلوی بانک راه بیندازند. زیرا انها به 
سادگی تسلیم نخواهند شد. به گفته او یکی از دزدها 
حدود ۲۰ سال و دیگری حدوداسی ساله بود. هر دو 
جثه ای متوسط داشتند و روی صورتهای خود 
مورا ی هه تون 
بابراین امکان شناسایی آنها غیرممکن بود. تنها 
چیزی که مدير شعبه به یاد داشت ان بود که انگشت 
سبابه دست راست دزد سی ساله قطع شده بود و او 
تفنگ را با دست چپ گرفته بود. 

ساعت کم کم به هفت نزدیک می‌شد. اتوبوس 
«ورنر هانس» دو بار در مسیر رفت و برگشت حرکت 
کرده بود حالا برای سومین بار به میدان شهرداری 
هی توت ان وضع شعبه بانک ظاهراً تغییری روی 
ی ی ای اف وا 
بانک را محاصره کرده بودند و میدان شهرداری هم 
کاملا خلوت به نظر می رسید. «هانس» به برنامه 
حرکت خود نگاهی کرد و دید از روی برنامه طبق 
معمول او باید ساعت هفت و سه دقیقه از میدان 
شهرداری گذشته و در ایستگاه ان طرف میدان توقف 
کند. ساعت خطرناکی بود. درست در زمان اتمام 
حجت تبهکاران با مأموران پلیس. اما او چاره ای 
نداشت و باید سرساعت در ایستگاه موردنظر توقف 
۱[ 
می‌دانست که آنها باید سروقت در اداره یا کارگاه 
خود مشغول کار شوند. 

«هانس» به خوبی می دانست که ممکن است با 
تیراندازی مواجه شود اما با خونسردی در همان 
مسیر همیشگی به حرکت خود ادامه داد. از وسط 
میدان گذشت. هیچ خبری نشد. «هانس» نفس راحتی 
کشید و در ایستگاه ان طرف میدان ترمز کرد و در 
بلندگو با صدای بلند گفت: «میدان شهرداری» 
درحقیقت اصلاً معمول نبود که‌ایستگاه را اعلام کند 








اون ای از شت هیکان این کار را گنه 

مسافرانی که در این ایستگاه پیاده می‌شدند زیاد 
وا رو یا ا و نی 
س ادو ااا م ن وار کک 
روحانی با لباس و لباده بلند و مشکی, یک خانم جوان 
و یک نفر که لباس کنترل کنندگان بلیت‌های اتوبوس 
را داشت. بلافاصله که اتویوس به حرکت درامد او 
شروع به کنترل بلیت مسافران اتوبوس کرد تا ببیند 
اا هافر ون لت رار د ااه 

«هانس» چند لحظه به مامور کنترل نگاه کرد و 
سپس تاگهان مثل اينکه دچار تغییر حالت شده باشد. 
رنگ چهره اش پرید و قطرات عرق از پیشانی اش 
سرازیر شد. در همین موقع ناگهان اتوبوس سرعت 
گرفت و هر لحظه هم سرعت ان بیشتر شد به‌طوری 
که سرعت اتوبوس به ۸۰ کیلومتر در ساعت رسید. 
او با این سرعت غیرمجاز در خیابانهای مرکزی شهر 
به حرکت ادامه داد و بدون توجه به چراغهای 
راهنمایی سر چهارراهها و علامات راهنمایی و 
رانندگی همچنان با سرعتی سرسام‌اور به سوی 
فرودگاه پیش رفت. 

داخل اتوبوس کاملاً به هم ريخته بود. مسافران 
مضطرب و نگران به روی هم می‌افتادند. صدای جیغ 
همه بلند شده بود. چند نفر خود رابه راننده رساندند 
و به این کار او اعتراض کردند. اما راننده هیچ توجهی 
نمی کرد و مرتب پای خود را روی پدال گاز فشار 
می داد. هیچ کس جرأت نداشت با راننده گلاویز شود 
چون خطر تصادف وجود داشت. ضمن انکه او در 
جواب اعتراض مأمور کنترل بلیت گفت که از رفت و 
آمد یکنواخت خسته شده و می خواهد تنوعی به 
کارش بدهد. 

در همین موقع آتوبوس به مانعی برخورد و 
«هانس» یکمرتبه فرمان را چرخاند که دراثر این 
کک ارا د راا و و ا 
و صدای اعتراض او برخاست. اما «هانس» همچنان 
با سرعت پیش می رفت. دیگر همه مطمئن بودند 
«هانس» دچار جنون ناگهانی شده و سرنوشت آنها 
به دست یک دیوانه افتاده است. تنها امید مسافران 
اد کی وا تاه ات و 
بالاخره هم مأموران پلیس توانستند این اتوبوس را 
با راننده دیوانه آن. هنگامی که می‌خواست به یک 
خیابان باریک بپیچد متوقف کنند و از اطراف. او را با 
هن :اس اة كفن 

ساعت هفت و نیم صبح ماجرا به پایان یافت و 
نظم و انضباط شهر به‌هم ریخته دوباره برقرار شد. 
ساعت ٩‏ صبح در اخبار» خبری به این مضمون پخش 
که ماهر ای وداک مرت اکا رة نان 
بافت و گروگانی که به دست سارقان اسیر شده بود. 





آل که کا ما ف اگارے وهتاری کے ران 
انر یوی ت دام ات تیآ ون دان فت دار 
بانک بود» از یک راه قدیمی و مخفی زیرزمینی از 
اک ای کا کرای که 
به عنوان گروگان نزد خود نگه داشته بودند. پوشید 
و خود رأبه صورت یک زن جوان دراورد. دیگری 
فا ی ی تون 
a‏ 
بعد خود را به میدان شهرداری رساندند و سوار 
اتوبوس شدند تا به فرودگاه بروند. زیرا قبلا بلیت 
به کسی که لباس کنترل کنندگان بلیت اتوبوس را 
پوشیده بود. مظنون و او را زیرنظر گرفت و متوجه 
شد که دست راست او انگشت سبابه ندارد و به این 
ترتیب مطمئن شد او یکی از تبهکاران است و بعد 
به‌طوری که همه تصور کردند او دیوانه شده است. 
بعد هم او توانست توجه پلیس‌ها را به سوی خود 
جلب و بدون اینکه تبهکاران به او مشکوک شوند. 
اتویوس را متوقف کرد. وقتی اتوبوس محاصره شد. 
او پلیس را از هویت تبهکاران باخبر کرد و انها دست 
بسبه يه دام افتادند...» 

خانم «هانس» هم در منرل این خبر مهیج و نام 
شوهرش را از رادیو شنید و درحالی که اشک شادی 
و هفتمین سال تولد شوهرش را فراهم کرد. 


پاسخهای با هوش خود کلنجار بروید 


بقیه از صفحه ۴۹ 


چگونه امکان دارد؟ 


۶ دقیقه» همان نیم ساعت و ۱۶ دقیقه است! 


جانور مخفی را پیدا کنید! 


ساریگ (الف. (س) -ب. (۱) - پ» (ر) ت. (ی) -ث. (گ» 


وی در گفت وگو با روزنامه لندنی الشرق 
عراق فدرال و دموکرات بوده و در تاسیس 
طالبانی افزود: شعار جداسازی کردستان 
از عراق یک شعار جذاپ است که به رهبران 
حزب بعث بازمی‌گردد. 
با همسایگانمان قطع شود. چگونه می‌توانیم 
زندگی کرده و یا نفت صادر کنیم؟ به گفته 
طالبانی» جدایی کردستان از عراق مقوله‌ ای 
غیرواقعی و بی‌نتیجه و غیرمفید خواهد بود. 
او خاطرنشان ساخت: کردها به دلیل ترس 
از ایران. سوریه یا ترکیه نیست که می‌خواهند 
وی درنهایت افراطگری رابزرگترین تهدید 
دای کرد هابر شمر ده و به این مساله تأکند کر 
که کردها هرگز به یک حکومت افراطی و 
اصولگراتن نخواهند داد. 
و رژیم بعث. بارها دیدگاههای خود را درباره 
حکومت اینده این کشور و ترکیب و چارچوب 
ان اعلام کرده اند. این چارچوب بارها مورد 
تایید قرار گرفته و حتی در قانون اساسی موقت 
نیز تصویب شده است. لذا عنوان این گونه 
مردم عراق و کشورهای همسایه نداشته و فقط 
می‌تواند خروج نیروهای بیگانه و برقراری 
نظم و ارامش را در منطقه به تاخیر اندازد. 
مردم و کشورهای منطقه و عراقی‌ها باید 
دموکراتیک بوده و جایگاه تمام گروهها و اقوام در 
ان مشخص کردیده است. به همین دلیل هیچ گروه 
پوشیده و از امتیازاتش به نفع دیگران بگذرد. 
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جشن سینمای ایر ان 

امسال جشنواره بين المللی فیلم 
فجر, بزرکترین جشن اهالی سینمای 
SS‏ 
برومند که دوران شر و شور جنجال 
و هیاهو و خامی و بی تجربگی را پشت 
سر گذاشته و گام در جاده رشد 





yy 

جشنواره فیلم فجر آیینه کمیت 
و کیفیت تولیدات. سیاستهاو 
عملکردهای مجموعه سینمای ایران است. 

پس از طی ۲۳ سال. حالا دیگر نمی‌توان چون 
گذشته با عنوانهایی نظیر کودکی, خامی. بی تجربگی. 
بی‌ خویشتنی, بی‌پولی» نادانی و بی‌کس و کاری از 
از ۱ 
مدت جشنواره به موازات کلیت سینما فراز و 
فرودهاء کجروی و راست رویهای فراوانی رابه خود 
دیده که گاه با سروصدا, اعتراض و انتقادهای 
گسترده‌ای رویرو شده است. بنابراین منطقی است 
که اهالی سینما امیدهای فراوانی به این دوره 
ون رها و 
جذاب و تأثیرگذار برگزار شدن آن باشند. سینماگران 
حق دارند که جشنواره ۲۳ ساله فجر رایه مثابه 
ویترین بهترین. جذاب‌ترین و کم مسأله ترین 
جشنواره سینمایی کشور مشاهده کنند. 

را ار ی ار 
انتقادآفرین هیأتهای داوران. بخشهای بدون رونق 
خارجیء آشفتگی‌های فراوان اجرایی و عدم 
برنامه‌ریزی درست و شتاب غیرمعقول فیلمسازان 
برای رساندن اثار خود به جشنواره که این فیلم‌ها 
معمولا ضعیف ترین اثاراند» چرا که عجله و فشار از 
کیفیت انها کاسته است! ۔ جشنواره را اماج حملات 
منتقدان و هنرمندان و صاحب نظران قرار داده است. از 
همین رو سینماگران و سینمادوستان امیدوارند 
و دوره جشنواره فیلم فجر را حداقل 
کم مساله‌ترین دوره ان بیابند و در این دوره شاهد 
برگزاری جشنواره مطلوب انتخابهایی از روی صد اقت. 
شجاعت و دیدگاههای کارشناسی, اهدای درست و 
برحق جواأین برخوردی صحیح و دوستانه با اهل قلم 
و مطبوعاتی‌هاء جلوگیری از حضور افراد پرمساله 
در سالنهای سینما و مراسم افتتاحیه و اختتامیه که 
ی 
نمایش فیلم‌هایی قوی و غنی و شایسته سینمای 
کشور باشند تا بتوانند همگام با مردم سلحشور 
کشور در جشن بزرگ انقلاب اسلامی شرکت کرده 
و با آرمانها و ارزشهای جامعه اسلامی میتاقی 
دوباره برقرار سازند. جشن سینما بر سینماگران. 
متولیان سینما و سینمادوستان ایران مبارک. 
جهان هنر 


شماره ۳۷/۰ 


آلبوم «نقطه چین) با 
صدای بهرام بیات و 
موسیقی سید بهنام ابطحی 


اکسپورت. اینپورت و کارشناس امور کمرکی 
شرکت شولومبرژه فرانسه است که از پنج سال پیش 
به‌طور حرفه‌ای با خواندن بر روی کلیپی برای شبکه 
سراسری به نام «من و نیاز» با شعری از حمید 
سبزواری با مفهوم دفاع مقدس به جامعه موسیقی 
معرفی شد. البته پیش از این برای برنامه افطاری از 
تولیدات شبکه سوم با همیاری سیدبهنام ابطحی. 
اثری را ارائه داده بود. او نزد استادانی چون استاد 
نیکنام. محمد نوری و رضا صادقی تکنیک های 

«نقطه چین» نام اولین البوم وی است که توسط 
تنظیم شده که البته ساخت دو ملودی برعهده خود 
او بوده است. «نقطه چین». «پشت دیوار غروب». «ماه 
و ستاره». «دلسپرده». «عاشق بی‌افاده». «وفا». 
«نجیب شرقی» و «ترانه» نام قطعات این آلبوم 
هاشمیء فرزاد و مهرداد نصرنی (منیر) سروده 
شده‌اند. 


فاکتور های حوب خواندن 

بهرام بیات درباره ویژگیهای موسیقی پاپ و 
صدای خوب می‌گوید: «به نظر من. موسیقی تعریفی 
از واژه زندگی است که می‌تواند از دردهاء غم‌هاء 
شادیها و خوشی‌ها در قالب ملودی‌ای دلپذیر سخن 
بگوید و جلوه‌های تازه‌ای از زیبا زیستن و درست 
اندیشیدن را به شنونده منتقل کند و سبک پاپ به 
لحاظ ساده‌گویی می تواند از این امتیاز به بهترین 
با شنونده. نکات بهتر بودن را به او باداوری کند اما 
برای برقراری هرچه بهتر این ارتباط. در کنار شعر و 
خوب در وهله اول باید از تکنیک های خواندن و سلفز 
آگاه باشد و در کنار آن صد ایش رنگ خاص ٤‏ 
درست خواندن» نوع صدا و نحوه انتقال حس از سوی 
یک خواننده, مهمتر از هر چیز دیگری است. پس از بعد 
علمی. تنها کسانی حق خواندن دارند که همه 
فاکتورهای خوب خواندن راداشته باشند و این شاید 
تنها چیزی است که امروزه کمتر در بازار موسیقی 
پاپ تولید داخل شاهد ان هستیم. 

بهرام بیات در ادامه در مورد آلبوم «نقطه‌چین» و 
تطابق این نام با سریال طنزی با همین عنوان گفت: 
«من تمام اشعار این البوم را با وسواس خیلی زیادی 
انتخاب کردم و تنها دست روی ترانه‌هایی گذ اشتم 





& ار خی ی وداک رة مرلو وگ 

بعضی فکر می کنند «نقطه چین» ضرفا نامی 
است که برای بیشتر شدن فروش از آن استفاده 
کرده‌ایم. درحالی که بعد از شنیدن این آلبوم متوجه 
که اھت کد کا سین ابش دو ق خد ,تایه خی 
زیادی وجود دارد و به هیچ عنوان از فضای موسیقی 
و سناریوی این سریال در این البوم استفاده نشده 
اش زات اسب که بط ات خن سا یش از انا 
مدیری این نام رابرای این آلبوم اتتخاب کرده بودیم. 

همچنین او با معرفی چند ترانه. فضای آلبومش 
را این گونه معرفی می کند: ۱ 

ها تون کاس و انم اترو ر مد آنست که الب مزا 
تنها در قالب استایل‌ها و ریتم‌های شاد ساخته شوند. 
ها Nels‏ 
فشا اگ کار فر چک که سای ار شای که 
در این البوم استفاده شده ان چیزی نیست که در 
بازار شنیده اید و ما سعی کرده ایم به جای شادی 
کاذب. حس لبخند رابه شنونده منتقل کنیم مثلا قطعه 
«نقطه چین». دارای حال و هوایی بندری است که با 
سبک اسپانیش تلفیق شده و شعرش رایغما کلرویی 


سرو ده أاست. 
به گریه‌های بی‌هوا به کولی کوچه نشین 


«دلسپرده» نام قطعه دیگری با ملودی خودم و 
فرزاه است کے با کلاسی: عاشقانه عاقنق را پش بای 
معشوق خود برای راز و نیاز و رهایی از زندان غربت 
به زانو درمی‌اورد و قفل کلام را می‌کشند و راز دل 
را بیان می‌کند. 
تو يه بارون محبت شدی تو دل کویریم 
شدی اواز رهایی با شکستن اسیریم 

و اما ترانه دیگری با نام «پشت دیوار غروب» در 
قعای انا ریب باتوی ۳ 
صحرایی برای این البوم کار کرده‌ایم که با استفاده 
از زیباترین واژه‌هاء خاطره‌های خاک خورده را کنار 
می‌زند و از پس پنجره‌های بسته روشنای عشق را 


0 
‌ٍ 


از پشت دیوار غروب دیدن شب چه ساده بود 


وقتی که حتی خورشیدم حتی به خاک افتاده بود 
بسه دیگر پرسه زدن میون خواب و خاطره 
شبگردی‌های بی‌چراغ تو‌ این شب بی‌پنجره! 


بهرام بیات در پایان به خبرنکار جهان هنر گفت: 
«امیدوارم روزی برسد که همه کسانی که در زمینه 
هنر فعالیت می‌کنند با صلح و دوستی و بی هیچ 
کینه ای در کنار هم کار کنند تا با همیاری هم به جایی 
برسیم که بن بستی در مسیر رشد موسیقی‌مان 
وجود نداشته باشد و از همه عزیزانی که مرا در این 
رای وی ون 
دوستانم کمال تشکر و قدردانی را دارم و آرزو دارم 
این البوم مورد توجه همه هنردوستان قرار بگیرد.» 

لیا شیرازی 





نکاهی به ینم لاک پشتها هم 


آنچه در ساخت «لاک پشت ها...» بیشتر از هر چیز 
آهفیت بیدا می گنف بر راخت هو شاا من تحت ما 
و شخصیت ها براساس اتمسفری است که «یهمن 
قبادی» برای فیلمش برگزیده است. 

از فرم روایت تصویری فیلم این طور به نظر 
می رسد که قبادی نهایت تلاشش را در پرهیز از 
پرداختن به فقر و سیاهی ناشی از آن داشته و 
می خواسته فیلمش زمینه‌ای درونی و انسانی واذارا 
باشد. به همین خاطر نمایش درون ادمهای فیلم و 
فضبای پیر امون آنا مدا ذهن تماشاگی را آرآن موه 
و او را به اندیشیدن وامی‌دارد. 

قبادی اماء برای پرداختن به چنین موضوعی 
ناچار بوده روستایی که نشانه‌هایی از جنگ در ان 
وجود دارد را برگزیند و این گزینش او را ناگزیر به 
نمایش فضای سیاه و کثیف روستا کرده است. در 
نتیجه کارگردان برای جبران این سیاهی, ترفندهایی 
وا موون فان ق راو کا کک ناشاک را 
متوجه رویدادی دیگر کند و او را تا اندازه‌ای از محیط 
سیاه داستان دور سازد. این رویداد ضمن به ارمغان 
اوردن لحنی امیخته با شوخی, در روایت داستان 
که بیشتر حول محور شخصیت نوجوان عاشق 
غرب فیلم و ادمهایش به وجود امده فیلم را از دید 
زیباشناختی نیز ارتقا بخشیده است. 


فیلم از دریچه زیباشناختی 
«لاک پشت ها...» از نظر بصری. براساس 
معیارهای زیباشناختی نیز قابل نقد است. 
قبادی کارش را با عکاسی و ساخت فیلم کوتاه 
آغاز کرده و این فیلم ثابت می‌کند که وی تا چه اندازه 
توانایی استفاده زیباشناسانه از مدیوم سینما و 


پرواز می کنند» ساخته بیهجن قبادی 
منتخب سینمای ایران برای اسکار 


پرداخت و شکار زیبایی‌های بصری را دارد. 

چارچوب بصری فیلم قبادی سرشار از 
کارگردان را در گزینش زیباشناختی تصاویر. برای 
ایجاد خط بصری در بینند ۵ نشان می دهند. 

قبادی فیلم تازه‌اش را بدین‌گونه کامل و 
کم اشتیاه به همه ابزارها و تکنیک های سینمایی 
مجهز کرده و از توانایی اش در ساخت یک اثر قوی 
هدری نیز بهره برده استت: 

افزون بر اینها موسیقی زیبای حسین علیزاده و 
نحو هد استفاده به‌جا و کاربردی از افكت ها را نیز باید 
به زبان موسیقایی فیلم افزود و از ان به عنوان نقطه 
قوت اثر باد کرد. 

گذشته از همه این ایزارها. فیلمنامه 
«لاک پشت ها...» نیز چه از نظر فرم و چه به لحاظ 
محتوا پرداختی فوی و مناسب دارد. چارچوب 
اساسی داستان فیلم. این بار برخلاف «زمانی برای 
مسنی اسبها» کار قبلی قیادی که بیشتر پرد اختی 
روانی داشت و در اکثر بخش‌هابه گونه‌ای مستند 
روایت می‌شد ۔ براساس یک داستان قرص و محکم 
بنا شده است که این داستان در فیلم توسط یکی از 
ادمهای اصلی فیلم بعنی «رکاک ستلایت» روایت 
می شود. 


ادیبات دراماتیک در فیلم 
«لاک پشت ها...» در پرداخت داستان و پیشبرد 
روایت نیز تکنیک‌های بسیاری از ادبیات دراماتیک 
را در خود دارد و افزون بر اینها نوعی قالب بندی 
شیه کلاسیک را نیز می‌توان در چارچوب داستانی 


نگاهی به تازه‌ترین کتاب موسیقی پاپ 


نت. احساس. ترانه در موسیقی پاپ ایران 
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کار: بهروز صفاریان. لیا شیرازی 


چون دیگر نقاط جهان به خود اختصاص داده است. 
تدریس موسیقی به عموم دانش آموزان وجود ندارد. 
درنتیجه تعداد کثیری از شنوندگان امروز موسیقی 
پاپ هیچ‌گونه اطلاع علمی در مورد این هنر ندارند 
در نتیجه نمی‌توانند ارتباط صحیح شنیداری با آن 
موسیقی پاپ ایران) یافتن راهی برای ایجاد آموزش 
همه‌گیر و دادن آگاهی‌های لازم برای ورود به عرصه 
این هنر را هدف خود قرار داده‌اند. 

«نت. احساس. ترانه در موسبقی پاپ ایران» به 
عنوان اولین کتاب تحلیلی موسیقی پاپ در ایران که 
با هدف رسیدن به موسیقی ای بهتر. علمی تر و 
دلنشین تر تهیه و نگاشته شده در قالب سه فصل 
تنظیم گردیده است. 

فصل اول این کتاب به لحاظ ورود و آشنایی 







فیلم سراغ گرفت که قبادی بیشتر با استفاده از کارکرد 
کلی اشخاص در داستان از آن سود برده است. 
زبان ساده و روان فیلمنامه که در بسیاری از 
بخش‌ها با لحن کمیک و در جاهایی با بیان شاعرانه. 
رال کا ای روه یی سس 
با داستان برخوردار می‌سازد. از دیگر ابزارهای 
باارزش ان به‌شمار می‌رود. ضمن اینکه در فیلم 
روی صندلی میخکوب می‌کند و اجازه هیچ فعالیتی 
رایه أو نمی دهد مگر غرق شدن در اتمسفر داستان. 
در مجموع فیلم بهمن قبادی بیش از هر چیز اثری 


ضد جنگ است که همچون شورشی آرام و درونی 
علیه غیرانسانی فرین اعمال انسان فریان انتقاد 7 





مشابهش جدا ساخته و ارزش دوچندان به آن 
مرت که لکن درو هی فا سا ارو که 
در اعماق وجود قهرمانانش نسبت به جنگ به‌وجود 
آورده است. توانایی فیلم قبادی را می‌توان در انفجار | ۽ 
احساسات درون این آذمها در مقایل تماشاگر دانست. 19 
«لاک پشت ها...» نمایش چهره زشتی از جنگ در 
سیمای معصوم دو کودک است. 


بسیاری از هنردوستان عالم موسیقی به تعریف و 
OT‏ ره 
در این علم به وفور استفاده می‌شوند. اختصاص 
داده شده است. 

فصل دوم و سوم که قسمت اعظم کار موّلفان 
را تشکیل می‌دهد. مربوط به موسیقی پاپ و تغییر 
و تحولات این عرصه است. 

در فصل دوم سعی شده با بیان نقاط مثبت و 
منفی عملکرد این عرصه گامی در جهت پیشروی 
این نوع موسیقی خاص برداشته شود. 

فصل سوم نیز در تکمیل و اختصاصی تر کردن 
فصل دوم ارائه شده است. 

سعی مولفان کتاب مذکور بر این بوده که با 
بحث و تفحص اختصاصی و اسیب شناسی فعلی 
موسیقی پاپ. این نوع موزیک را مجددا به سمت 
ES‏ 
دهند و این بی مساعدت. همکاری» همفکری و همدلی 
موزیسین‌ها و حمایت و استقبال مردم خوش فکر 
و اندیشمند میسر نخواهد شد. 

علاقه مندان به دریافت این کتاب می توانند 
بای ی ار ات و ار یب 
اه ای رورا ان ده 
تا از طریق انتشارات «مهربرنا» ناشر کتاب مذکور. 
این کتاب دراختیار آنها قرار بگیرد. 
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یب 


سره شجانی: 


ساده. تودار. کم حرف. مپربان. دوست داشتنی و بلندپرواز. اینبا خصوصیات مسعود 
شجاعی سلیمانی پدیده شماره یک ساییا است. 

بازیکنی که به واسطه درخشش در لیگ برتر به تیم ملی دعوت شد و پیراهن سفید 
تیم ملی را هم بر تن کرد. 

هرچند بازیبای ملی مسعود از عدد یک تجاوز نمی کند. اما او مصمم است تا آینده 
درخشانی را برای خودش رقم بزند. وقتی از او می خواهیم در این باره حرف بزند با 
اطمینان خاصی می‌گوید: «من تمام تلاشم را می‌کنم تا روزی یکی از بہترین 
فوتبالیست های ایران شوم...۱» 

گفتگوی ما را با این پسر بلندیرواز نارنجی پوش بخوانید: 


۴«مسعود! متولد چه سالی هستی؟ 

# ۴انوزدهم تیر ماه سال ۶۲. 

۴ برخی ها می گویند مسعود شجاعی و برخی هم می‌گویند. مسعود سلیمانی. 
کدامیک صحیح است؟ 

* ۴(شجاعی! من بیشتر به این فامیلی عادت دارم. اما برخی‌ها هم هستند که 
به قول شما من را سلیمانی صدا می زنند. 

#مسعود شجاعی چطور فوتبالیست شد؟ 

* *فوتبالیست شدن من چندان اتفاقی و غیرمنتظره نبود. چون فوتبال 
در خانه ما ريشه موروتی دارد. به جرأت می‌توانم بگویم 
از وقتی که چشم باز کردم با توپ آشنا شدم. مادرم 
می‌گوید اولین کلمه‌ای را که یاد گرفتم توپ بود. از وقتی 
هم که دست چپ و راستم را یاد گرفتم. مثل برادرم 
محمود دنبال توپ دویدم. 

* به قیافه ات نمی خورد که بچه شیطانی بوده 


% 


صد رد 
ا 


ىسى ... 


*٭ ادرست است! من خیلی ارام و ساکت بودم و برخلاف همسن و 
سالهایم زیاد اهل شیطنت نبودم. پدرم می‌گفت آن زمان تو در فامیل 
به عنوان پسری «ارام» زبانزد بودی, به عبارتی تنها دغدغه ان زمان 
من در توپ. کتاب و دفترهای مدرسه‌ام خلاصه می‌شد... 

۴یعنی می‌خواهی بگویی بچه درس خوانی هستی؟! 

۴ ۴ بله دقیقاء البته خاطرات خیلی خوبی از دوران مدرسه‌ام ندارم. 
چون به‌واسطه شغل پدرم. دائم مجبور بودیم از این شهر به آن شهر 
برویم و همین مساله باعث می‌شد که من هر سال مدرسهام را 

تغییر دهم. به همین دلیل دوستان زیادی را در ان مقطع نداشتم 

۱ #اصالتاً بچه کجایی؟ 
* #اماشیرازی هستیم. خودم هم تا دو‌سالگی در آنجا زندگی 
کردم اما بعدها به شهر مادری‌ام یعنی ابادان رفتیم و پس از آن 
هم به این خاطر که پدرم نظامی بود. چندین بار محل سکونتمان 
" رااز این شهر به ان شهر عوض کردیم. 

۴ پس با وجود یک پدر نظامی» حسایی باید نظم پذیر باشی. 
درست است؟! 

٭* ٭شاید آدم منضبطی باشم. ولی فکر نمی‌کنم این ربطی 
به شغل پدرم داشته باشد. چون ای gL‏ 
N‏ زورره 
می گذ انشت 

۴ بگذریم... فوتبالت رااز کجا شروع کردی؟ 

۴ ۴انوجوانان صنعت نفت ایادان اولین تیمی بود که من 
در ان پا به توپ شدم. بعدها هم در تیم‌های افا کرج و سایپا 
بازی کردم و پس از مدتی دوباره به صنعت نفت برگشتم. 
الان هم چند سالی است که در خدمت تیم 
#چه کسی استعدادت را کشف کرد؟ 















و ۳۱۷/۰ 


بت اور سا 


من و دیگر بازیکنان سایپاه خیلی زود 
از صدرنشینی مان در لیگ مخرور 
شدیم» ِ حالا دوباره می توانیم 


hurl ka 


اه لیک دور از ندل ها رهاس ہے کو دا 


نگار حسینی 


« توب » اولین ۳ E.‏ گرفتم! 


۴« ۴ افراد زیادی به من کمک کردند تا من به اینجا برسم و من فوتبالم را 
مدیون همه انها هستم. ولی اولین مشوق من برادرم محمود بود. بعدها پورحیدری 

۴( در مقایل لائوس و در ۲۰ سالگی نخستین بازی ملی ات را انجام دادی. در این 
باره چه نظری داری؟ 

۴ ۴ شاید خیلی‌ها این صحبت من را حمل بر خودستایی بدانند. ولی باور 

۴ آنقدر تو را در نقاط مختلف زمین دیدیم که نفهمیدیم پست تخصصی ات 
چیست. خودت دوست داری در کجا بازی کنی؟ 
بازی کنم و پاس € پاور نکنید ول ار DS‏ 

یا این اوصاف باید ادم از خود گذشته ای باشی ؟! 

*#آیی هستی با قرمز؟! 

٭ ۴ بابا هیچ کدام... شما هم دنبال شر می‌گردیدها! 

#به نظرت چه فرقی با همسن و سالهایت داری؟ 
باید بگویم احساس می‌کنم نسبت به همسن و سالهایم 
بیشتر می‌فهمم. چون سعی می‌کنم برخلاف بعضی‌ها 

* پس چرا دوستانت می گودند مسعود فردی 
احساسی است؟ 

* #البته من فقط در مورد خانواده‌ام این گونه هستم. به عبارتی احساسات و 
وایستکی‌ام را تنها در مورد انها خرج می‌کنم» ولی در کارهایم بسیار جدی هستم. 

۴ فکر نمی کنی این احساسات و وایستگی نسبت به خانواده‌ات روی پیشرفت 
فوتبالت تأثبرگذار باشد؟ 

* * به جرأت می‌گویم نه! چون 
وابستگی به انها به من انگیزه و توانی 
دوچندان می دشد. 

۴ #۴ دیپلم. 

۴« قصد ادامه تحصیل نداری؟ 

٭* #اچراء اتفاقا قصد 
دارم تا چند ماه دیگر و 
خودم رابرای رفتن به ى | 
دانشگاه آماده کنم. ر 

*اگر موافق باشی کمی 
هم از شرایط تیم سایپا صحبت 
کنیم... پس از ان شروع طوفانی در 
اوایل فصل. از نیمه های راه در 
نتیجه گیری ضعیف عمل کردید. کسی 
سایپا را چشم زد با...؟! 
تیمم را توجیه کنم. وی فکر میا 
۱۳ 


نشینی را پس بگیریم! 























به دست آورد. به نوعی اسیر حاشیه شد. چون اکثر بازیکن‌های ما از جمله خودم جوان بودیم و 


ین ۳ 
*یعنی سایپا هنوز هم به صدر جدول فکر می کند؟! 


E‏ تسسجو‌ساوحوید تیان را پیدا و دستورات کاد ر ف 139 خوبی 


#(راستی حالا که صحیت از کادر فنی شد. در مورد مجتبی تقوی چه نظری داری؟ 

٭ ۳« او از لحاظ اخلاقی یک استثناست. خیلی‌ها فکر می‌کنند خوش رفتاریهای آقای تقوی فقط 
مربوط به جلوی دوربین است. در صورتی که او در لحظه به لحظه تمرینات و برد و باخت‌های 
سایپا برخورد دوستانه و یکنواختی با بازیکنان دارد. به نظرم او یکی از عوامل موفقیت تیم سایپاست. 


#سقف فوتیال شجاعی کجاست؟ 


۴ ۳" سقف تعیین کردن در فوتبال کار درستی نیست. چون یک بازیکن تحت هر شرایطی جای 


#و حرف آخر. 


* از شما تشکر می‌کنم و همین طور برای تمام هموطنانم آرزوی توفیق دارم. 


مسعود شجاعی؛ پسر بد نیم فصل 


هشت بازیکن با دربافت شش کارت از داوران در طول نیم فصل در فهرست بداخلاق‌ترین 
بازیکنان حاضر در لیگ قرار گرفتند. که در این بین مسعود شجاعی بازیکن جوان سایپا را به 


خاطر دریافت پنج کارت 
زرد و یک کارت قرمز در 
یازده بازی که به میدان 
رفته. باید بداخلاق ترین 

جدول بازیکنان 
بداخلاق لیگ برتر در 
نیم فصل اول به شرح 
زیر است: 


۱- مسعود شجاعی 
۲-مهرزاد معدنچی 
۳ پژمان جمشیدی 


۴۔سهراب بختیاری زاده 


را متصنو رین 


روز بیست و ششم آوریل ۱۹۷۹ میلادی برابر با ششم اردیبهشت ۱۳۵۸ پسری 
در المان و در شهر «امه‌دن» به دنیا می‌آید. پسری دورگه که پدر و مادرش از 
سرزمین آریایی‌ها هستند؛ یکی از ایران و دیگری از آلمان. 

هر روز از زندگی مانند برگه ای بر کتاب زندگی فریدون اضافه و او روزبه روز 
به فوتبال علاقه‌مندتر می‌شود. سرگرمی فریدون بازی با یک توپ پلاستیکی 
است. 

زندی بزرگ سعی می‌کند فریدون رابه سمت فوتبال ایران سوق دهد؛ فوتبالی 
که لبریز از احساس است تا منطق! 

فریدون روزبه‌روز قد می‌کشد. دیگر فوتبال شده است زندگی او اما او به 
فوتبال ایرانی دسترسی ندارد. پس به اجبار به سمت فوتبال کسل‌کننده المانی 
حرکت می‌کند. حالا دیگر او نمی‌تواند بدون فوتبال زندگی را سپری کند. او دیگر 
برای خود مردی شده است. پسری جذاب و بلندقد. او می خواهد فوتبالیست شود. 
پس می تواند! می‌تواند چون می خواهد. 

E NS 
به آن علاقه داشته‌اند. او دیگر یک بازیکن شناخته شده است. زندی بزرگ موفق‎ 













۱ سو الجا و متفاوت از ملع د شباسر ۱ 


"دنیای ستارگان فوتبال چه رنگیه؟! 


سفید سفید؛ 

۷دوست داری لباس کدام تیم را بر 
تن کنی؟ 

ګابارسلونا... این تیم. تیم محبوب 
و روّیایی من است. 

در کارهای خانه به مادرت کمک می‌کنی؟ 

آلافقط در چیدن میز غذا! 

"آشپزی هم بلدی؟ 

اکم و بیش. ماکارونی و چیپس پنیر را خوب درست 
مک 

»اهل خرید خانه هم هستی؟ 


دس ات 

آخرین کتابی که خواندی؟! 

آګاشیطان در کمین‌گاه. وقتی اسم این کتاب را از پشت 
ویترین مغازه دیدم. مجذوب ان شدم! 

۷آخرین فیلمی که دیدی؟! 

E CC GG 
برنامه‌های تلویزیونی را تماشا می‌کنم.‎ 

اگر فردا آخرین روز عمرت باشد؟! 

آاآن روز راهم مثل روزهای گذشته به آرامی و در کنار 
زا E‏ 

"گر به سن نوجوانیت برگردی. از چه کسی امضامی‌گیری؟ 

از خداداد عزیزی. او بازیکن محبوب دوران نوجوانی و 

| حال من است. 


شد! او از فریدون یک فوتبالدوست ساخت! پیشرفت را می‌توان در کار زندی دید. 

او سعی و تلاشش را برای هرچه بهتر شدن ادامه می دهد. چرا که اینک به 
جاده حرفه‌ای شدن پا گذ اشته و باید مراقب خود باشد؛ جاده‌ای که شاهد حضور 
ستارگان بزرگی بوده است. 

ستارگانی که از کوچه پس کوچه‌ها به آن رسیده و با سرعت باورنکردنی 
درحال گذر از این جاده پرپیچ و خم اند. اینک شخصی به نام فریدون زندی به این 
جاده هیچان انگیز و درعین حال پرپیچ و خم رسیده است. گرچه نام او برای 
ژرمن‌ها غریب بود. اما او روزبه‌روز معروف تر شد. 

او دیگر گذر از این جاده طولانی که در انتها به حرفه ای شدن ختم می گردد | 
O N N TTT‏ 
مساوی است با تلاش بیشتر. پس او می‌تواند. 

پدرش دست به کار می‌ شود تا او را به فوتبال آریایی عجین کند. او هنون 
فوتبال ایرانی را به فوتبال آهنین ژرمن‌ها ترجیح می دهد. هرچه باشد. او یک 
آریایی است. مطبوعات ورزشی داخل ایران کم‌کم با نام فریدون زندی مانوس 
می‌گردند. اینک جامعه فوتبالدوست ایرانی زندی را به خوبی می‌شناسد. 

فریدون زندی با ۱/۸۴ سانتی‌متر قد و ۸۰ کیلوگرم وزن شده است. وردزبان 
ایرانیان. برانکو می‌خواهد او رابه تیم ملی ایران بیاورد. اما فیفا باید تشخیص دهد 
که ایا فریدون می‌تواند برای ایران توپ بزند يا نه. 

زندی بزرگ روزهای پرفراز و نشیبی را پشت سر می‌گذارد. روز موعود فرا 
می‌رسد. فیفا با مرور بر مدارک فریدون زندی, اجازه بازی او در تیم ملی ایران را 
صادر می کند. 

او دیگر می‌تواند برای تیم ملی بازی کند. تلاشها همچنان برای کشاندن وی 
به فرودگاه مهراباد ادامه دارد. برانکو برای حضور زندی در ایران در تکاپو است. 
E‏ وف و تا ات که بان انا کت را ار 


از آنجایی که فریدون زندی چند سالی است در کنار مادر خود زندگی می‌کند, 
بیشتر و بیشتر با فرهنگ ژرمن‌ها عجین شده است. آميخته شدن با آداب ژرمن‌ها 
کر ریا را ان 

به نظر شما بازیکن شماره ۰ تیم کایزرلاترن از بین دو سرزمین آریایی کدام 
ار 
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طرد کسی است که همه اشتباهات «همکی» را 
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درپی کنار گذاشته شدن مجید جلالی سرمربی پاس. مصطفی دنیزلی مربی 
مشهور ترک‌تبار به سمت سرمربیگری این تیم منصوب شد. 

مصطفی دنیزلی که سابقه مربی گری تیم های ملی ترکیه, گالاتاسرای و 
بشیکتاش این کشور را دارد. به عنوان اولین مربی خارجی پاس و پنجمین مربی 
خارجی لیگ ایران در فوتبال ایران حاضر خواهد بود! این درحالی است که تیم 
پاس پیش از این با آوردن مجید جلالی اولین مربی غیرپاسی خود را استخدام 
کرده بود. این بار نیز به یک مربی خارجی روی اورده که باید دید؛ 

SS‏ را 
سابق تأسیس شده بود در بیش از ۴۰ سال فعالیت خود تنها ۱۲ مربی را بر روی 
نیمکت خود نشانده است. 

مهدی اسداللهی اولین مربی تاریخ این باشگاه تاسال ۱۲۵۱ ۱۳9۳1999 
حسن حبیبی سر مربی تیم فوتبال این باشگاه شد و تحولی بزرگ در این تیم به 
وجود اورد. 

کاپیتان اسبق تیم ملی با این تیم به دو قهرمانی پی‌درپی در سالهای ۵۵ و ۵۶ 
در لیگ تخت جمشید دست یافت. 

وی مجموعاً با ۱۷۱ بازی که در لیگ بر روی نیمکت این تیم نشست در تیم 
رکورددار است. در سالهای ۵۶ تا ۵٩‏ نیز همایون شاهرخی مسوولیت مربیگری 





در یک سالن فوتسال. هیچ چیز جذاب‌تر از این نیست که توپ را زیر پای 
شماره ۱۲ تیم ملی برزیل و باشگاه ژاراگوا ببینید. آن وقت می توانید امیدوار باشید 
SS CS e GL EELS‏ 

الساندرو روزا ویرا مشهور به فالکائو متولد سال ۱۹۷۷ میلادی در سائوپولو 
چندی پیش در زوریخ. جایزه بهترین بازیکن فوتسال جهان را از علی دایی دریافت 
کزد. 

چه کسی است که دوست نداشته باشد. بازیکن فوتبال شود تا درآمد و شهرت 

بیشتری به دست آورد؟ برای فالکائو هم این موضوع صادق بود. او در سال 
۱ وارد تیم فوتبال پالمیراس شد: « در فوتبال. شما بیشتر وقت خود را یک جا 
بیکار ایستاده‌اید و هیچ اتفاقی هم نمی‌افتد. من توپ می‌خواهم. من می‌خواهم 
بازی کنم. در عبر این صورت کسالت اور است.» 

و این چنین بود که فالکائو پس از تنها دو ماه از فوتبال چمنی خسته شد و 
ترجیح داد به فوتبال سالنی برگردد. جایی که در ان شهرت و محبوبیت زیادی 
او یک بار دیگر هم در سال ۲۰۰۲ و با حضور در پورتوگونزا شانس خود 
را در فوتبال چمنی ازمایش کرد. اما به نظر می‌رسید برخلاف رونالدینیو» رونالدو 
و حتی دوست صمیمی اش لوئیس فابیانو. اینده فالکائو باید در سالن رقم بخورد. 

فالکائو در کنار فوتسال ترجیح می دهد اوقات فراغت خود را در کنار همسرش 
مثل لوئیس فابیانو و وامپتا حالا چهره‌هایی شناخته شده در فوتیال چمنی هستند. 

بهترین بازیکن چهان از هم اکنون از استعداد پسرش تعریف و تمجید می‌کند. 
فالکائو به شوخی می گوید: «او باورنکردنی است. یک استعداد واقعی. فقط دو سال 
اک ای 
با او صف بکشند. چون بعدا قیمتش گران‌تر مّی‌شود.» 

TT‏ را 


زاشت 


به امید تماشای شعبده‌بازیهای فالکائو تلویزیونهای خود را روشن می‌کنند و یا 


ار ۳۷/۰ 


پاسر اشرافی 


این تیم را برعهده داشت. مهدی مناجاتی پس از شاهرخی در این تیم به روی کار 
امد و با بازسازی این تیم در سالهای دوران جنگ تحمیلی زمینه تحولی نو رابه 
دست فیروز کریمی اماده کرد. 

با ورود کریمی در سال ۱۳۶۸ پرافتخارترین مربی پاس, دو مقام قهرمانی 
پیاپی در لیگ آزادگان ۷۰ و ۷۱ و یک قهرمانی در جام باشگاههای اسیا را تجربه 
کرد 

با قهرمانی اسیا فیروز کریمی از این تیم جدا شد و مهدی مناجاتی برای یک 
فصل هدایت این تیم را برعهده گرفت. پس از ان ابراهیم قاسم پور طی سالهای 
کریمی مربیگری کرد. 
بر صفر مقابل پرسپولیس در همان نیم فصل اول حکم به خروج وی داده شد. 

محمود یاوری و ابراهیم قاسم پور و سپس حسین فرکی به ترتیب تا سال ۷۹ 
هدایت این تیم رار رال ۱ ۱۱۱ ۱۳ 
نجات داد و تا رده پنجم جدول بالا کشید. اما در این تیم ماندگار نشد. 

فیروز کریمی در برهه‌ای از زمان دوباره به این تیم پیوست. پس از وی نوبت 
به بازگشت همایون شاهرخی رسید. شاهرخی در سال دوم مربیگری اش در پاس 
مربی اهل علم در سال ۸۲ به این تیم بپیوندد و در اولین فصل حضور خود با این 
تیم به مقام قهرمانی دست یافت. 

حالا آقامجید دوست داشتنی با نامه محبت آمیز سردار خانه نشین شده تا دنیزلی 
می‌رفت - کشتی توفان‌زده پاس را به اميد خدا به قهرمانی اسیا برساند. برای پاس 
به عنوان نماینده ایران در لیگ قهرمانان آسیا اهمیت قائلیم و امیدواریم هر رویدادی 
که در مجموعه این تیم رخ می‌دهد. در پایان به سعادتش منجر شود... 


هم چهره ای شناخته | 
شد ۵ بين علاقه مندان 7 
این رشته ورزشی | 
دود اما در دورنمدت 
چهارجانبه تهران که در 
شهریور ماه برگزار شد. 
وج از ان فون -ا۳9 ۳ 
که اط رن را 
روز اخر ان بازیها 
ایرستاره شماره ۱ 
برزیل به من گفت: «فالکائو به اینجا نیامده است! چیزی که شما دیدید فالکائو نبود. 
فالکائوی واقعی را در چین تایپه ببینید.» و همین طور هم شد. جام جهانی فوتسال 
کافی بود تا شهرت او جهانی شود. تایوانیهایی که برای اولین بار ورزشی به اسم 
فوتسال را تماشا می‌کردند. با دیدن هنر او اعتراف می‌کردند زیباییهای فوتسال 
فراتر الهو تال ا 

فالکائو خالق بسیاری از حرکات جدید در دنیای فوتسال و فوتبال است. از 
دریبل و کنترل توپ گرفته تا پاس و شوت. او به خودی خود یک فوق‌ستاره است 
که البته می‌تواند خود رابه بهترین شکل در قالب یک تیم قرار دهد. به همین دلیل 
است که او نه‌تنها یک گلزن موفق است. بلکه در تاکتیک‌های دفاعی و هجومی هم 
یکی از حلقه‌های اصلی زنجیر تیمش است. 

«خب کل ردن حا است. امامهم این است که بتوانید در کار تیمی 
شرکت کنید. الان من به همان اندازه‌ای که از گل زدن لذت می‌برم. از ایجاد موقعیت 
برای دوستانم هم خوشحال می شوم.» 

۳ و‎ E e ROR 
یاد می کند و اضافه می کند: «فوتسال در بازیهای پان امریکن ۲۰۰۷ در ریودوژآنیرو‎ 
حضور خواهد داشت. چرا نباید در المپیک ۲۰۱۲ شاهد حضور آن باشیم؟»‎ 














رفو لاد ورذوبآهن ردرفرآر 


نیم فصل اول لیگ برتر با قهرمانی فولاد خوزستان به پایان رسید. تیمی که 
و اد بر بو را اد ترکیب اصلی تیم ملی 
eR E yS‏ ان آنجه استمقاش را داشت 
ره توکس عن رآ ناقیمانی مى كىشد تا 
پس از سپاهان اصفهان. دومین تیم شهرستانی باشد که جام قهرمانی لیگ را 
E.‏ 

ذوب آهن نیز که تا هفته چهاردهم صدرنشین لیگ بود. با کسب عنوان نایب 
قهرمانی همان آرزویی را در سر می‌پروراند که فولادیها دارند؛ قهرمانی در لیگ 
برتر. 

برای روشن شدن سیمای چهاردهمین قهرمان لیگ باید به نظاره نیمه دیگر 
لیگ بنشینیم... اینک نگاهی امارگونه می‌اندازیم به آنچه که در نیم فصل اول 

رسول خطیبی با به تمر رساندن هفت گل عنوان بهترین گلزن نیم فصل را به 
خود اختصاص داد. امار نشان می‌دهد که میانگین گل زده بهترین مهاجم نیم 
فصل, حتی از یک گل در دو بازی هم کمتر است و این خود بیانگر این امر است که 
در نیم فصل اول فقر گلزنی از سوی مهاجمان تیم‌ها بیداد می‌کند. این درحالی 
است که فصل گذشته علی دایی در پایان نیم فصل در ۱۳ بازی ۱۲ گل به ثمر 
رسانده بود. 

در مجموع ۱۳۵ بازیکن توانستند ۲۵۴ گل ردویدل شده در نیم فصل اول را 
به ثمر برسانند که از این تعداد ۷۲ بازیکن تنها یک بار موفق به گلزنی شده‌اند. 

آمار دیگر در مورد گلهای به‌ثمر رسیده این است که بیشترین تعداد این گلها 
در ۱۵ دقیقه پایانی و کمترین تعداد این گلها در پانزده دقیقه نخست به دست آمده 
است. 

فراوانی گلهای ردوبدل شده برمبنای هر ۱۵ دقیقه بازی در پایان نیم فصل به 
شرح زیر است: 

از دقیقه ۱ تا ۱۵: ۲۹ کل (۱۱ درصد) 

از دقیقه ۱۶ تا ۴۱:۲۰ کل (۱۵ درصد) 

از دقیقه ۲۱ تا ۴۵: ۴۶ کل (۱۷ درصد) 

از دقیقه ۴۶ تا ۶۰: ۴۲ گل (۱۶ درصد) 

از دقیقه ۶۱ تا ۷۵ ۴۷ کل (۱۸ درصد) 

از دقیقه ۷۶ تا ۹۰: ۶۰ کل (۲۳ درصد) 


برکناری نیمی از مربیان 
لیگ برتر در پایان نیم فصل. 
1 ان هم در شرایطی که اکثر 
انها مربیان داخلی بودند. 
فاجعه بزرگی است. ولی موضوعی که در کتار آن جای سوال دارد. این است که 
چرا هیچ‌گاه مدیران برکنار نمی‌شوند و در کنار مربیان راندمان مدیر یک باشگاه 
مورد نقد قرار نمی‌گیرد؟! 
اصولاً برای برکناری یک مربی باید به این نقطه برسیم که مربی توانمندی 
کار کردن را ندارد. ولی در کنار ان یک مدیر نیز موظف است پاسخگو باشد که ایا 
در آغاز فصل برنامه‌ای مدون و جامع را از مربی ۳ و بستر مساعد رابرای 
تحقق این برنامه‌ریزی ایجاد کرده است یا نه؟! اما متأسفانه در کشور ما جایگاه 
مدیریت ورزش مشخص نیست. 
در شرایطی که بسیاری از مدیران باشگاههای ما سابقه ورزشی ندارند و 
خود ورزشکار نبوده‌اند. جا دارد این سوال را از مدیران باشگاهها پرسید که چند 
ayy‏ بط تسه نک ستانه ای ا 

















اذکه 





و این هم جدول بهترین گلزنان لیگ در پایان نیم فصل اول مسابقات: 

۷ کل: رسول خطیبی (فولاد سپاهان) 

۶کل: رضا عنایتی و علی سامره (استقلال)» فرشید طالبی (فجر سپاسی) فریدون 
فضلی (ابومسلم خراسان) 

۵ گل: علی دایی (صباباتری)» جواد نکونام. ایمان رزاقی راد (پاس)». حجت 
yT‏ ار ی 

مردان آهنین نیم فصل اول 

شاید بهترین لقب برای آن دسته از بازیکنانی که در تمام دقایق ۱۵ بازی تیم 
خود در نیم فصل اول. در زمین حاضر بودند. «مردان آهنین» باشد. این یازده 
ی 

COLO E aT‏ را ار 
اهواز)» مهدی واعظی و خسرو حیدری (پیکان تهران)» علیرضا پورمند (ابومسلم 
خراسان) هادی ایمانی (برق شیراز» مهران قاسمی‌پور (شموشک نوشهر). جلال 
حسینی و جواد شیرزاد (ذوب آهن)» امیررضا الوندی‌پور (صبا باتری). 
تیم اخلاق. تیم بداخلاق 
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بر دح رز هن 





۱ 





ا 





هلا را منزل 





ملوان با دریافت تنها ۲۰ کارت زرد و یک کارت قرمز در جمع ۱۶ تیم حاضر 
در لیگ. کمترین تعداد کارتها را از داوران دریافت کرده است و شایسته‌ترین تیم 
برای کسب عنوان تیم اخلاق در نیم فصل اول به‌شمار می‌رود. پس از ملوان تیم 
شموشک نوشهر با دریافت ۲۳ کارت زرد و دو کارت قرمز. دیگر تیمی است که 
اصول بازی جو‌انمردانه را بهتر از سایرین رعایت کرده است. 

در انتهای این جدول تیم سایپای تهران قرار دارد. نارنجی‌پوشان در جریان 
بازی دور رفت خود ۳۸ کارت زرد و شش کارت قرمز از داوران دریافت کردند. 
بعد از سایپا لقب بداخلاق‌ترین تیم‌های لیگ را باید به دو قطب بزرک فوتبال ایران 

استقلال در نیم فصل اول ۳۶ کارت زرد و سه کارت قرمز دریافت کرد و 
پرسپولیس ۲۵ کارت زرد و سه کارت قرمز! 

سیر ایطی است که اکثر بازیکنان این دو تیم الگوی بسیاری از 


کیا ۰ 


برای کل فصل به شما بدهند تا طبق همان برنامه‌ریزی در مورد صلاحیت وی 
یری کنید؟! شاید هیچ کداء! 

ضعف کنونی در سطح کل ورزش ما دور ماندن متخصصان واقعی ورزش 
از حیطه ورزش است. اکنون افرادی به عنوان مدير در ورزش حضور دارند که 
به هیچ عنوان در این عرصه سابقه‌ای نداشته اند. برکناریهای گسترده اخیر نیز 
مبنایی است. برای سرپوش گذاشتن بر همین ضعف مدیریت. زیرا در بیشتر این 
موارد مدیران باشگاهها برای شانه خالی کردن از مسوولیت اقدام به کنار گذ اشتن 
مربی می کنند. 

زمانی که هدف اصلی یک باشگاه نتیجه‌گرایی باشد. چنین اتفاقاتی را نیز 
درپی دارد و این درحالی است که اگر مدیر باشگاه برنامه‌های لازم را از مربی خود 
ای زا ای ۱ 
مربی قرار دهد. در آن زمان می‌توان تصمیم‌گیری اصولی را در مورد ماندن یا 
برکناری مربی انجام داد. 

امید که از این پس حداقل برکناری مربیان براساس کاری نظام‌مند و تحقیقی 


صورت گیرد. 
شماره ۳۷/۰ 2 


۲2۲۲۱۵ ۱ .com 





این هفنه» «در حلقه رندان» به بخش خصوصی 
واگذار شده است. 


در نقد و معرفی یک کتاب طنز: 


همین لدی‌الورود. اشتباه داخل و نشوید. 





نام بامسمای کتاب. همان «لطفا مج 
نشوید» است که وجه «نهی از منکر» ان 
(البته اگر میخ شدن را مصداق منکرات به 
حساب اوریم!) بارز و متمایز است. در 
است. خصو ضا اکن شض میح شو ند د. 
خود از اهلیت طنزپردازی برخوردار بوده 
ات ک کر برغت ی عت سا 
بدین خاطر است که برخلاف جریان آب شنا "۲ 

که: «لطفا میخ بشوید»! 
ميخ در فرهنگ و ادب این سرزمین امتیازات و 
مشتات عدیده‌ای دارد. خصوصا اگر از نوع «میخ 
لاکردار برای یک طنزپرداز اهل بخیه تداعی معانی 
می‌کند. در نگاه او ميخ طویله کانه «گل و بلبل» یا 
«شمع و پروانه» یادآور نوعی «مراعات النظیر» 
بی‌نظیر هم هست: میخ طویله, با خودش «افسار» را 
هم به دنبال می‌آورد. سر افسار راهم که گرفتی. خود 

مارا خری است چون تو که گر خلق روزگار 

بی خر شوند و خر برود» ما بسر ان خریم! 
نگ طترپودا با خین من میم ناگی کتویچه موم 
خودش, بدون ترس و واهمه از برخوردن به تریج 
قبای کسی, به لباس زیبای این و آن گیر بدهد و بر 
نواقص و نقایص خلق الله میخکوب شود. از همان 
ابتدای میخ کاری هم تنش را خوب چرب کند. او باید 
روحیه استقامت راهم از همان جناب میخ یاد بگیرد. 

پافشاری و استقامت میخ 
هبتر 35 

بر سرش هرچه بیشتر کوبند 
پافشاریش نت کر 39۵ 
مجالی دیگر. «لطفامیخ نشوید» سومین مجموعه طنز 
از «راشد انصاری» است. او سالهاست که در این 
با طنز عجین و اميخته شده که به قول باباطاهر نیمه 


عریان: 


2 شماره ۳۷۰ 






گر قصابش از تن واکنه پوست 
ببیند غیر چربی» طنز با اوست! 
راشد. طنز در وجه ژورنالیستی اش راسالهاست 
دارد تجربه می کند. نشریات محلی هرمزگان و 
بندرعباس. چولانگاه و جلوه‌گاه اصلی حضور 
اوست؛ با این حال او از همان راه دور از پایتخت. 
هرازگاهی نشریات سراسری راهم می‌نوازد. شاهد 
عادلش خود من که سالها از همکاری شاعرانه او 
برخوردار بودم. یک همکاری بی‌ریا و بی‌تکلف. او 
عین هوای بندر. چسبیدنی است. و مانند خلیج فارس 
در معرض تغییر اسم از سوی مو سسه نشنال 
جئوگرافیک! خصوصا که هر دو پاره اسم و عنوانش 
عربی است: «راشد» و در ادامه «انصاری». پس باید 
اهالی بندر حداقل به نیابت ما دامن او را سفت و 
سخت بچسبند که واقعاً هم چسییدنی است. 
راشد. پیش از اینها نیز دو مجموعه طنز دیگر به 
نامهای: «دغدغه‌های بی خیالی» و «اين مرد مشکوک» 
منتشر کرده است که هریک درحقیقت بیلان‌کار او 


در عرصه طنر است. پشتکار و اهتمام او در این حیطه 
از ادبیات معاصر واقعاً جای توجه و قدردانی دارد. 


همین طور پیش برود. از ستاد چهره‌های ماندگار حتماً 


به منزل او زنگ خواهند زد. پس به اهل و عیال خود 
بسپارد که زیاده تلفن را مشغول ندارند! 

سومین مجموعه او نیز شامل هر دو گونه نظم 
و نثر طنز است. نظم او شامل اشعار کلاسیک. 
رباعیات و دوبیتی‌ها و همچنین شعرهایی (به قول 
طنز‌های منثور اوست که در صفحه طنز روزنامه 
«ندای هرمزگان» با عنوان «با دم جان» هر هفته چاپ 
می شود. کارهای راشد. راحت و روان و صمیمی 
آب و هوای منطقه دارد. او از مشکلات و دردها و 
کاستی‌های منطقه اش هم بسیار می‌گوید و 
گزنده است. او با یک دست «یشکون» می‌گیرد و 
همزمان با دست دیگرش ان را «نوازش» می کند. 
طنزی چنین میانه میدانم ارزوست! او در هر دو حالء 
برای مخاطب خود«اخ» و «اخی» راتوامان و همزمان 
به ارمغان می‌آورد. بهتر از ارمغان بهزیستی! از بس 
که درحالت «آاخی» اش احساس کیفوری هست» باور 
کنید «آخ» ن هم می‌ارزد!... 

راشد حواسش به همه جاهست و به هرجا پرتاب 
حواسش را پرت می‌کند که ادم با خودش می‌گوید: 
آخه «اين مرد مشکوک» با این همه «دغدغه‌های 
بی‌خیالی»اش چطوری می‌تواند یک تنه این همه نگاه 
خود را به هر چیز و هرجایی ميخ (زوم سابق!) و 
دیگران را میخکوب کند و تازه درحین عبور از کوچه 





على چپ. راست راست راه برود و بر و بر به دیگران 
زل بزند و انگاه در کمال پرخوش‌رویی زیرکانه به 
سایرین بگوید: «لطفا میخ نشوید!» 
نشد! یا خودت نباید از اول نگاهت راروی دیگران 
میخ کنی یا اگر کردی, انتظار میخ کردن نگاه دیگران 
راهم روی خودت داشته باشی. یک ميخ سه سانتی 
به خودت بزن» یک ميخ طویله به دیکران! 
البته راشد زرنگ است. او نمی خواهد دست زیاد 
شود. وقتی همه روی همدیگر میخ کنند. دیگر جای 
سالمی در بدن اجتماع باقی تمی‌ماند که طنزپرداز 
بخو‌اهد نگاه انتقادی اش را روی ان ميخ کل انهم 
میخ پرچ (یا پرس) شده! 
موضوعات طنزهای او متنوع و متلون است. 
گاهی چنان داغ و غافل گیرکننده است که مثل برق, 
ادم را بر سر جای خود خشک می‌کند. شاید در این 
قبیل مواقع -حداقل خطاب به موهای تن -بشود گفت: 
«لطفا سیخ نشوید!» 
راستی, تا یادم نرفته عرض کنم که راشد انصاری 
تا به اکنون به تعداد ۲۳ میخ از خدا عمر بابرکت 
و پرزحمت گرفته و بالای صدتا ميخ دیگر هم 
طلبکار می باشد! «لطفا میخ نشوید» او هم از 
انتشارات «همسایه» بوده و چاپ اول ان که 
به‌تازگی منتشر شده با ۱۶۱ صفحه. دارای قیمت 
ناقایل ۱۵۰۰ تومان است که باور بفرمایید مقت 
است. کاملاً معلوم است که موّلف و ناشر .هر دو 
باهم اتش زدند به مالش! باز خدا را شکر که ميخ 
ان نمی‌گیرد. عرض نکردم راشد. آدم وون 
اسک یدیا ونان می کرک کم که 
مطلب در ذهنتان میخکوب شود؟! بس کنم. بد 
نیست حسن ختام» از اشعار کتاب زمزمه یا شاید 
هم «مزه مزه» کنیم: 
0 می خواهم ! 


گفته بودم که تو رامی خواهم 
اری اری» به خدامی خواهم 
عاشقم» جرم من این است فقط 
۱ یک گرم مهر و وفامی خواهم 
آن قدر خوشگل و خوش اطواری 
که یکی نه. دو سه تا می خواهم! 
چشم نامحرم اگر دید تو را 
چشمش از کاسه جدا می خواهم 
کاش یک ذره تپل تر بسودی 
تا بگویم که چرا می خواهم 
0 
بنده از جنس بشسر بسزارم 
بلکه یک مرغ دوپا می خواهم! 
مر 
گفتا: پسر برو که پسندت نمی کنم 
هیچ اعتنابه حرف جرندت نمی کنم 
گفتم: یواش, تند نرو» می خوری زمین 
آن قدر جوجه‌ای که بلندت نمی کنم! 


ETE 





از: رضا رفیع 





Email:ırezaraffie @ yahoo.com 


رئیس جمپوری که نه به بار است. 


برنامه‌ریزی در هر کاری از واجبات است. بدون 

برنامه اگر کسی دست به کاری بزند. توی اف کار. 
وقتی می خواهد دست به کاری زند که غصه سراید. 
قبل از این کار کلی برای خودش فکر و خیال می‌کند. 
ایشان برای دست زدن به کار مورد نظرش, عبور از 
دو مرحله را خاطرنشان می‌سازد: 

۷مرحله تصمیم گیری: در این مرحله. ایشان اول 
می گوید: «بر سر انم»؛ یعنی درحال تصمیم گیری 
می‌باشم. باز ایشان که خوب است. بلکه عجله هم 
دار از دوستان فعال سیاسی می گفت: «دارم 
نیت می‌کنم تصمیم بگیرم فکر کنم که اراده بکنم 

۷مرحله بازنگری: در این مرحله, جناب حافظ به 
بازبینی و ارزیابی توانمندیها و برجستگی‌های خود 
می‌پردازد و می‌گوید: «که گر ز دست برأید»؛ یعنی در 
صورتی که از من ساخته باشد و صلاحیت انجام 
این کار را داشته باشم؛ چشم. حتماٌدست به آن کاری 
خواهم زد که سه سوت. هرچه غم و غصه است. 
سراید. برود پی کارش. 

این است که عرض کردیم در هر کاری باید 

برنامه ریزی کرد. هم آیند ه نگری داشت. هم 
برنامه ریزی. بخصوص اگر طرف ادعای مدیریت 
داشته باشد که کار ظریف‌تر و حساس تر است. جدا 
از اینکه باید اهل برنامه باشد. همزمان باید چشم اند از 
جلویش راهم خوب ببیند. 
وزارت علوم. دکتر معین است که ظاهرا از وقتی نامزد 
جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب برای 
حضور در نهمین دوره انتخایات ریاست جمهوری 
خودش برنامه ریزی می کند. این رئيس جمهور 
خود اعلام کرده که به زودی معاون اول خود را 

آگھی تبریک: جناب آقای نامعین! انتخاب بایسته 
و انتصاب شایسته شما را به سمت معاونت اول 
ریاست محترم جمهوری احتمالی آینده تبریک 
عرض می‌نماييم. توفیق حضرتعالی را در ایفای این 

طرح پیشنهادی: برای آمادگی هرچه بیشتر. 
انتخاب وزرای احتمالی کابینه و برگزاری امتحانی 
چند جلسه از کابینه احتمالی دولت احتمالی آینده نیز 
می‌تواند در تسریع کار و افزايش کیفیت برنامه‌های 
تکان دهنده دولت بعدی مو‌ثر باشد. چطور شد برای 
زلزله, مانور می‌گذارند! 

۷حکایت مینی‌ماستمالیستی: یکی بود. یکی نبود. 








غیر از مشکلات چیری نبود. یک کارمندی بود یک 
گوسفندی داشت. این گوسفند شیر داشت. ان را در 
منطقه مخصوصی از بدنش نگه می‌داشت. اواسط 
برج. ان کارمند آمد شیر گوسفندش را دوشید و رفت 
تا آن را قبل از فرا رسیدن تاریخ انقضایش در 
فروشگاه زنجیره‌ای رفاه شهر بفروشد. کاسه شیر را 
روی سرش گذاشت و با مترو به راه افتاد. در راه 
شروع کرد به فکر و خیال. با خودش گفت: اگر چند بار 
دیگر هم گوسفندم را بدوشم و سپس آن رابفروشم. 
با پولی که از این اه جلال به دست می اورت 
سرجمع می‌توانم یک گوسفند دیگر هم بخرم. دومی 
راهم که به همراه اولی» هر روز بدوشم و بفروشم. 
می‌توانم سومین گوسفند را خریداری کنم. گوسفند 
ثالث راهم که به همراه ان دو گوسفند دیگر هر روز 
بدوشم و بفروشم. می‌توانم چهارمین گوسفند را 
خریداری کنم و..... قس علی‌هذا القیاس! به این ترتیب 
ظرف چند ماه آینده. صاحب یک کله بزرگ گوسفند 
و دو سه‌تا دستیار منشی خواهم بود. بعد هم 
می‌توانم همه را بفروشم و در شمال تهران برج 
بسازم. با رعایت حق تراکم. بعدش هم... 

در همین هنگام یکی از مسافران قطار مترو ترمز 
ی ارا وهه ان ف 
آن‌طرف پرت شدند و شیرتوشیر شد. آن کارمند ما 
هم ظرف شیرش روی زمین ريخت و تمام افکارش 
نقش بر کف مترو شد. 

۷نتیجه‌گیری: ما از این داستان نتیجه می‌گیریم 
که هميشه دستتان را به میله قطار مترو بگیرید. 
بخصوص اگر شیر به همراه دارید. از این داستان اگر 
نتیجه دیگری بگیرید. به ما مربوط نیست. 
مسوولیتش پای خودتان است. 


هوای تازۀ مارو داشته باش ! 


خا ارات ده سال مدیریتش در عرصه فرهنگ 
و در سمت مدیریت صدا و سیما این روزها بکوب 
دارد در روزنامه «جام جم» چاپ می شود. ایشان 
گاهی حرفهای خوبی می‌زند. تا حدودی هم خوب 
انتخابات نزدیک شده باشیم. 

ایشان در همایش انتخاباتی شورای هماهنگی 
نیروهای انقلاب اسلامی. به عنوان یکی از ۵ نامزد 
مطرح جناح اصولگرایان (که احتمال آمدنش بیش از 
جمله شاعرانه. با اشاره به وضعیت سیاسی. 
اقتصادی و فرهنگی جامعه عنوان کرده است که: 
«ایران به هوای تازه احتیاج دارد». 

اکثر هواشناسان فعال در 
عرصه سیاست. این حرف را باور 
دارند. یکی از تئوریسین های 
هوافضا در تماسی با نویسنده این 
مطالب. راهکارهای زیر رابرای ایجاد 
یک «هوای تازه» مطرح کرد: 


۱ سیاست مذاوان؛ به غیر از از ۱ 


«هوا»داران خود. هوای دیگر مردم 

رآ ف شر وات ا 0 
۲ در برخوردهای حکومتی با 

افراد و تفکرات مختلف و متفاوت. از 

دیپلماسی دیرین «یک بام و دو هوا» 

اجتناب شود. یا یک بام دیگر هم 

بسازند. و یا هوا را یکی کنند. یک بام 





و یک هواء خیلی بهتر و جالب تر است. 

۳۔ راجع به کتاب «هوای تازه» احمد شاملو هم 
تجدیدنظر گردد. بیش از حد تازه است. 

۴ در شعر معروف زمستان. مال مرحوم اخوان؛ 
عبارت «هوا بس ناجوانمردانه سرد است» به «هوا 
بس ناجو‌انمردانه تازه است» تغییر شکل دهد. نالیدن 
از سردی زیاد مال موقعی بود که شهر هنوز گازکشی 
نشده بود. حالا به قول «عمویادگار»: دیگه کی میره 
تو غار؟! 

۵۔ با تصویب دولت. و در یک اقدام تازه سازمان 
هواشناسی به «سازمان هوای تازه‌شناسی» تغییر 
نام دهد. چطور وقتی صحبت از «گفتگوی تمدنها» 
شد. بلافاصله مرکزی به همین نام به راه انداختند. 
اا 

۶ از جبهه‌گیری منفی در مقابل این سفارش نو و 
تازه «سهراب سپهری» دست برداشته شود. انجا که 
گفت: «باز کن پنجره‌ها... بگذاریم که احساس هوایی 
بخورد...». البته اگر پنجره زنگ نزده باشد. باز نشد. 
زنگ بزنید به گروه فشار. آن‌قدر فشار می دهند تا 
لاکردار باز شود. 

۷ علاوه بر بعضی احزاب و گروههاء برخی از 
مدیران ما هم از حالت «سر به هوا» بودن دربیایند. 
سر به زیر بودن خیلی بهتر است. آن هم در محیط های 
تور ی ےھ وای ھا کرد 
هی وی 01۳ 

از دیگر راهکارهای ایجاد «هوای تازه» صرف نظر 
می‌کنیم و همین مورد هفتم را که عرض شد. باز می‌کنیم. 
وه مرا هھ ای راکد نی فوا 
ایجاد «هوای تازه»» چند روز پیش به‌طور علنی مطرح 
کردند. ایشان آشکارا به مساله چندهمسری پاره‌ايی 
معدود و ناچیز از مدیران جامعه اعتراض کردند و از انها 
خواستند که دنبال این قرتی‌بازی‌ها نروند. همسر اول 
ادم مگر چشه؟! خود حضرت ادمش, فقط یک زن داشت. 
ان هم تازه می‌گویند از دنده چپ خودش برداشتند. فلذا 
ای مرد. ادم باش! 

اطلاعیه واحد خواهران: ما زنان جامعه «محیان 
الادم» در راستای مانیفست اعتقادی ‏ اجتماعی خود 
E aS‏ ت قوس بر 
حمایت شدیدالوجه خود را از کاندید اتوری جناب 
آقای دکتر لاریجانی معروف اعلام می داریم و از 
دیگران هم می‌خواهیم که اعلام بدارند. 


طنز برعکس 


«بهزاد نبوی برای انجام عمل جراحی قلب در 
بیمارستان بستری شد.») 


جراید 












6 انسداد شریانی قلبم برطرف 
سے اصلاحات چه کنم؟! 
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قابل توجه مشتریان آسپرین 


آسپرین جزء گروه داروهای اسید سالیسیلیک می‌باشد که در مهار کردن 
التهاب و از بین بردن درد و تب و عوارض دیگری که در نتیجه التهاب در بدن 
ایجاد می‌شود به ویژه در تسکین بیماریهای کلیه نقش مو‌ثری دارد. اما مصرف 


ان با وجود اینکه از درد شدید مبتلایان به بیماری کلیوی می‌کاهد. خطر بروز نوع 





محققان دانشگاه «کارولنیسکا» در سوئد در گزارشی اعلام کردند. مصرف 
بی‌رویه و مداوم آسپرین. خطر بروز نارسایی پیشرفته کلیه را در افرادی که از 
درد کلیه رنج می‌برند. دو تا سه برابر افزایش می‌دهد. 

محققان سوئدی معتقدند. اسپرین شرایط بروز «تفروپاتی دیابتی» یا همان 
بیماری نارسایی کلیه که در مبتلایان به دیابت مشاهده می‌شود را در مبتلایان 
به دیابت نوع «دو» فراهم کرده و آن راتا ۷۰ درصد افزایش می‌دهد. 

بنابراین. توصیه می‌کنیم در صورت ابتلا به هرگونه از بیماریهای یادشده 
سریعاً به پزشک متخصص مراجعه کرده و از مصرف خودسرانه هر نوع داروی 
ضدالتهابی به ویژه آسپرین نیز خودداری کنید. 


بی اشتهایی ۷ هشدار تلقی کنید 


اگر جزو آن دسته از افرادی هستید که به بی‌اشتهایی دچار شده‌اید. توصیه 

چنانچه ات ای همراه با خستگی» کاهش وزن» ریرش مو. علاقه به 
مصرف نمک و غذای شور تیرگی پوست و سرگیجه هنگام ایستادن باشد. از 
کمبود و نارسایی هورمون کورتیزول که از غده ادرنال ترشح می‌شود. حکایت 
0 

اک بی‌اشتهایی ل با افزایش وزن, خستگی و بی‌رمقی, صورت پف کرده 
خستگی پوست و مو. بدوست و ضعف آهنگ صدا باشد نشانه کم کاری غده 

در صورتی که بی‌اشتهایی همراه با پریدن رنگ. سوزش زبان و به زردی 
گراییدن پوست باشد. از کمبود ویتامین ب ۱۲ و اسیدفولیک حکایت دارد. 

را ری ی ار 

چنانچه بی اشتهایی یا بی‌خوابی و بی‌علاقه‌گی به کار و بی‌رمقی همراه باشد. 

در صورتی که به بی اشتهایی همراه با کاهش وزن بالا امدگی و درد در 

و بالاخره اینکه: 
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مهمنترین عامل فساد مواد غذایبی 


بارها دیده شده است بسیاری از افراد حتی بدون مصرف غذاهای آماده و یا 
صرف غذا در رستوران دچار مسمومیت شده و همچنین بسیار اتفاق می‌افتد که 
مواد غذایی بدون آنکه در محیط خارج از یخچال یا فریزر بماند. فاسد می‌شوند. 

محققان. علت این امر را چگونگی بسته‌بندی و ميزان درجه برودت یخچال 
دانسته و معتقدند. در کیسه‌های فریزر غير یکبار مصرف. ظرفهای پلاستیکی که 
مدتهاست از استفاده ان می‌گذرد و با ظروف شیشه‌ای که در انها به خوبی بسته 
نمی شود و يا به دور از هرگونه مسائل بهداشتی بوده و یا دچار پارگی» ترک 
خوردگی و به‌طور کلی عدم کارایی مناسب باشند باکتریهای تجزیه‌کننده به 
سرعت رشد يافته و زمینه را برای فاسد شدن مواد غذایی فراهم می‌کند. 

جدا از نحوه بسبه بند ی مواد غذایی. شدت سرمای یخچال و ميزان پختگی 
مواد غذایی نیز در سالم ماندن غذاها بسیار مو‌ثر است. به‌طوری که در درجه 
حرارت کمتر از چهار درجه و بالاتر از ۱۵ درجه سانتیگراد. غذا بدون کوچکترین 
علامتی فاسد می شود علاوه بر این درخصوص پخته شدن مواد غذایی باید این 
نکته را درنظر داشت که بهترین و مناسب ترین درجه حرارت برای پخت مواد. 
۵ درجه سانتیگراد می‌باشد. به عبارت دیگر هرچقدر زمان پخت سریع و یا 
برعکس طولانی باشد. خطرناک بوده و در هر دو حالت خطر فاسد شدن مواد 
غذایی را افرایش می‌دهد. 





خانمها یواشعکی بخوانند! 


هرگاه صحبت از استرس و هیجانات روحی می‌شود. خانم‌ها پيشقدم شده 


و خود را با احساستر از آقایان می‌پندارند. در صورتی که برخلاف تصور همگان, 
مردان بیش از زنان در معرض هجوم استرس و واکنش‌های هیجانی قرار دارند 
که البته علت آن نیز به افزایش ترشح هورمون کورتیزول در مردان آن هم در 
زمان جنینی برمی‌گردد. با این وجود می‌توان گفت. مردان از بدو تولد جزو گروه 
افراد حساس به‌شمار می روند. 

نتایج یک پژوهش تازه در انگلیس نشان می‌دهد. هورمون کورتیزول که 
هورمون استرس نیز نام دارد و در زمان رویارویی فرد با هرگونه استرس 
بیولوژیک یا روانی. میزان آن افزایش پیدا می‌کند و همچنین منجر به بالا رفتن 
میزان قند خون. اسیدهای چرب و اسیدهای امینه می‌گردد. در مردان دو برایر 
بیشتر ترشح می‌شود. به عبارت دیگر. بروز استرس و واکنش‌های عصبی در 
مردان با ترشح این هورمون افزایش پیدا می‌کند در صورتی که در زنان استرس 
تنها جنبه محیطی داشته و هیچ عامل درونی در زنان برای افزایش هیجانات 
عصبی وجود ندارد. 

بنابراین. به تمامی خانم‌ها توصیه می‌کنیم اگر به فکر قلب همسرتان هستید 
و به سلامت وی آهمیت می‌دهید. کمی در رفتارتان با وی تجدیدنظر کنید! 





خیلی شیر پرهرب نفورید؛ 

تعجب نکنید! قصد ندارم برخلاف آنچه همگان درخصوص فواید شیر 
می دانند بگویم. فقط می‌خواهم به مردانی هشدار بدهم که علاقه خاصی به 
مصرف سرشیر,. خامه و به‌طور کلی فرآورده‌های لبنی چرب دارند! 

چندی پیش محققان امریکایی اعلام کردند که رژیم غذایی غنی از شیر و 
ی ار ار 

ها ی ی و CE‏ 
yy.‏ تس با ن چه دا ۱۱ 
شیر می خورند ۳۴ درصد بیشتر در معرض ابتلا به سرطان پروستات قرار دارند. 

بنابراین توصیه می شود در صورت تمایل فراوان نسبت به مصرف 


محصولات لبنی» از نوع بسیار کم چرب ان استفاده کنید. 














۱ است که بی‌دلیل اعتماد به نفس‌تان را از دست داده‌اید مات و 
کنید و تنوعی به زندگیتان بدهید. زیرا به‌راستی روزهای سپری شده و حتی 
لحظه‌های ان قابل برگشت نمی‌باشند. پس انها را بی‌دلیل هدر ندهید. در ضمن 
سعی کنید با حضور مستقیم‌تان در زندگی خود وجودی و واقعی‌تان رانشان 
دهید که این حالت باعث بازگشت ارامش‌تان خواهد شد. 


متولدین اردبسشت 

ای ای رای کر ای 
ایجاد شده از ان غافل شده‌اید و من توصیه می‌کنم هرچه زودتر تا دير نشده 
توجه‌تان را به ان معطوف دارید و در این راه سعی کنید تمرکزتان را از دست 
ندهید و استفاده صحیح را از آن ببرید. این درحالی است که هیچ معلوم نیست 
چرا مدتی است که کليشه ای عمل می‌کنید. بدون اينکه خودتان متوجه این 
موضوع باشید. به همین دلیل به شما توصیه می‌کنم که هشیارانه تر عمل نمایید 
و مثل هميشه عشق در رگ و جانتان جاری باشد تا از وجودش, خودتان و عزیزان 
سیراب شوند! در ضمن برای مساءله‌ای که در ذهن دارید. خودتان را در امواج 
غم و تشویش شناور نکنید. بلکه از تجربیات خوبتان سود ببرید چون هیچ گاه 
نباید برای کاری که صادقانه انجام می‌دهید شرمسار باشید! 


متولدین حخرداد 
سوّالهایی برایتان پیش آمده که جوابی برایشان ندارید و به دنبال پاسخ 


است مروری به سرفصل کارهای گذشته داشته باشید و از عقل و دانش‌تان کمک 





بگیرید تا مطمئن و با آرامش خیال از گذرگاههای پیش رویتان عبور کنید و با 
اطمینان قدم بردارید تا دیگر پشیمان نشوید و احساس خلاء نکنید. به راستی هر 


۱ اگر مسأله‌ای و یا موردی وجود دارد که نمی‌توانید به آن اطمینان کنید. 
و تردید نشوید و باعث ناراحتی خود و عزیزانتان نگردید. مشکل و یا سوءتفاهمی 
در بین شما و دوستان وجود دارد که مرور زمان جزئیات ان را مشخص خواهد 
کرد. در ضمن در این هفته دست به کارهای اساسی نزنید و تصمیمی نگیرید که 
با شک و تردید همراه باشد. چون این هفته اصلا زمان امتحان شانس شما 


می‌رساند. ولی باید این موضوع را درنظر داشت که خیلی زود شرایط تغییر 

بستگی به اراده. نحوه تفکر و طرز عمل ما دارند که من امیدوارم در این چند روزه 

ی سا ار را ی ی 

د ست و پا کنید. در ضمن لازم است که در این چند روزه با خانواده و جمع 
متولدین شبریور 


۱ 1 
۹ 
4 

می دانم که بدن و روحیه‌ای قوی و محکم دارید. ولی در این هفته لازم 
است که مراقبت کافی از خودتان داشته باشید تا دچار مشکل نشوید. می دانم که 
از چیزی دلخور هستید و نمی‌خواهید راجع به ان با کسی صحبت کنید. ولی این 
رامدنظر داشته باشید که همیشه این دلخوریهای کوچک جمع می‌شود و مشکلات 
بزرگی از خود می‌سازند» پس ان را در دل خود حل کنید و بدانید که پشیمان 
نخواهید شد! در ضمر کنید در این هفته شک و تردیدهایتان د 
دجو‌اهید شد: در صمن سعی دنید در ایں در مورد و دردید یدان صمیم 
نهایی را بگیرید. چون تغییر روال زندکی به خاطر دیدن یک خواب و یا رویا کار 


درستی نیست !! 





از: دکتر نوید خدادوست 


" در این هفته بهتر است که برای بازگشت قوای جسمی‌تان یک ورزش و یا 
تفری ای الت اه هت طرت ی رو ها کی ار ی ۳ 
که در این زمینه و بقیه مسائل هم خودتان را با دیگران مقایسه نکنید و بدانید که 
توانایی‌های هر کسی متفاوت است پس خودتان را با ان توانایی‌های خاصی که 
دارید قبول کنید و با اندیشه‌های زیبایتان به استقبال فردا بروید و بدانید این اميد 
است که شما و زندگی خوبتان را می‌سازد. توکل به حضرت دوست را فراموش 


متولدین آبان 
طی روزهای آینده یک هدیه و یا پاداش برای شما پیش‌بینی می‌شود که 
درونی‌تان سود بجویید تا حداقل ظاهرتان را حفظ کنید. خودتان نیز می‌دانید که 
انگیزه کافی زندگی کردن را دارید. پس آن را حفظ کنید و به زندگی و خود و 
خانواده‌تان لیخند را هدیه دهید. 


متولدین اذر 

می‌دانم که به دنبال موفقیت و خوشبختی هستید و برایش سخت تلاش 
می‌کنید پس نوید این را داشته باشید که موفق خواهید شد. به شرطی که دلسرد 
نشوید و وقفه‌ای در بین کارهایتان نیندازید. این هفته واقعاً زمان مناسبی برای 
و ی TT‏ 
بازگو کردن مسائل و جزئیات کارتان برای دیگران شمارا از هدفتان دور 
می‌کند. سعی کنید تودار باشید و هیجاناتتان را کنترل کنید و صدقه را هم 
فراموش ننمایید. 





متولدین دی 
در این هفته به شما توصیه می‌شود که وقت‌شناس باشید و برای جلسه 
و قرار ملاقاتی که خواهید داشت دقیق و حساب شده عمل کنید. چون می تواند 
سود مادی و معنوی زیادی برای شما داشته باشد. شما جزء انسانهای هنرمند و 
هنردوست هستید که مدتی 3 غافل شده‌اید. توصیه می‌کنم که در این 
روزها دوباره عشق و هنر را آميخته زندگیتان کنید تا لذتی را که مثال زدنی است. 
از زندگیتان ببرید. 


" اگر در هفته اول بهمن ماه متولد شد اند تولدتان مبارک باشد. 
هستید و اگر می‌بینید که غیرممکن است پس حداقل چند روز مرخصی بگیرید که 
برای شما خیلی سودمند می‌باشد. اگر دلخوری از عزیزی دارید من پیشنهاد می کنم 
که گذشت کنید اگرچه حق با شما باشد. چون در این صورت نتیجه مطلوب‌تری 
خواهید گرفت. در این چند روزه مراقب باشید که جلب توجه نکنید و یا کسی به 
شما حسادت نکند. چرا که باعث آزرده خاطری شما و او می‌شود!! 





3 را ری کی تا ی ری درک ی 


برای زمان از دست رفته آفسوس بخورید. پس به فرصتها و موقعیت‌های پیش رو 
عمومی و محبوبیت خاصی که بین دوستان دارید کمک بگیرید و حرکتی را که 
باعث دل شکستن فردی شده است جبران نمایید چون حقیقت این 
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